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 سرآغاز

کشند و  منظورم از نوشتن سرگذشت خودم این است که آنان که براي خدا زحمت می
شوند، امیداور باشند  مضیقه و یا به مصائب دچار میدر راه تحصیل علم و خدمت به بشر 

که خدا سعی ایشان را ضایع نخواهد کرد و در عاقبت، همۀ این مصائب را جبران خواهد 
کرد و به نتیجۀ خوب خواهد رسید و هم این است که مردم در آینده کسی را مثل من 

دانند از ترس مردم  می شود آنان که حقیقت را می متهم نکنند چرا که مسألۀ تهمت باعث
شوند و  کنند و مردم اجتماع در این صورت از دانستن حقایق محروم می آن را پنهان می

برند، عقب  کنند و در نادانی که باعث بدبختی دنیا و آخرت است به سر می ترقی نمی
عت مانند و ضمناً در این کتاب لزوم دانستن قرآن براي دینداران بیان شده و دین از بد می

 و توحید از شک و محبت امام از غلو جدا گردیده است. 
 

 بناب –حرَّره علی اصغر محی الدین  

 هجري شمسی 1351-12-22 :تاریخ 

 هجري قمري 1393 –صفر  – 7 

 





 
 
 

 زندگینامۀ عالم ربانی محیی الدین بنابی

علی اصغر محیی الدین فرزند ملا محمد علی بن ملا عبدالمحمد بن مـلا تقـی بنـابی،    
واعظ، مفسر و قرآن شناس، مصلح برجستۀ آذربایجـانی بنـا بـه اسـتناد سرگذشـت نامـۀ       

پـدرش را از دسـت داد.   .ق در بناب به دنیا آمد. بنابی در کودکی هـ 1324خودش به سال
ان بناب بوده و در مساجد محلۀ آقاجري و اولیـاء  رش ملا محمد علی از علماي آن زمپد

پرداخـت. محیـی الـدین در دوران     می پل سنگ به وعظ و ارشاد و امامتو مسجد محلۀ 
کودکی و نوجوانی در مجالس درس بسیاري از بزرگان علم و ادب حضور یافته و از آنان 

کتب شـیخ عبـاس   در علوم متداول زمان اجازة کتبی یا شفاهی اخذ کرده است. وي در م
قلی قرآن و گلستان و نصاب و ابواب و تاریخ معجم و جامع المقدمات را فـرا گرفـت و   
پس از فوت پدرش نزد شیخ غلامعلی تلمذ نمود و صمدیه و سیوطی و جامی را نـزد او  
آموخت و نیز سیوطی را نزد ملا محمد تقی مقدس و شرایع را از میر یوسف فرا گرفـت.  

را نـزد  اللمعـة تحصیل به مراغه رفته و در مسجد جامع مراغه شـرح  وي پس آنگاه براي 

کنـد و در مدرسـۀ    مـی  میرزا عبدالعلی تلمذ کرد. پس از مراغه بنابی به تبریز نقـل مکـان  

نزد میرزا صـادق تهباسـی و    اللمعـةطالبیه به کسب علم و دانش پرداخته و در آنجا شرح 

نزد حسـینعلی واعـظ و رسـائل را نـزد سـید      قوانین را نزد سید محمد مولانا و مطول را 
 کند. وي تا قیام مردم تبریز در دورة رضاشاه در آن مدرسـه  می مرتضی خسروشاهی تلمذ

ماند و پس از شورش مردم مجددا به بناب بازگشته و دوسال در بناب مانـده و در آن   می
راهـی   کند. بنابی پس از آن جهت تکمیـل تحصـیلات دینـی خـود     می مدت تأهل اختیار

االله شیخ عبداالله ممقانی صاحب تنقیح المقال ملاقات کـرده و   آيةشود در آنجا با  می نجف

الأصـول را   يـةسازد. بنابی در نجف کفا می ایشان، بنابی را در مدرسۀ ایروانی نجف مستقر

از میرزا أبو الحسن مشکینی و میرزا احمـد اهـري و مکاسـب زا از سـید هـادي میلانـی       
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تنبیه الأمه و «االله العظمی میرزا محمد حسین نائینی صاحب  يةس خارج آآموخت و در در

االله شیخ عبداالله ممقانی حضور  يةاالله العظمی سید أبوالحسن اصفهانی و آ يةو آ »الملةتنزیه 

پس و  االله العظمی سید أبوالحسن اصفهانی اجازة اجتهاد دریافت داشت يـةو از آ یافت

بناب بازگشت و مـدت ده سـال در بنـاب بـه تـدریس و      از دو سال تحصیل در نجف به 
کنـد بـراي تکمیـل     مـی  موعظه و اقامۀ نماز جمعه پرداخت. بنـابی در ایـن مـدت سـعی    

االله سید محمـد   آيـةي خارج ها درس تحصیلات علمی خود راهی قم شود و لذا در قم در

 بودند.االله صدر شرکت جسته که اینان مراجع تقلید وقت قم  آيةتقی خوانساري و 

بنابی پنج سال در قم ماند و در ایام رفتن رضاشاه از ایران بنابی در قم با وضـع اسـف   
دهد. وي در این ایام چهل سـال داشـت و پـس از آن بـه وطـن       می باري به زندگی ادامه

اصلی خود بناب بازگشت و در مسجد محلۀ مهر آباد مشغول تبلیغ و تفسیر قـرآن شـد و   
داخت کـه در آن زمـان مخالفـت هـائی را از سـوي عـالم نمایـان        به اقامۀ نماز جمعه پر

برانگیخت و موجب مشکلاتی براي بنابی گشت، زیرا برخی معتقـد بودنـد نمـاز جمعـه     
 واجب نیست.

بنابی در سرگذشت خود بارها از اهالی محلۀ مهر آباد بناب به عنوان حامیان حق طلب 
 ت.و متقی و دوستدار قرآن و اسلام معرفی کرده اس

محیی الدین بنابی چه در آثار و چه در سرگذشت نامۀ خود تصویري دقیق از اوضـاع  
کند که اسف بار است: مردم سـخت بـه شـرك و خرافـات و      می دینی روزگار خود ارائه

موهومات پایبندند، قرآن مهجور ماند، اسلام غریب افتـاده و ملاهـاي اسـلام نشـناس بـا      
 اند، مردم را مشغول کرده ها بدعت ب ورسوم غلط وي دروغین و آداها شفاعت خرافات و

کسی نیست که مردم را بیدار کند و به آنان قرآن بیاموزد، نذر و قربـانی بـراي غیـر خـدا     
نویسد که بیشتر اعمـال و آداب آن همچـون قمـه     می رواج یافته و در بارة مراسم عاشورا

ت و در مورد علمانمایان آن زنی و زنجیر زنی و سینه زنی بدعت بوده و خلاف اسلام اس
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را آلوده به عوام فریبی و مرید پروري و شـهرت طلبـی و مصـلحت اندیشـی     ها  آن دوره
داند. نکته تأمل برانگیـز در عصـر بنـابی     می دنیوي و ترس و وحشت از بیان حقایق قرآن

سکوت اکثریت علماء و مجتهدین آن دوره نسبت بـه ایـن آداب و اعمـال بـدعت آمیـز      
و خرافـات بـا نخسـتین     هـا  بـدعت  لذا زندگی فرهنگی ـ اجتماعی در مبارزه بـا  است، و 

شود و بیشترین مایۀ شهرت وي نیز همـین مجـالس وعـظ     می مجالس وعظ و تبلیغ آغاز
 وي بود که تأثیرات آن به طور گسترده در بناب و شهرهاي همجوار منعکس شده بود.

پنجگانـه در اوقـات   هـاي   اداي نمـاز از کارهاي مثبت و مؤثر ایشان در بنـاب تجدیـد   
پنجگانه (صبح، ظهر، عصر، مغرب، عشاء) به اتکاي روایات صحیح در منابع شیعه و نامۀ 

(با توضیح اینکه ایـن شـهادت بـه     »االله أشهد أن عليا و لي«نهج البلاغه و حتی عبارت  52

بابویـه) در   اجماع فقهاي شیعه جزو اذان و اقامه نیست) که به فرمودة شیخ صدوق (ابـن 
باشـد را   مـی  بدعت مفوضه (غلو کنندگان درحق علی علیه السلام)» من لا یحضره الفقیه«

دادنـد   مـی  را در پنج وقت به طور جداگانه ندا سرها  در اذان و اقامه حذف کردند، و اذان
 که هنوز هم این سنت حسنه در مسجد محلۀ مهر آباد پابر جاست.

نویسندة پرکار باشد یک واعظ و مجلس گوي تمام عیار بنابی پیش از آنکه یک  آثار:

 بود ونوارهاي ضبط شـده از وي در اواخـر عمـر در زمینـۀ اسـلام شناسـی و مبـارزه بـا        
گردد و مورد استفادة خـاص و عـام    می و خرافات در میان مردم دست به دست ها بدعت

بـدین  ها  آن ده تریناست با این وصف وي آثار و تألیفاتی را زا خود بر جاي نهاد که عم
 قرار است:

(نقد آراء و ادعاهـاي  ها  جواب بهائی -3جواب نسبتهاي ناروا  -2توضیح الاشتباه  -1
سرگذشت و زندگینامه ( بـه قلـم خـودش ) کـه در سـال       -4بهاءالدین و مذهب بهائی) 

اسلام واقعی را دریابید (جلد اول)، این کتـاب پـیش از    -5ق. تألیف شده است. ه. 1351
ي پراکنده ها یادداشت -7اسلام واقعی را دریابید (جلد دوم)  -6انقلاب ایران منتشر شد. 

 در مسائل دینی و فقهی به عربی و فارسی که نیاز به گرد آوري و تدوین دارد.
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مرحوم محیی الدین بنابی پس از عمري مبارزه و جهاد در راه خـدا در زمسـتان سـال    
 یماري به جوار حق پیوست. (رفع االله درجته)خورشیدي در تهران به سبب ب 1364
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 االله بنابی يةاالله العظمی علامه نائینی به آ يةاجازة روایت آ

 االله بنابی يةاالله العظمی بروجردي خطاب به آ يةدستخط آ

 االله العظمی سید أبوالحسن اصفهانی يةاجازه نامۀ آ
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 ��م االله ا����ن ا����م

قمري فرزنـد   1324متولد  محی الدینکاتب الحروف علی اصغر سرگذشت این کتاب 
 عبدالمحمد بن حاجی ملاّ تقی بنابی است. ملاّ محمد علی بن حاجی ملاّ

اصغر و آقا ا علی و علی زپدرم از دنیا رفت و ما سه برادر (میر کوچک بودم کهمن 
باغی داشت در مادرم بود.  تر کوچک آخريو  تر بزرگ ماندیم که اولی از من علی)

کردیم و  به ارث رسیده بود. ما از عایدات همان باغ تأمین معاش میکوتمهر که از پدرش 
ه و به نام وي ریداز عایدات باغش خیک خانه داشت که پدرم چون کفایت نکرد، مادرم 

 سپس وسایل داخلو کرد ما خرج و اش را فروخت در نتیجه آن خانهقباله کرده بود. 
گردید و بعد ما خرج هاي پدرم به فروش رفت و  اسها و لب هاي اطاق صندوق و فرش

و دیگر از ترکۀ پدرم چیزي  خانۀ بیرونی پدرم را فروختیم و به مخارج مصرف نمودیم
 هاي پدرم که وصیت کرده بود مال من باشد و ضمناً و فقط کتاب دقابل فروش باقی نمان

محتاج نشوند و هر ها  آن گفته بود که اگر اولادم محتاج شوند بفروشند اگر به فروختن
بحمداالله به فروش نرفت و ها  آن علم باشند سه نفري قسمت نمایند.سه فرزندانم از اهل 

ماند که  اثاث يقسمت نمودیم و نیز مختصر اهل علم شدیم و برادرانهسر پما هم هر سه 
باقی ماندة ما به بود و یک خانۀ اندرونی ماند که لا بدمنه بود و اثاث بودنش ضروري 
آن روز به مبلغ یک صد تومان ارزش داشت که به هر برادري بعد از  قیمت پول نقرة

گرفت از ما جدا ران سهم رسید و چون برادر بزرگم زن تقسیم سی و سه تومان و سه ق
اش را ریش سفیدان جدا و محدود و معین کردند. پس او در سهم خود  شد و سهم خانه

حاکم و یا عالم باشد و در شب پنجشنبه  میبرادر و یک مادر در سهم خانۀ  ود و ما
خطیب سخنور و در عصر روز جمعه معروف مشهور عالم باشد و در شب جمعه  می

 خواهد شد. 
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غیر از مادرم از چند نفر پیرمردان محل نیز شنیده بودم که پدرت و همان حرف را 
مادرم گفت تو دیر زبان گشودي و . باري گفت که تو عالم خواهی شد میدرباره تو چنین 

توانستی روشن و واضح حرف  گفتی و نمی می در دماغت سخنبعد از زبان گشودن 
آن علت رفع شد و به حمداالله  و تدریجاً ی. آقایت از این جهت خیلی ناراحت بودبزن

و خود من عادت دارم که همیشه وقت منبر رفتن و قبل از پدرت خاطر جمع گشت. 
 :خوانم زبان حضرت موسی کلیم االله است میسخن گفتن این دعا را که از 

حۡ ٱرَبِّ ﴿ مۡرِي   ٢٥ِ� صَدۡريِ  ۡ�َ
َ
ۡ ِ�ٓ أ َ�فۡقَهُواْ قَوِۡ�   ٢٧ُ�قۡدَةٗ مِّن لّسَِاِ�  حۡللُۡ ٱوَ  ٢٦وَ�َّ�ِ

 ].28 -25طه: [ ﴾٢٨
ماید و رف کنم و خداي تبارك تأییدم می و بعد شروع به قرآن خواندن و موعظه می

از این جهت بود که او چون مرحومم باشد و شاید غصه پدر  گفتارم قابل فهم میالله الحمد
خدمت به دین هل خرد او فائده عالم هم در نزد عالم تقدیر کرده بود در نظرش مرا 

مأیوس اسلام و مبلّغ بودن است و لکن دیده که لکنت دارم و زبانم فصیح نیست  مقدس
 گشته و غصه خورده و بعد از رفع شدن علتّ، خاطرش جمع شده است. 

حاج شیخ عباسقلی مرحوم که مکتب داشت قرآن و گلستان من اول در بناب از آقاي 
معجم و جامع المقدمات را یاد گرفتم و بعد از آن که پدرم در و نصاب و ابواب و تاریخ 

گذشت و اهالی بناب در مسجد بازار تعزیه گرفتند و مراقب ما برادران شدند بنابراین 
داد به من  ها درس می حجره داشت و به طلبهطلابّ که در مدرسه شیخ غلامعلی مرحوم 

را از ی طویآن مرحوم خواندم و اواخر س و سیوطی و جامی را نزد صمدیههم درس داد. 
میر یوسف مرحوم تحصیل آقاي ملاّ محمد تقی مقدس مرحوم و شرایع را از آقاي حاج 

نوشتند و هم به  جات می حجره داشتند و عقدنامه و قبالهکردم و همۀ ایشان در مدرسه 
 دادند.  ها درس می طلبه

است و راه غربتی به روي ما گشاد براي ما خوتا خداي تبارك و تعالی خیر دیگري 
که یعنی از حسن اتفاق بین من و برادر بزرگم اختلاف جزئی روي داد پس آن باعث شد 
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الدرس فى « :اند مادرم مرا به مراغه فرستاد تا در آنجا مشغول درس باشم و بزرگان فرموده
ماند و به  صدیق در نزد پدر و مادرش میو به اضافه اگر چنانکه حضرت یوسف  »الغر�ة

یافت و به آن مقام ارجمند که رسید  داد ترقّی نمی افتاد و امتحان نمی غربت نمی
 رسید.  نمی

هم منزل شدم و به درس آقاي حاج مهري  حاج میرزا حسین لاخوشدر مراغه با آقاي 
رفتم و از  م بود میمیرزا عبدالعلی آقا مرحوم که مدرس فضلاي طلاب و از دوستان پدر

و خورد و خوراکم را مادرم از بناب از جلد اول شرح اللمّعه درس خواندم ایشان 
ها از شدت  شد حتی بعضی زمین خیلی سردفرستاد. یادم هست که آن سال زمستان  می
در فوقانی بود و حالا آن شکافته گشت و منزل ما در مدرسۀ مسجد جامع مراغه ما رس

اند و در آن منزل فوقانی دست از  مدرسه از بین رفته است و مدرسه فعلی را تازه ساخته
زیر لحاف کرسی بیرون آوردن امر سهل نبود با این وضع سخت ما درس را مطالعه و 

 کردیم.  مباحثه می
اش از مدرسه  داد و چون خانه اش می عبدالعلی آقا مرحوم درس را در خانهحاج میرزا 

خیلی دور بود، بنابراین من بعد از خروج از درسش در راهم که مسجدي بود داخل آن 
نوشتم  کردم و می نشستم درسم را در آن مسجد سرد مطالعه می شدم و روي بوریا می می

ش ترسیدم مبادا تا به منزل برسم درسم و مطالب که استاد فرموده از یادم فرامو که می
لذت گرفتم و شاید از کثرت  شود و آن زحمت سرما را از کثرت علاقه به درس سهل می

کردم و در آن زمان که ما در مراغه مشغول تحصیل بودیم آقا  مطالعه احساس زحمت نمی
بودند و بعد به تبریز رفتم و آقا انصاري و میرزا حسین آقا مجتهد در حال حیات د محم

آقا خسرو شاهی هم گشتم و مدتی با آقاي حاجی سید هادي ساکن  طالبیه در مدرسۀ
کردیم و در تبریز بقیه شرح اللمعه را از آقاي  مباحثه میمنزل شدم و کتاب معالم را با هم 

صادق آقا تهباسی و قوانین را از آقاي حاج سید محمد آقا مولانا و مطول را از میرزا  حاج
آقا شبغزانی که تازه از آقاي حاج شیخ حسینعلی واعظ و رسائل را از آقاي شیخ حسین 
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رحمت االله علیهم بود و مکاسب را از آقاي حاج سید مرتضی آقا خسروشاهی نجف آمده 
میرزا ي حاج میرزا ابوالحسن آقا انگجی و آقاي حاج تحصیل کردم و آن زمان، عصر آقا

 صادق آقا مجتهد بود. 
از فرستاد و سایر مخارجم را خدا  مادر از بناب به وسیله داشقاچی براي من نان می

خریدم و به  تحصیلم چیزي نسیه نمیرسانید و من در زمان  رفت می اهایی که گمان میج
تا بقّال کردم حتی روزي پول نداشتم انگشترم را رهن گذاشتم  داد قناعت می آنچه خدا می

جنس دهد. آن بقال حاجتم را روا کرد و جنس دم مدرسه به اندازة قیمت انگشترم به من 
به من داد ولی انگشترم را نگرفت و هر چه اصرار کردم قبول نکرد خدا رحمتش کند 

 را دادم. بعدها پولش 
هاي علماء آمد و  و من در تبریز تا آن وقت بودم که اهل تبریز قیام نمودند و به خانه

دولت براي اسکات  بود،رضا شاه  دورة .هایشان ازدحام شد رفت کردند و در خانه
تعطیل گردید و  ها درس فرستاد. سپسشورش مردم، علما را برداشت و به کردستان 

ها به ولایت خود رفتند و من هم به بناب آمدم و چون از درس خواندن مأیوس  طلبه
 ماندم تا عبداالله فرزند بزرگم را به دنیا آمد. نمودم و دو سال در بناب شدم ازدواج 

که به نجف اشرف بروم پس بنابراین براي چون تحصیلم ناقص مانده بود قصد کردم 
ها از تحصیل علم روحانیت  در آن روزها اکثر طلبه ه مراغه رفتم. واقعاًگذرنامه گرفتن ب

را از سر ها عمامه  حتی بعضی و نه احترام، ددیدند نه دنیا دار سرد شده بودند که می
که من ت بعد از آنکه فهمید را گرفکه براي گذرنامه عکسم  در مراغه عکاسی .برداشتند 

علوم دینی را دارم رو به من کرد و چنین گفتن که عزم رفتن به نجف و نیت تحصیل 
که و دنیا داشته باشید مند  دولتی بخوانید تا بهرهي جدید ها درس شاید بهتر آن است از

براي رسیدن به مقام و مال دنیوي  که من گفتمدنیا ندارد. در جوابش  درس روحانیت،
آن ان شاءاالله  آشنا باشم تا به خواهم به احکام دینی خود کاملاً خوانم بلکه می میندرس 

به بناب  و را گرفتمگفت پس آن مطلب دیگر است سپس گذرنامه عمل کنم. عکاس 



 19  سرگذشت عالم ربانی شیخ علی اصغر محی الدین بنابی 

 

آقا علی گذاشتم و به ام را در نزد مادرم و کفالت برادر کوچکم  در بناب زن و بچهآمدم. 
خدا سپردم پس با حجاج بیت خدا حرکت کردیم تا به نجف رسیدیم و در صحن مقدس 

بعد از نماز مغرب با حضرت آیه االله حاج شیخ عبداالله ممقانی  حضرت امیر المؤمنین
شناختند و از  می مرحوم ملاقات نمودم و ایشان پدرم را که در بناب نایبش بود کاملاً

در اولین دیدار که مرا دید به من کشیدند بنابراین  من هم مسبوق بودند و انتظارم میآمدن 
مرا کرد. آن مرحوم  یانند آمدن شاهان طول کشید. سپس احوال پرسمفرمود که آمدنت 

گذاشت تا منزلی پیدا شود و من در  ایروانی در منزل یک نفر هم ولایتی موقتاًدر مدرسۀ 
آنجا ماندم و با سلیقه او رفتار نمودم تا یک نفر طالب العلم خویی به جهت زلزله اطراف 

داشت به ولایتش رفت و منزلش را به من اقوامش نگرانی خوي و ماکو چون از سلامتی 
ام را عوض کردم. یعنی در اول شب  پس من تنها در آن منزل نشستم و برنامهسواگذاشت 

کردم و نماز  و از چاشت تا ظهر قیلوله میشدم  خوابیدم و بعد از نصف شب بیدار می می
خواندم و به نوافل و  یمها  آن ظهر و عصر و مغرب و عشا و صبح را در اول وقت

کردم و هم صحبت اختیار  کردم و با کسی آمد و رفت نمی مستحبات مواظب می
آن را با استکان خوردم  حتی چایی که میساختم  نمودم و وقتم را ضایع نمی نمی
و ریختم  کاسه می اش را یک دفعه در ت نشود بلکه همهخوردم تا که باعث فوت وق نمی

 براي آیتکشیدم. خرجم را از بناب دوستان پدرم  به یک مرتبه سر میبعد از سرد شدن 
گذاشتم. روزي بعد از نماز  و پولم را همیشه در زیر فرش منزل میفرستاند  االله ممقانی می

دیدم پولم تمام شده و از این طرف هم نه نان دارم و نه قند و چاي و مغرب نگاه کردم 
ین تصمیم گرفتم آن شب را گرسنه بخوابم و چاي بنابرانداشتم نسیه خریدن  نیتچون 

و هنوز نخوابیده بودم که دیدم یک شخص آمد و در منزلم را زد و ده روپیه به نخورم هم 
را حتاجم را خریدم و در نجف جز از آن ساعت خودم من داد و رفت پس پاشدم و مای

 پول ندیدم.  بی
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االله آقاي میرزا ابوالحسن مشکینی کفایه  صه در نجف دو سال ماندم و از آیتخلا
بقیه رسائل و از آقاي آیه االله حاج سید آقا اهري و از آقاي آیه االله میرزا احمد الاصول 

آقا میرزا حسین آقا نایینی  هللاهادي میلانی بقیه مکاسب را خواندم و به درس خارج آیه 
حاضر مقانی حاج شیخ عبداالله مو آقاي آیه االله آقا اصفهانی سید ابوالحسن و آقاي آیه االله 

شد ت بسته شد و آمد و رفت از ایران دشوار و در اواخر بود که راه عتباشدم  می
م با هواي چنین دیدم که مزاجها قطع گردید و فرستادن پول سخت گشت و هم وبرات
ه اضافه از بروم برود و ترسیدم از بین  به تحلیل میو روز به روز  سازگار نیست نجف
برادر کوچکم آقا در نظارت مادرم و کفالت ام  ام در بناب نگران بودم که زن و بچه خانه

توانست از عهده مخارج خانه بیاید. پس  علی بودند و او هم به سختی افتاده بود که نمی
 آقاي آیه االله ممقانی آمدم و اجازه مرخصی گرفتم. این علل به حضور به سبب 

آیه دهند به من نیز هم  براي محصلین می رسم است مراجع تقلید کتباً اي که و اجازه
اصفهانی در مسجد سید ابو الحسن و هم سایر آقایان دادند و آقاي آیه االله االله ممقانی 

در آنجا رسیدم و من به حضورش کوفه چون ایام بیض ماه رجب بود اعتکاف کرده بود 
برگشتم و بعد از زیارت وداع حضرت امیر و از او نیز اجازه گرفتم و به نجف 

 حضرت سید الشهدازیارت و در آنجا چند روز براي آمدم به کربلا  المؤمنین
ار را در بغداد به امضاء  آمدم و گذرنامهاقامت کردم و بعد به کاظمین علیهما السلام 

دو سه روز ماندم سپس با کمال علاقه و شوق و ذوق رو به ایران رسانیدم و در کاظمین 
را حواله داشتم گرفتم و راه تبریز شدم و در آنجا  نکه وطن ما است تا وارد زنجاآوردم 

بودند که یک سوارة دربست تبریزي فقط چهار نفر بود و مسافر هم نبود برف گرفته 
به تبریز و در تا آمدیم سواره جا دادند  و ایشان به من هم در آنبراي خود گرفته بودند 

خانه حاجی محمد حسن فرزند حاج علی بزاز بنابی مهمان شدم و او به اهل بناب تلفن 
بود. آمدن من با خبر ساخت. و در آن روزها راه تبریز از ده روشت و ایشان را از کرد 

ملا محمد علی روشتی به خانه خالویم بنابراین و در روشت از ماشین پیاده شدم و 
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بناب یک نفر از روشت فرستاد تا به خانه ما مرحوم آمدم وقت شب بود و خالویم به 
و دوستان از ورودم به روشت با خبر شدند قرار نگرفته دسته رساند وقتی که اقرباء مژده 

آمدن از من بعد از ساعت روز به بناب وارد کردند. ن اولیدر  شب آمدند و مراسته د
نمودم و در این ظه عماندم و نماز جمعه اقامه کردم و موده سال در بناب  تقریباًنجف 

و هادي که اسمش محمد است و زاکیه به ترتیب به دنیا آمدند پس مدت مهدي و صدیقه 
 و مادرش هفت نفر شدیم به علاوه مادرم و دو برادرمن و عبداالله فرزند بزرگم با ایشان 

با ما بودند و بزرگ و کفیل ایشان ظاهراً من بودم و با این آقا علی و غلامعلی کوچکم 
بروم ولی اهل بناب اصلاً براي دیدن دورة درس خارج به قم وضع که داشتم من خواستم 

به نام بنابراین خیلی به دوره دیدن عطش داشتم. خودم  من رضا نداشتند و لیبه رفتن 
رحمت االله و از آیه االله آقاي سید محمد تقی خوانساري برنگشتم  زیارت به قم رفتم و

نماید تا نمودم که تلگراف به اهل بناب التماس  کرد می جمعه را در قم اقامهعلیه که نماز 
و من به مقصودم که دوره دیدن  تا اینکهاز آمدن ایشان نشوند مرا بفرستند و مانع خانوادة 

پس آیه االله تلگراف کرد و اهالی به امرش کامل شدن است به خواست خدا نایل بشوم. 
 اطاعت نمودند و ایشان را فرستادند. 

دلو از آن  ام و با که بر سر چاه آب ایستادهو در زمان صغر سنم شبی در خواب دیدم 
و بالاخره شدم  دو سه دفعه آب کشیدم و خوردم ولی چون دلوها پر نبودند سیر نمیچاه 

خوردم سیراب دلو را از چاه در آوردم تا پر شد پس دلو را با آب چاه به شدت زدم 
چنانکه دیده بودم رسیدم.  رؤیایم که در کوچکیالله در قم به تأویل الحمد وگشتم 

 :سید و به پدرش گفتآرزویش رحضرت یوسف 

وِ�لُ رءَُۡ�يَٰ مِن َ�بۡلُ قَدۡ ﴿
ۡ
بتَِ َ�ذَٰا تأَ

َ
� اَ�ٰٓ  ].100يوسف: [ ﴾جَعَلهََا رَّ�ِ حَقّٗ

در بناب ماند و ش غلامعلی تر کوچک به قم مادرم با فرزند خانواده امو بعد از آمدن 
به رحمت رفت و ازدواج کرد و مریض شد آقا علی برادرم براي تحصیل علم به مراغه 

فوت برادرم را شنیدم چنان چون خبر در قم بودیم و عیالم خدا پیوست و من که با اهل 
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را  سید الشهداءسخن حضرت عناي شود. آن وقت م کمرم راست نمی که حس کردم
دیدم درست فهمیدم. و  و مصداقش را در واقع د(الان انکسر ظهري را) چون به سرم آم

 یند. گو علم را علم مشاهده میاین قبیل 
آقا سید محمد حجت خارج آیه االله خوانساري مرحوم و آیه االله در قم به درس 

ایشان مراجع تقلید بودند و آقاي آیه االله صدر مرحوم حاضر که در آن وقت مرحوم 
به قم تشریف نیاورده بود و آقاي آیه االله مرحوم شدم و هنوز آقاي آیه االله بروجردي  می

تازه از  علمیه را در قم او تشکیل داده بودکریم حائري مرحوم که حوزة حاج شیخ عبدال
خوانساري آقاي حجت آقاي صدر بودند که رحلت کرده بود و این سه نفر آقایان دنیا 

ایشان خصوصاً از درس خارج آقاي حجت دادند و من از درس  شهریه طلاب را می
وم به دست ي آن مرحها درس خود ازخیلی استفاده کردم، حتی راه استنباط را به اندازة 

 آوردم. 
ما مدت پنج سال در قم ماندیم و علیرضا و حسین در قم به دنیا آمدند و ما شدیم نه 

او در خانه و ما شد،  جزو خانوادهنفر و یک خانم سیدة حسینیه هم که قمی بود از 
 ده نفر گشتیم.  نشستیم و

ها هجوم  اجنبیدر آن وقت بود که وضع ایران تغییر یافت و خیلی خراب گردید چون 
 و وکلاء آوردند و به سر مملکت ما بمب ریختند و شاه از ایران رفت و امراء و وزراء

و قند و شکر پیدا و نان خریدن سخت گشت ها گران شد  و نرخ آمدندتهران به اصفهان 
اي  ازهها دیدند و هرج و مرج به اند سرپرست ماندند و بسیار ناراحتی نشد و مردم بی

شد و ارتباط بلاد و آمد و ها ناامن  سلب گردید و راهرسید که اعتماد مردم از یکدیگر 
خانواده و حتی فشار و سختی افتادند  ها به مضیقه طلبه رفت قطع گشت و مردم خصوصاً

یم تا نان را را نداشتخریدن یک دسته سبزي  قدرتبه حدي رسید که شب عید فطر ما 
با آن بخوریم. خوشبختانه خانم قمی به خانه برادرش مهمان رفته بود او در خانه نبود تا 

کردم و گفتم که یک قدر نمک بیاور تا ما بنابی  رویم به خانماز این حال ما با خبر شود. 
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یم و نمک را خورش طعام خود قرار شبیه شو امشب به حضرت امیر المؤمنینهم 
دید و را نخواهیم ش مانند از آن بعد گفتم همانا این یک امتحانست که ماناً و ضمدهیم 

پیش از آن روز در قم ولی آنچه ایم  همچنین شد که مثل آن را از آن روز تا امروز ندیده
 . هاست این است و هم در یادم هستآنچه قابل ذکر ایم خیلی است و از آن جمله  دیده

 به فکرم آمدهمسایه ما یک گوسفندي مرده بود و من از شدت مضیقه خانه روزي در 
که آن مردة گوسفند را بعد از آن که دفن کردند و شب رسید بیرون در آورم و از 

ما از ولکن خدا به خوردن  ریم نمی گوشتش بردارم تا رفع اضطرار کنیم و از گرسنگی
 زمینه راضی نشد. 

اش رسیده و ما  که همسایه دیوار به دیوار ما که انارهاي باغچه متصمیم گرفتیو روزي 
 شبها فرزند بزرگم از دیوار بیفتد و از آن انارها بچیند بیاورد تا بخوریم و ضمناًمضطرّیم 

نویسم و وقتی که پول به دست ما رسید به صاحبش  کنم و حسابش را می را وزن میها  آن
 مردم نیز براي ما راضی نشد. و خوردن انار ین امتحان گیریم و خدا به ا می داده و حلیت

و من در آن ایام سختی گاهی براي نهار و گاهی براي شام یک عدد خربزه و مقداري 
ها به  مانند مرغابیدیدند  ها که مرا می آوردم و بچه خریدم و با خود می نان از بازار می
ما بود و آن یک شدند و آن یک خربزه هم میوة ما و هم خورش نان  دورم جمع می

روزي در دکان نان چه وضع بود. شد ببین  خربزه میان ده نفر به ده سهم تقسیم می
در انتظار نان ایستاده بودیم که گرانی بود و خریدن نان فروشی با یک نفر طالب العلم 

خورید  گفت چه قدر نان می .او به من گفت چند نفرید گفتم ده نفریمسخت شده بود 
شما چه طور  آن برايخوریم پس  ما سه نفریم و همین قدر نان میگفتم این مقدار گفت 

کند امر عجیب است. و ما زمانی هم براي خریدن نان لحاف کرسی را نزد نان  فایت میک
 فروش گرو و رهن گذاشتیم و نان گرفتیم. 

مهرنان گرفتیم که به هر مهري یک روزه نان به ما بدهد واز نان فروش و زمانی دیگر 
و نان گرفتیم و اتفاقاً و چند روز مهر دادیم و بعد از تمام شدن مهرها پولش را بدهیم 
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اهل خانه از روي اشتباه مهرها را که در قوطی کبریت گذاشته بودند با قوطیش براي 
و به نان فروش چه ه بودند. پس چه چاره باید کرد سوزانداجاق مطبخ روشن ساختن 

باري وقت نان خریدن شد رفتم به دکانش دیدم اوضاع عوض باید گفت بلکه قبول نکرد. 
شده و به دکانش آتش افتاده سوخته است و مشغول تعمیر کردن است نان ندارد. خلاصه 

ود، به دستم پول رسید که از از جاي دیگر رفتم نان خریدم و هنوز تعمیرش تمام نشده ب
بناب فرستاده بودند و همان پول را به نان فروش که مشغول تعمیر بود دادم و بعد از تمام 
شدن تعمیر آمدم نان خریدم و ضمناً قضیه سوخت مهرهاي نان را گفتم، گفت غیب 

 اید قبول است.  دانید که نان برده ه شما میمان کندارد و ه
. از خانه آن را بخرمهم نداشتم بودیم و پول خیلی محتاج  روزي به یک سیر روغن

رفتم مدرسه و در راه مدرسه یک بقالی بود از دکانش مرا صدا کرد تا آمدم به من  می
مناسب به به قیمت  اریددوغن خوب کرمانشاه دارم اگر شما آن لازم یک حلبی ر :گفت

پسند کنند و شما خواهم داد. گفتم پس یک سیر از آن براي امتحان بدهید اگر اهل خانه 
یک سیر داد به خانه آوردم و حاجت ما بدین شوند خواهم خرید ان شاء االله. راضی 

دانستند به  شدند در صورتی که می آیا چه طور اهل خانه راضی می طریق روا گردید.
پول یک سیر آن قادر نیستیم و بعد از دو سه روزه که به دستم پول رسید آمدم خریدن 

 سیرش را دادم و گفتم در خانه مایل نشدند. 
به احتیاج به دارو خریدن افتاد و یک نفر از طلاب ها مریض شد.  روزي یکی از بچه

و فلان دواخانه مجانی به حساب دهد  حواله میخوانساري االله  که آیتمن گفت 
خرم.  دوا میگیرم و از دواخانه  میله ادهی از آقا حونویسد و من اگر اجازه  وجوهاتش می

گفتم نه زحمت نکشید که من خودم با پول خود دوا خواهم خرید و آن حواله را 
م خود به یمریض اینکه و یاآیا توانستم دارو را خریدي نیست که در خاطرم خواهم.  نمی

 خودي بدون دوا صحت یافت. 
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آگاه بود روزي به اي از احوالم و اسرارم  علم بسکه شاگردم بود تا اندازههمان طالب 
گویی پس  را نیز به کسی نمیبا این وضع و با این حال که تو داري و دردت  :من گفت

 مسجدي است،روم در راهم  میمن هر روز که به درس  :رسد. گفتم از کجا میمخارجت 
کنم و آن  و بعد از نماز دعا میخوانم  نماز میو در آن مسجد دو رکعت یا چهار رکعت 

خوانم و  نیز می ش تعلیم فرموده است،های شیعهبه یک نفر  دعا را که حضرت صادق

ة منّیتوجهت بلا حول « :دعا این است تک و ابرء و لا قوّ اليک من  ولكن بحولک و قوّ

ة  تی اللهمّ فارزقالا بک الحول و القوّ  نی من فضلک الواسع رزقاً كثيراً فانت حولی و بک قوّ

دا مخارجم را از پس خ »و انا خافض فی عافيتک فانّه لا يملكها احد غيرک باً واسعاً طيّ 

 رساند و هر روز به این قرار.  جایی که گمان ندارم می
یک حتی روزي کردم.  نمیو من از لطف و عنایت پروردگارم به کسی دردم را اظهار 

هر وقت به پول احتیاج داشته باشم مرا آگاه کن که  :بناب در قم به من گفتنفر از تجار 
گفت، من  و در همان ساعت که او این حرف را میمن به هر طور خدمت کردن حاضرم 

نشد  و وضع من باخبر حالاالله. نه او از  بودم در جوابش گفتم ان شاءدر نهایت مضیقه 
 . ونه من او را باخبر کردم

که از آقاي حجت مرحوم که استادم بود، مکرم ناعلاجی به ولیکن روزي از شدت 
وقتی وارد شدم که آن مرحوم به اش.  پس رفتم به خانه مبلغی به عنوان قرض بخواهم،

روزهاي عید به اندرون رفته بود. پس آن مرحوم براي خاطر من بیرون آمد و من غیر از 
نشستن از کار خودم پشیمان شدم و بعد از  رفتم و مزاحم نمی خانه مراجع تقلید نمی

از امثال آقاي حجت قرض خواستن جز سؤال چیز دیگر نیست. پس از گشتم که فهمیدم 
ت آمدنم چه باید بگویم که به او زحمت داده از منزل منصرف شدم ولی در علّنیتم 

که آقا که در قصد آن نیز بودم  بر آن شدم که بگویمام.  آوردهاندرونی به بیرونی 
دهی. چون  به بناب مسافرت کنم آیا صلاح است و اجازه میدر این روزها  خواهم می

 اش از ادب است.  استادم بود و اجازه
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تعطیل نزدیک است در آن وقت خواهی رفت. پس وز وقتش نیست، نه نه، :فرمود

  .خواستممرخصی از حضورش  اجازة
دویست تومان به من حواله وقت عصر بود که از تهران به وسیله پست فرداي آن روز 

 رسید گرفتم و پروردگارم را شکر نمودم. 
 :فرماید می )3-2خدا در سوره طلاق (آیه 

َ ٱوَمَن َ�تَّقِ ﴿ َّ�  ُ ۡ َ�َ  وََ�رۡزُقهُۡ  ٢َ�ۡرجَٗا  ۥَ�ۡعَل �َّ ِ ٱمِنۡ حَيۡثُ َ� َ�ۡتسَِبُۚ وَمَن َ�تَوَ�َّ َّ� 
َ ٱإنَِّ  ٓۥۚ َ�هُوَ حَسۡبُهُ  َّ�  ِ مۡرهِ

َ
ُ ٱقَدۡ جَعَلَ  ۚۦ َ�لٰغُِ أ ءٖ قدَۡرٗ�  �َّ ۡ�َ ِ

 ].3 -2الطلاق: [ ﴾٣لُِ�ّ
باید در مد نظر بگیریم و به توفیق و تأیید خدا به آن عمل پس ما این آیه را همیشه 

برسیم یعنی تا کفایت خدا و  و توکّل را شعار خود قرار دهیم تا به نتیجهکنیم یعنی تقوا 
شاهده ببینیم البته خود بالمرود و گشایش را با چشم  روزي از جایی که گمان نمیرسیدن 

 خدا زیادتر خواهد شد. ما به آیات مان و یقین یادر این صورت 
سه و آقاي حجت مرحوم از سیماي من فهمیده بود که در مضیقه هستم. چون  ظاهراً

چیز  چهار روز بعد از آن براي من مبلغی رسانید و خداي تعالی در قرآن آن اشخاص بی
و بدین سبب دهد که ایشان در راه دین خدا مشغول خدمتند  را محل احسان نشان می

کند که  چنین تصور میو جاهل به وضع ایشان و تجارت نیستند معیشت قادر به کسب 
و از مردم از روي  یشناس سیمایشان می زارا احتیاج هستند، ولی ایشان  ایشان غنی و بی
 اند.  ) بیان شده273کنند. چنانکه در سوره بقره آیه ( کردن سؤال نمیالحاف و مبالغه 

ِينَ ٱ للِۡفُقَرَاءِٓ ﴿ ْ ِ� سَبيِلِ  �َّ وا حِۡ�ُ
ُ
ِ ٱأ ٗ�ا ِ�  �َّ �ضِ ٱَ� �سَۡتَطِيعُونَ َ�ۡ

َ
 ۡ�َاهلُِ ٱَ�ۡسَبُهُمُ  ۡ�

غۡنيَِاءَٓ مِنَ 
َ
فِ ٱأ َ ٱإِۡ�َاٗ�اۗ وَمَا تنُفِقُواْ مِنۡ خَۡ�ٖ فإَنَِّ  �َّاسَ ٱلوُنَ  َٔ َ�عۡرُِ�هُم �سِِيَ�هُٰمۡ َ� �َۡ�  �َّعَفُّ َّ� 

 ].٢٧٣ة: البقر[ ﴾٢٧٣عَليِمٌ  ۦبهِِ 
ما آمد و ها گذشت و ما صبر کردیم تا علم به دست  منظورم این است که آن سختی

از خدا خارج به تأیید و تسدید هم آبروي ما بحمداالله محفوظ ماند و هم در امتحان 
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از درگاه پروردگارم از روي تضرع خواستارم که عاقبت اطاعت خدا ظاهراً نشدیم و ضمناً 
موحد و متوکلّ مسلم بمیراند و به ما را خیر فرماید و ما را بفضله و احسانه مؤمن 

 صالحان ملحق نماید. 

َ�َٰ�تِٰ ٱفاَطِرَ ﴿ �ضِ ٱوَ  لسَّ
َ
نتَ وَِ�ِّ  ۡ�

َ
ۡ�يَاٱِ�  ۦأ ِ  �خِرَةِ� ٱوَ  �ُّ ۡ�قِِۡ� ب

َ
لٰحِِ�َ ٱتوََفَِّ� مُسۡلمِٗا وَ�  ل�َّ

 ].101يوسف: [ ﴾١٠١
و مانند این مشکل که به جز خدا به کسی نگفتم و گشاده شد مشکلی بود که بعد از 

نیامده و آن وقت هنوز به قم و خدا آن را نیز گشاد  آمدنم از نجف در بناب روي داد
چون نابلد بود کرد  آقا علی در بناب در کسبی که میکه برادرم  بودم و آن مشکل این بود؛

اي رسید که اگر تمامی  به اندازهحتی ضررش  .ضرر کردو آشنایی به کسب نداشت خیلی 
 12در نصف شب ساعت  .کرد رفت ضرر او را جبران نمی به فروش میدارایی آن روز ما 

خاك گذاشتم و گریه کردم  نماز خواندم و رویم را بروضو گرفتم و چهار رکعت پا شدم 
اینکه خداي تبارك حاجتم  یک هفته نگذشت تاو حاجتم را به خدا گفتم و از این مطلب 

نقد پر از پول  کیسهبه این طریق که یک نفر در خانۀ ما را زد و یک را برآورده ساخت. 
را درم هاي برا آورد و ظرفش را گرفت و رفت و او را بعد از آن ندیدم. پس تمامی قرض

کیسه آن باقی را چند دادم. حتی قدري باقی ماند و آن وقت مادرم در حال حیات بود. 
صندوق و جعبه نگذاشت بلکه آن مرحومه چون دنیا  ها را در کوچک کرد و آن کیسه

تا کسی انداخت پیچید و زیر صندوق آرد ها  آن بود، لباس کهنه بردار دیده و تجربه 
 ندهد که در آنجا پول هست. احتمال 

شبیه این در بناب نیز روي داده است که آن بعد از آمدن از قم بود. روز عید قربان بود 
خواستند و من پول نداشتم تا قربان بخرم. بنابراین من از خدا  ها از من قربانی می بچه

هر شد و من نباشم تا ظها خجل  که به ما قربانی و یا پولش برساند تا نزد بچهخواستم 
من در قربان بودند و منتظر ها  میدان تا نماز جماعت بخوانم بچهبه مسجد جامع رفتم 

توانستم از ایشان چون شناس بودند نسیه  اثناي راه چند نفر را که گوسفند داشتند و می
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خریداري کنم. ولی نخواستم که شاید ایشان در قلب خود بگویند اگر پول نداري چرا 
بعد از اداي نماز کنی. واجب که نیست و امر مستحبی است و من از مسجد  قربان می

برگشتم و به کسی نگفتم تا به سر در بند خود رسیدم و از دور دیدم که یک نفر سواره 
زند. وقتی  ده آمده و یک قوچ آورده است و در خانۀ ما را میدم خانۀ ما ایستاده و تازه از 

پس سفلان کس این قوچ را براي شما فرستاد.  :که مرا دید از دور سلام کرد و گفت
ایشان از  ام و از ار خریدهها چنان تصور کردند که از باز خداحافظی کرد و رفت. و بچه

که خدا دعایم را مستجاب فرمود جهت قربان شاد بودند ولی من از این جهت شاد شدم 
 و برایم قربانی فرستاد. 

به حل کردن مشکلات و به  خدا را تواند خیلی است و انسان میها  این خلاصه نظایر
دعوت کردن به سوي ها  این و اظهار کردنواردات سبحانی بشناسد و مقصودم از نوشتن 

بنده را آرام باشد و هم قلب  و بندگی خدا است که آن باعث خداشناسی کامل میطاعت 
هاي مادي است تا انسان چیزي را نبیند  رساند که فوق از لذت میسازد و هم به لذتی  می

 داند.  کند و لذت عشق را نمی حال بالغ را درك نمیچنانکه غیربالغ فهمد.  نمی
خواندم تا به این آیه رسیدم که در سورة احقاف (آیه  میدر قم روزي در منزلم قرآن 

  :) است15

هُ ﴿ شُدَّ
َ
ٰٓ إذَِا بلََغَ أ شۡكُرَ نعِۡمَتَكَ  ۥحَ�َّ

َ
نۡ أ

َ
وۡزعِِۡ�ٓ أ

َ
رَۡ�عَِ� سَنَةٗ قاَلَ رَبِّ أ

َ
ۡ�عَمۡتَ  لَِّ�ٓ ٱ وََ�لَغَ أ

َ
�

� إِّ�ِ ُ�بۡتُ إَِ�ۡكَ �ّ�ِ  صۡلحِۡ ِ� ِ� ذُرِّ�َِّ�ٓ
َ
ۡ�مَلَ َ�لٰحِٗا ترَۡضَٮهُٰ وَأ

َ
نۡ أ

َ
يَّ وَأ َ�ِٰ�َ ٰ َّ وََ�َ  مِنَ َ�َ

وَْ�ٰٓ�كَِ  ١٥ لمُۡسۡلمِِ�َ ٱ
ُ
ِينَ ٱ أ ْ وََ�تَجَاوَزُ عَن سَّ�ِ  �َّ حۡسَنَ مَا عَمِلوُا

َ
اتهِِمۡ ِ�ٓ  َٔ َ�تَقَبَّلُ َ�نۡهُمۡ أ

صَۡ�بِٰ 
َ
دۡقِ ٱوعَۡدَ  ۡ�َنَّةِ� ٱأ ِيٱ لصِّ  ].15الأحقاف: [ ﴾١٦َ�نوُاْ يوُعَدُونَ  �َّ

] به پدر و مادرش به احسان سفارش کردیم. مادرش با تحمل رنج  و انسان را [نسبت«
به او باردار شد و با تحمل رنج او را به دنیا آورد. و بار برداشتن و از شیر گرفتنِ او سى 

گوید:  ماه است، تا آن گاه که به رشد کامل خود برسد و به چهل سال برسد، مى
اى سپاس  ن تا نعمتى را که به من و به پدر و مادرم ارزانى داشتهپروردگارا، بر دلم بیفک«
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اى انجام دهم که آن را خوش دارى، و فرزندانم را برایم شایسته  گویم و کار شایسته
 »)15» (پذیرانم. گردان در حقیقت، من به درگاه تو توبه آوردم و من از فرمان

با خبر باشم همانها را دو روز یا یک بدون اینکه از این آیه  –بحمداالله  -دیدم که من 
خواستم. بنابراین بعد از توجه به مضمون آیۀ مبارکه به  روز پیش از ته دل از خدا می

اي که در آن است به  عاجزم چون دیدم این آیه و مژدهکه از بیانش اي شاد شدم  اندازه
و از آن طرف هم حساب کردم دیدم که سنم نیز به چهل رسیده حال من نیز شامل است 

مشمول است بین اینکه انسان پیش از خواندن آیه و دانستن مضمونش است. البته فرق 
آیه را بخواند و به آن به که نیقین کند و بین ایآیه باشد و در شمولش شک ننماید بلکه 

ان خواندن و صوري عمل کردن که خودش را با زور چی و با زباین نظر عمل نماید 
 و در صدق انطباق آیه در حقش شک و تردید داشته باشد. مصداق آیه سازد 

واقع در محلۀ تازه کند، مشهدي محمد مقدس  عبداالله روزي در بناب در مسجد ملاّ
دادند و من هم دردم در  میخواند و سایر قاریان قرآن گوش  مرحوم در نزد منبر قرآن می

ظه عمنبر روم و موقرائت بودم تا به مسجد با ریش سفیدان نشسته و منتظر ختم مجلس 
چنان تصور  دادم به طوري قرائش در من اثر نهاد، مینمایم. گوش به قرائت آن مرحوم 

خواند حالم را  کردم که صداي جبرئیل است به حضرت رسول نازل شده قرآن می
 ت. دگرگون ساخ

از روي قرآن ایستاده  منیم ساعت در حال قیا در قم یک شب در نماز شب تقریباً
شدم تا ناگاه دیدم صدایم مرا از هر طرف  خسته نمیکردم و از کثرت لذت  قرائت می

قرآن را از خدا شنیدم پس موهاي بدنم راست شد و بدنم لرزید و ه چنان احاطه کرد، کانّ
 روي داده است. فقط یک مرتبه  ام دیگر ندیدهبار آن حال را جز آن وقت 

ها  آن آل محمد و نوشتناخبار و احادیث به مطالعه در اواخر  من در قم وقتم را غالباً
و نظریات چه راجع به اصول باشد و چه به فقه کردم و چندان به اقوال و آراء  صرف می
و احادیث آل دانستم که تمام علماء قواعد و احکام را از اخبار  کردم چون می توجه نمی
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زحمت را تفسیر و بیان کرده و اگر انسان آن  ءعلمااند و اخبار هم  به دست آوردهمحمد 
اند اگر صادر از  فرمودهبه علاوه آنچه علما شود.  علماء نمیکشد محتاج به بیان و توضیح 

خودشان باشد حجیت ندارد. بنابراین خود باید احکام اصول و فروع را نباشد و رأي ائمه 
 تا به دست آورد.  از اخبار جستجو کند

از ها پرسیدم ندانستند و بالاخره  حدیثی رسیدم که مجمل بود و از طلبهروزي به یک 
خودم بعد از چسبد و آخر  به قلبم نمیمجلسی به دست آوردند و من دیدم بیانات 

 زحمتی معناي آن را از اخبار و احادیث دیگر به دست آوردم قلبم آرام شد. 
شغلم خواندن قرآن و  کنم و نوعاً و اما بعد از آمدن از قم کمتر به اخبار رجوع می

نوشتن آیات است و کشف الآیات از الف و باء تا آخر حروف هجاء را مکرر نوشتم و 
ود آیات قرآن بهتر از تفسیر مفسران معناي مقصود را بیان مکرر خواندم تا دیدم که خ

تفسیرها اشتباه و خطاست.  ی ازکرده است و احتیاج به تفسیر مفسران نیست بلکه بعض
چنانکه معناي الفاظ قرآنی در  آري شان نزول و وقت نزول آیات در تفاسیر ذکر شده،

 د. رفته شوگاین جهت رجوع شود و صحیح آن را  ازها  آن لغات عربی بیان شده، باید به
که و انسان اگر در قرآن دقت کند و در فهم آیاتش زحمت کشد خواهد دانست 

مدارك غالب اخبار آل محمد نیز آیات قرآن است و حتی سنت حضرت رسول اکرم هم 
که قول و فعل آن حضرت است، نیز اساسش قرآن است و از قرآن در آمده و راه عمل 

قرآن را به مردم نشان داده است و ائمه هدایت گاهی از سنت و گاهی از آیات استنباط  به
دادند. بنابراین هر چه از اخبار و فتاواي مخالف کتاب خدا باشد نه از  فرموده فتوي می

ساختۀ مردم است سنت رسول اکرم و نه از اخبار و فتاوي آل محمد است، بلکه باطل و 
 و باعث گمراهی است. 

  :فرماید می )69خدا در سورة عنکبوت (آیه 

ِينَ ٱوَ ﴿ َ ٱَ�هَٰدُواْ �يِنَا َ�هَۡدَِ�نَّهُمۡ سُبُلنََاۚ �نَّ  �َّ  ].69العنكبوت: [ ﴾٦٩ لمُۡحۡسِنِ�َ ٱلمََعَ  �َّ
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 هاي خود هدایت خواهیم کرد وهمان راه آنان که در راه ما کوشش کردند ایشان را به«
 ».خدا با نیکوکاران است

اش بحمداالله به اجابت  از خدا چند حاجت خواستم و همهدر قنوت و من در مشهد 

یعنی . »اللهم فقهنی فی دينک و علمنی التأويل«گفتم  رسید. از آن جمله این بود که می

 خدایا مرا در دینت دانا بنما و تأویل آیات قرآن را به من تعلیم فرما. 
دانند مگر در  یکی آن است که آن را جز خدا دیگران نمی :تأویل آیات دو قسم است

در قیامت ظاهر خواهد شد مانند زنده ها  آن و آن همان آیات است که مصداققیامت 
و حساب و بهشت و جهنم و غیره. چنانکه در سوره اعراف (آیه  ترازوشدن اموات و 

  :فرماید ) می53

وِ�لهَُ  هَلۡ ﴿
ۡ
وِ�لهُُ  ۚۥ ينَظُرُونَ إِ�َّ تأَ

ۡ
ِ� تأَ

ۡ
ِينَ ٱَ�قُولُ  ۥيوَۡمَ يأَ �سَُوهُ مِن َ�بۡلُ قَدۡ جَاءَٓتۡ رسُُلُ  �َّ

 ِ وۡ نرَُدُّ َ�نَعۡمَلَ َ�ۡ�َ  ۡ�َقِّ ٱرَّ�نَِا ب
َ
اَ مِن شُفَعَاءَٓ فيَشَۡفَعُواْ َ�آَ أ ِيٱَ�هَل �َّ ْ كُنَّا َ�عۡمَلُۚ قدَۡ خَ  �َّ وٓا ُ�ِ 

نفُسَهُمۡ وَضَلَّ َ�نۡهُم 
َ
ونَ أ ا َ�نوُاْ َ�فَۡ�ُ  ].53الأعراف: [ ﴾٥٣مَّ

برند؟! روزى  هایش را انتظار مى ] جز تحققّ وعده آیا [منکران قرآن براى باور کردن آن«
که حقایق بیان شده در آن [به صورتى ظاهر و آشکار] بیاید، کسانى که از پیش، آن را 

گارمان حق را آوردند [ولى ما آن را گویند: یقیناً فرستادگان پرورد فراموش کرده بودند، مى
] شفاعت کنندگانى براى ما هست که ما را شفاعت  نپذیرفتیم،] پس آیا [در چنین روزى

دادیم، انجام دهیم؟! به  شویم تا کارى غیر آنچه انجام مى کنند یا [به دنیا] بازگردانده مى
غ [به عنوان شریک خدا به ] وجودشان را تباه کردند و آنچه را به درو راستى آنان [سرمایه

 ».)53دادند [از دستشان رفت و] گم شد. ( خدا] نسبت مى
آورند و  مؤمنان به آن آیات که مصداقش در آخرت تحقق خواهد یافت ایمان می

کنند  شان کجی است به وسیله آن آیات فتنه بر پا میشوند ولی آنان که در قلب کوکار مینی

گویند و یا  آن را می ،و مانند »من يحی العظام و هی رميم«تا مردم را گمراه سازند. یعنی 
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و خواهند  گویند تأویلش را می می »متی هذا الوعد ان كنتم صادقين«و  »هاايان مرسا«مثلاً 

  :فرماید ) می39(آیۀ چنانکه در سورة یونس د نکن را کفار تکذیب میهمان آیات 

بوُاْ بمَِا لمَۡ ُ�يِطُواْ بعِلِۡمِهِ  بلَۡ ﴿ وِ�لهُُ  ۦكَذَّ
ۡ
تهِِمۡ تأَ

ۡ
ا يأَ  ].39يونس: [ ﴾وَلمََّ

آن را بطن قرآن دانند و  نیز می »راسخون در علم«و تأویل دیگر آن است که آن را 
شود. بنابراین قرآن ظاهر دارد که  یابد و مصداق آیه می می در دنیا تحقق کهگویند  می

است و باطن دارد که تأویل آیه است و ظاهرش براي آن کسانی است که قرآن تنزیل آیه 
اند و  درباره ایشان نازل است و باطنش براي کسانی است که به مثل اعمالش عمل کرده

ظهر القرآن للذين نزل فيهم و بطنه للذين عملوا « :فرموده کنند. چنانکه ابو جعفر می

اقرب «گویند. چنانکه در  تنزیل و باطن قرآن را تأویل میو ظاهر قرآن را . »بمثل اعمالهم

حضرت  چنینلفظه و بطن القرآن تأویله و هم در باب ظهر گفته (ظهر القرآن)» الموارد

ظهره تنزيله و بطنه تأويله منه ما مضی و « :در روایت دیگر فرموده است قال ابو جعفر

 :یعنی فرمود .»كلما جاء منه شیء وقعمنه ما لم يكن بعد يجری كما يجری الشمس و القمر 

ظاهر قرآن تنزیل قرآن و باطنش تأویل آن است بعضی از آن گذشته و بعضی هنوز نشده 
شود هر گاه چیزي از آن آمد قرآن بر آن واقع  است و مانند جریان آفتاب و ماه جاري می

 گردد.  شود ثابت می می
چون قرآن اختصاص به اهل زمان نزولش ندارد بلکه به اهل هر زمان صادق است. 

و فرعون و بنی اسرائیل و آل فرعون و یوسف و چنانکه آیاتی که در حق موسی 
برادرانش نازل شده است اگر در آن آیات از زمان و مکان و اشخاص قطع نظر کنیم و 

کند در نظر بگیریم خواهیم  را بیان میا ه آن و مرام ایشان را که آیاتعقاید و اعمال 
ها در دیگران و اهل هر زمان نیز وجود دارد. و  فهمید که همان عقاید و اعمال و مرام

همچنین آیات شرك و نفاق و صفات مؤمنان و منکران در هر زمان مصداق دارد ولکن 
ر راسخون د«تشخیص دادن کار آسان نیست کار و درست مصداق و اهلش را صحیح 
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انه اشار  یَ وِ رُ «سخت است و کار هر کس نیست.  . چنانکه تشخیص مرض،است» علم
. یعنی رسول اکرم »فى دعائه لبعض اصحابه ا� فقهه فى الّدين و علمّه فى التأو�ل النبى

 کن و او را در تأویل داناخدایا او را در دین  :اش اشاره کرد در دعایش براي بعض صحابه
 عالم فرما.  (یعنی تفسیر)
خواستم  از خدا میفقه در دین و دانستن تأویل قرآن یکی از حاجاتم بود که و همان 

و به سرم آمد آنچه به سر پس قضیه اختلاف بناب روي داد و بحمداالله حاجتم روا شد. 
پیغمبر اسلام از مشرکان مکه آمد و به سر موسی از فرعون و آل فرعون آمد و تأویل 

را از و مشرکان و دین توحید را فهمیدم و شرك را از توحید جدا کردم  قرآن را دانستم
 تشخیص دادم. موحدان 

وجدتم آية �ابها من كان قبل�م  علي�م بالقرآن فما« :حضرت رسول اکرم فرمود
آن باشید پس قرملازم  »بها من كان قبل�م فاجتنبوها هلک ممّ اعملوا به و ما وجد تموه ف

یافته است پس به آن عمل اي که به سبب آن آنکه پیش از شما بوده نجات  اگر یافتید آیه
و اگر یافتید از آنچه به سبب آن آنکه پیش از شما بوده هلاك شده است پس از آن کنید 

و اتباع ایشان را توحید و عبادت و اطاعت خالق  دور شوید. البته معلوم است که انبیاء
 کوچک هلاك ساخته است. نجات داده است چنانکه مشرکان را شرك و خدمت خدایان 

به سوي توحید و  حال مشرکان در قرآن بیان شده که ایشان در مقابل دعوت انبیاء
ها و سر و صداها به راه انداختند. با اینکه ایشان به خدا  خالص از شرك چه فتنهعبادت 

خواندند ولی به  اضطرار میکردند و او را در مقام  قائل بودند و عبادتش را هم گاهی می
کردند تا  خدمت میها  آن و ملائکه نیز اعتقاد داشتند و برايء خدایان دیگر از اولیا

ها و قبورشان ایستاده و از  ها و صورت مجسمهشفاعت کنند و مقربّ نمایند. و در نزد 
را ها  آن از خود و یا به شفاعت کردن، حوائجخواستند، تا ایشان  میایشان حاجت 

شفاعت و مغفرت گناهان خدا و باعث برآورده سازند و پرستش ایشان را وسیلۀ تقربّ 
وقتی که بطلان عقاید و اعمال مشرکان را گفتند و ایشان را . و پیغمبران دکردن تصور می
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ایشان از روي انکار و  از شریک قرار دادن به خدا منع کردند و به سوي توحید خواندند،
  )70تعجب در جواب گفتند (اعراف، آیه 

﴿ ْ جِئۡتنََا ِ�عَۡبُدَ  قاَلوُٓا
َ
َ ٱأ  ].70الأعراف: [ ﴾وَنذََرَ مَا َ�نَ َ�عۡبُدُ ءَاباَؤُٓناَ ۥوحَۡدَهُ  �َّ

کردند ترك  اي تا خدا را تنها عبادت کنیم و آن را که پدران ما عبادت می آیا آمده«
 ».نماییم

 )5(ص، آیه  :گفتند و مشرکان مکه از روي تعجب می

جَعَلَ ﴿
َ
ءٌ عُجَابٞ  �لهَِةَ ٱ أ  ].5ص: [ ﴾٥إَِ�هٰٗا َ�حِٰدً�ۖ إنَِّ َ�ذَٰا لََ�ۡ
 ».آیا خدایان را یک خدا گردانید که به درستی این چیزي عجیب است«

و مشرکان به ضد حضرت رسول اکرم روز به روز به خدمت خدایان خود رونق دادند 
چنانکه در همان سوره کردند.  میدادند و تشویق  و اشراف و بزرگانشان بر آن دستور می

  :فرماید می6ص، آیه 

نِ  لمََۡ�ُ ٱ نطَلقََ ٱوَ ﴿
َ
ْ ٱمِنۡهُمۡ أ ْ ٱوَ  مۡشُوا وا ءٞ يرَُادُ  صِۡ�ُ ٰٓ ءَالهَِتُِ�مۡۖ إنَِّ َ�ذَٰا لََ�ۡ َ�َ٦﴾ 

 ].6ص:[
آمدند که بروید و بر خدایانتان صابر و ثابت باشید که این بزرگانشان رفتند به حرکت «

خواهد  چیزي است اراده شده است. و ایشان چون فهمیدند که حضرت رسول اکرم می
پرستی را از بین بردارد و توحید را برقرار سازد بنابراین نقشه بر قتلش  بتتشکیلات 

 ».کشیدند

 :ه استاشاره به آن شد 30چنانکه در سوره انفال آیه 

ِينَ ٱ﴿ لَوٰةَ ٱيقُيِمُونَ  �َّ ا رَزَقَۡ�هُٰمۡ ينُفقُِونَ  لصَّ  ].3الأنفال: [ ﴾٣وَمِمَّ
کردند تا تو را (با حبس کردن) در جایی ثابت  را مکر میوکفار در آن وقت که ت«

کنند و خدا جزاي مشرکان را  گردانند و یا تو را بکشند و یا بیرون کنند و مکر و حیله می
 ».خدا بهتر مکرکنندگان است دهد و می
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 دعوتخویش  آیینکنند و یا به  بیرونخواستند پیغمبران خود را از دیارشان  کفار می
دهند. پس خدا پیغمبران را مژده داد که البته ظالمان را هلاك خواهیم کرد و شما را در 

 14-13چنانکه در سورة ابراهیم آیه روي زمین بعد از ایشان ساکن خواهیم ساخت. 
  :فرماید می

ِينَ ٱ وَقاَلَ ﴿ وَۡ�ٰٓ إَِ�ۡهِمۡ  �َّ
َ
ۖ فَأ وۡ َ�عَُودُنَّ ِ� مِلَّتنَِا

َ
ٓ أ �ضِنَا

َ
ْ لرِسُُلهِِمۡ َ�خُۡرجَِنَُّ�م مِّنۡ أ َ�فَرُوا

لٰمِِ�َ ٱرَ�ُّهُمۡ َ�هُۡلَِ�نَّ  �ضَ ٱ وَلنَسُۡكِنَنَُّ�مُ  ١٣ ل�َّ
َ
مِنۢ َ�عۡدِهمِۡۚ َ�لٰكَِ لمَِنۡ خَافَ مَقَاِ�  ۡ�

 ].14 -13ابراهيم: [ ﴾١٤وخََافَ وَِ�يدِ 
شما را از سرزمین خودمان بیرون «و کسانى که کافر شدند، به پیامبرانشان گفتند: «

پس پروردگارشان به آنان وحى کرد که » خواهیم کرد مگر اینکه به کیش ما بازگردید.
)و قطعاً شما را پس از ایشان در آن سرزمین 13هلاك خواهیم کرد. (حتماً ستمگران را 

] در  سکونت خواهیم داد. این براى کسى است که از ایستادن [در محشر به هنگام حساب
 ».)14پیشگاه من بترسد و از تهدیدم بیم داشته باشد. (

از دین و خواهند ایشان را  با ایشان دشمنی دارند که میکردند که انبیاء  خیال می هانآ
دانستند که ایشان را پدران و بزرگانشان به علت نادانی و  راه حق بیرون آورند چون نمی

اند و خود بزرگان و  راست و درست گمراه کردهاز دین خدا و راه  ییا به غرض شخص
از دنیایشان استفاده به این وسیله خواهند ایشان را در گمراهی نگه دارند تا  میمهتران 

که  بودندها  آن دوست ودلسوز آنان دشمن ایشان بودند و انبیاء کنند. پس در واقع
و شرك نجات دهند و به راه خواستند بدون گرفتن اجر و مزد ایشان را از گمراهی  می

توحید خدا بیاورند چنانکه قسمتی که از ایشان هدایت یافتند این معنی را فهمیدند راست 
حق فداکاري وي در راه حمایت  دوست داشتند و در نهایت بیخود را پس هادي 

 . نمودند
سرگذشتم. من در قم پنج سال ماندم و در آخرین روزهایم بود که  باري برگردیم به

صلاح اند و آن مرحوم مرا  عالمی خواسته شنیدم اهالی میاندوآب از آقاي حجت مرحوم،



 سرگذشت عالم ربانی شیخ علی اصغر محی الدین بنابی    36

 

من است  ه جایی روم باید بناب بروم که زادگاهاگر بنا باشد از قم بدانسته ولی من گفتم 
دیگري را فرستاد آن مرحوم به جاي من براین اند. بنا و اهلش هم زحمت مرا خیلی کشیده

و برادران و دوستانم  و بعد از آن من به بناب آمدم نه به قصد ماندن بلکه براي دیدن مادر
. ولکن اهالی بناب وقتی که مرا دیدند آمدم و اهل و عیالم را در قم گذاشتم تا برگردم

 در قم بمانمچون من تصمیم داشتم که براي همیشه خواستند مرا در بناب نگه دارند و 
اش مهمان بودم به من در این باره  حاضر نشدم تا روزي یکی از دوستان که در خانه

  .قرار به استخاره گذاشتماندازه اصرار و پافشاري کرد تا بمانم و من بالاخره  بی
سرپرست  بی هد اهل محله مهرآباد بناب را کهخوا دانستم که خداي عزوّجلّ می

اند و عالمی از خود ندارند به واسطه من که از خود اهل محله ایشانم هدایت فرماید  مانده
 مانده بودند قدرت یافته بر قبطیان ظفر یابند. سرپرست  و ایشان مانند بنی اسرائیل که بی

و بیان شده  البته قصه موسی و فرعون و بنی اسرائیل و آل فرعون در قرآن تفصیلاً
آل فرعون از آب گرفتند و پروریدند و عاقبت آن  دانید که موسی را در ابتداي امر می همه

  :فرماید حضرت دشمن و باعث حزن ایشان گردید چنانکه می

ۗ إنَِّ فرِعَۡوۡنَ وََ�َٰ�نَٰ وجَُنُودَهُمَا َ�نوُاْ   ٓۥۡ�قََطَهُ ٱفَ ﴿ � وحََزَناً ءَالُ فرِعَۡوۡنَ ِ�كَُونَ لهَُمۡ عَدُوّٗ
 ].8القصص: [ ﴾٨َ�  ِِٔ� َ�ٰ 

دانند که اولین باعث ماندن من در بناب عالم گزاوشت شد که او به اهل  اهل بناب می
اهل  نگه دارند و نگذارند به قم برگردم. پس اهالی مخصوصاً بناب گفت تا مرا در بناب

علم و اتباع وي از من دست بردار نشدند. و آل فرعون بعداً که موسی ایشان را به توحید 
و راه راست خدا دعوت کرد و از شرك و فسادهاي دیگر منع نمود و آیه آورد، با اینکه 

االله خنانش درست و راست و آیاتش من نزد فرعون دانست که موسی حق است و س
سی را ساحر و مضلّ و مفسد گذاشت و آیاتش را سحر نامید. اسم مو است، با این [حال]

خواهند به  و آل فرعون تابع وي شدند و گفتند موسی و هارون هر دو ساحرند و می
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هاست از بین  سحرشان از زمینتان شما را بیرون نمایند و آیین شما را که بهترین آیین
  :فرماید می 63ببرند. چنانکه در سوره طه آیه 

ْ قاَلوُٓ ﴿ �ضُِ�م �سِِحۡرهِمَِا وََ�ذۡهَباَ  ا
َ
ن ُ�ۡرجَِاُ�م مِّنۡ أ

َ
إنِۡ َ�َٰ�نِٰ لََ�ٰحَِ�نِٰ يرُِ�دَانِ أ

 ].63طه: [ ﴾٦٣ لمُۡثَۡ�ٰ ٱبطَِرِ�قَتُِ�مُ 
نیست مگر سحر بافته شده  موسی آورده است گفتند آنچه از آیات توحید،چنین و هم 

  :فرماید می 36چنانکه در سوره قصص آیۀ ایم؛  و ما آن را در پدران پیشین نشنیده

ا﴿ وَ�ٰ � فلََمَّ ى وَمَا سَمِعۡنَا بَِ�ذَٰا ِ�ٓ جَاءَٓهُم مُّ فَۡ�ٗ ٓ إِ�َّ سِحۡرٞ مُّ ْ مَا َ�ذَٰا َ�تٰنَِا َ�يَِّ�تٰٖ قاَلوُا
لِ�َ ٱءَابآَ�نَِا  وَّ

َ
 ].36القصص: [ ﴾٣٦ ۡ�

و فرعون چون دید که موسی اطاعت فرعون و پرستش او و خدایان او را تجویز 
کند و نخواهد کرد. پس در این صورت اگر جلو موسی را نگیرد و او را متهم نسازد  نمی

ش مردم و خدایی خود و خدایانش و هم ریاستحتماً آیین و بر بنی اسرائیل اذیت نرساند 
موسی و فرعون اقدام به اتهّام  ین خواهد رفت. بنابراینبنا نهاده شده از بها  آن که بر

هاي بنی اسرائیل را که قوم  تکذیب آیاتش کرد و دست ستمگري گشاد و فرمان قتل بچه
موسی را به این عنوان نمود موسی و تابعش بودند صادر کرد و ارادة قتل خود حضرت 

آورد. چنانکه در  ه وجودتبدیل کند و در زمین فساد بترسم موسی دین شما را  که می
  :فرماید می 26سورة مؤمن (غافر) آیه 

ۡ�تُلۡ مُوَ�ٰ وَۡ�َدۡعُ رَ�َّهُ  وَقاَلَ ﴿
َ
ن ُ�ظۡهِرَ  ٓۥۖ فرِعَۡوۡنُ ذَرُوِ�ٓ أ

َ
وۡ أ

َ
لَ دِينَُ�مۡ أ ن ُ�بَدِّ

َ
خَافُ أ

َ
ٓ أ إِّ�ِ

�ضِ ٱِ� 
َ
 ].26غافر: [ ﴾٢٦ لۡفَسَادَ ٱ ۡ�

بود که من با شمایم که خدا فرموده چرا توانست آن حضرت را به قتل رساند  ولی نمی
. و فرعون تشبثات دیگر نیز کرد. سحره را جمع نمود و )46آیه  (طه،بینم  شنوم و می می

مغلوب سازند. ولی وقتی که دید  دهند، هاي بزرگ داد تا موسی را شکست دهایشان را وع
ه سجده افتادند و به پروردگار موسی و هارون ایمان آوردند، خودشان مغلوب شدند و ب

دست و پاي ایشان کرد از تهدید به صلب و بریدن  ایشان را نیز متهم نمود و ضمناً
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یعنی یکی از راست و دیگري از چپ بریده شود. چنانکه در سورة  خلاف یکدیگر،
 است.  124-110اعراف آیه 

بنابراین  و مسرف در قتل بود،از حد  طلب و متجاوزمتکبر و علو چون فرعون خیلی 
رساند به حضرت موسی  میدهد و شر و بلا  میکند و شکنجه  از ترس او که عذاب می

  :فرماید می 83جز فرزندان قومش ایمان نیاورند. چنانکه در سوره یونس آیه 

﴿ ٓ ن َ�فۡتنَِهُمۡۚ �نَّ  ۦءَامَنَ لمُِوَ�ٰٓ إِ�َّ ذُرِّ�َّةٞ مِّن قَوۡمِهِ  َ�مَا
َ
يهِْمۡ أ ٰ خَوۡفٖ مِّن فرِعَۡوۡنَ وَمََ�ِ َ�َ

�ضِ ٱفرِعَۡوۡنَ لعََالٖ ِ� 
َ
 ].83يونس: [ ﴾٨٣ لمُۡۡ�ِ�ِ�َ ٱلمَِنَ  ۥ�نَّهُ  ۡ�

خوردند و که قوم و اتباع خاص فرعون بودند به سخنان وي باور نموده فریب قبطیان 
از دستشان آمد درباره آزار و اذیت هر چه و از او شدند و مرامش را اجرا کردند حامی 

ز جانب خداي تعالی بنی اسرائیل که قوم موسی بودند مضایقه نکردند و ایشان با اینکه ا
و دم (= سنین و نقص ثمرات و طوفان و جراد و قمل وضفادع  به چند بلا من جمله

دست از دیدند و عذاب چشیدند با این [حال]، را یک به یک ها  آن گرفتار شدند و خون)
قول دادند که به سخنان موسی نیاوردند و چند دفعه و ایمان فرعون و اطاعتش نکشیدند 
ایشان گرانی و  ولی وفا نکردند حتیرفع کند ایمان آورند اگر خدا عذاب را از ایشان 

ها و ارزانی ووفور ثمرات را به  نیکی دیدند وها را از موسی و اتباعش  نقص میوه
  :فرماید می 131خودشان چسبانیدند. در سورة اعراف آیه 

ِ  ۡ�َسَنَةُ ٱجَاءَٓۡ�هُمُ ﴿ ْ َ�اَ َ�ذِٰه عَهُ  ۖۦ قاَلوُا ْ بمُِوَ�ٰ وَمَن مَّ وا ُ َّ�  ﴾ ٓۥ�ن تصُِبۡهُمۡ سَيّئَِةٞ َ�طَّ
 ].131الأعراف: [

و اشراف و اطرافیان فرعون بعد از آنکه ایشان نیز استکبار نمودند و به آیات خدا 
  :برادرش هارون چنین گفتندایمان نیاوردند به حضرت موسی و 

﴿ ْ ا وجََدۡناَ عَليَۡهِ ءَاباَءَٓناَ وَتَُ�ونَ لكَُمَا  قاَلوُٓا جِئۡتنََا ِ�لَۡفتَِنَا َ�مَّ
َ
�ضِ ٱِ�  لۡكِۡ�ِ�اَءُٓ ٱأ

َ
وَمَا  ۡ�

 ].78يونس: [ ﴾٧٨َ�ۡنُ لكَُمَا بمُِؤۡمنَِِ� 
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ایم برگردانی  اي ما را منصرف نمایی از آنچه پدران خود را بر آن یافته گفتند آیا آمده«
نخواهیم تا بزرگی و پادشاهی براي شما باشد در زمین مصر، و ما هرگز به شما ایمان 

 ».آورد

نمود و قومش را از  ایمانش را پنهان می یک مردي ایمان آورد ولیآري از آل فرعون 
 تفصیلاً ترسانید. چنانکه سخنانش در سورة مؤمن (غافر) رسیدن عذاب خدا در دنیا می

نکشیدند و و چون آل فرعون متنبه نشدند و دست از شرك  )45-28بیان شاه است. (آیۀ 
اسرائیل هم صبر فرعون کردند و بنی اسرائیل را اذیت و آزار رسانیدند و بنی اطاعت 

نمودند و توکلّ به خدا کردند و به همۀ مصائب در راه ایمان به توحید متحمل شدند و 
در اثر اعمال بد خویش غرق قبطیان  پس در نتیجه، در انتظار فرج و نجات نشستند،

شدند. چنانکه بنی اسرائیل در مقابل صبر و تحمل مصائب در راه خدا نجات یافتند و به 
 رسیدند و وارث مشرق و مغرب زمین گشتند.  امنیت کامل

کردم و از در بناب را اختیار ماندن من و بعد از استخاره سر گذشت  برگردیم به
به قم منصرف شدم. سپس اهالی بناب به فوري به آقاي حجت مرحوم تلگراف برگشتن 

تا بفرستد و خرج راه ایشان را هم به خدمتش مرا از او خواستند  کردند و خانوادة
 یان خود فرستاد. فایشان را با یک نفر از اطراآن مرحوم نیز به فوري رسانیدند و 

که  بمانم با همان علماءدر بناب استخاره و حکم من وقتی که بنا شد با خواهش اهالی 
شرط نمودم که باید در بناب نماز جمعه نمودند  و اصرار میمن بودند خیلی مایل ماندن 

نه اقامه نماز جمعه  :ایشان گفتندهم اقامه شود و تکلیف کردم که یکی از ایشان بر پا کند. 
یکی گفت که من نماز جماعت ظهرم را در روزهاي جمعه تعطیل خواهم حق شما است. 

به من ون چ :بود، گفتحاضر خواهم شد و دیگري که عالم گزاوشت کرد و خودم هم 
بنابراین از حضور معذور ولی به مردم خواهم د، ده نمی در آن وقت حاضر شدن دست

 گفت که همه حاضر بشوند. 
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خودش حاضر نشد سپس اولی، روز جمعۀ اول نماز ظهرش را تعطیل کرد ولکن 
بود اش را فرستاد تا روي آن سجاده ایستاده نماز جمعه بخوانم و دومی که قرار  سجاده
روز جمعه در منبر بگوید، منبري نگفت ولی بنا به قول راوي وقت پایین آمدن از صبح 

به نماز جمعه فلان کس که بنا است اقامه نماید حاضر که اي جماعت منبر خبر داد 
 ی در جمعۀ اول به قولی که داده بودند وفا نمودند. مسبه اندازة مبنابراین ایشان شوید. 

با خبر گشت و گفت دانا و با خرد از این موضوع آن جمعه گذشت و یک نفر مؤمن 
امام عصر عج  کنم که علما این طور رفتار کنند و اگر چنین باشد حتماً نمیکه من باور 

حدس وي خطا نرفت که آن  »المومن ينظر بنور االله«االله فرجه ظهور خواهد کرد و به حکم 

و شیطان و نفس اماره نگذاشت تا دوام یابد. فته شد و تسویل رفتار و قرار داد فقط یک ه
به نماز  جمعۀ دوم که شد اولی نماز جماعتش را تعطیل نکرد و مردم را نیز نگذاشت

حدي رسانید که در منبري به بناي مخالفت گذاشت تا به  جمعه حاضر شوند و متدرجاً
 مخصوص است. او بحمداالله اخیراً نیست و به امام زمانکه نماز جمعه منبر قسم خورد 

توفیق یافت خودش نماز جمعه را در شهر در اخبار آل محمد دقت نمود و در نتیجه 
 و خدا توفیقش را دائمی فرماید. اقامه کرد دیگر 

که مخالفت کرده و هنوز که هنوز است در مخالفتش و اما دومی یعنی عالم گزاوشت 
باقی است اما بعد از انقلاب اسلامی امام جمعۀ بناب شده و او وقتی که به نجف اشرف 

در جمعۀ اول که در صبحش به  مسافرت کرد بعد از برگشت از سفر،به عنوان زیارت 
ن کس (نام مرا آورده به فلا :خطاب به مردم کرد گفتمنبر رفت وقت پایین آمدن از منبر 

مراجع تقلید رجوع کنید و  کهبرسانید که نماز جمعه نخواند و اگر در جواب بگوید  بود)
 نمایید قبول نکنید. استفتاء 

 در سوره علق است و او این آیه را که 

رءََيتَۡ ﴿
َ
ِيٱأ ٰٓ  َ�بۡدًا ٩َ�نَۡ�ٰ  �َّ  ].10 -9العلق: [ ﴾١٠إذَِا صَ�َّ
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جرئت به نهی از عبادت بزرگ خدا نباید کرد که  دانست و الاّ نمینادیده گرفت و یا 
نواقص نمازهاي دیگر است و تا قیامت خواست نماز جمعه که افضل فرایض و مکمل 

چه زمان حضور امام باشد و چه زمان غیبت، ثابت است، اقامه نشود متروك گردد و ما به 
 حکم آیه آخر سورة علق 

 ].19العلق: [ ﴾١٩۩ ۡ�َ�بِٱوَ  �َ�َّ َ� تطُِعۡهُ وَ ﴿
 به حرف او گوش ندادیم و به اقامه نماز جمعه ادامه دادیم. 

به شک افتادند و به قم تلگراف چون اهالی بناب سخن او را شنیدند، در نماز جمعه 
جمعه واجب است و نمودند. جواب آمد که نماز اء تقلید استفت کردند و از فقها و مراجع

ند و از نماز دکند و او دید که مردم به حرفش ترتیب اثر ندا ظهر کفایت میاز [نماز] 
پس نقشه دیگر کشید تا نماز جمعه خوانده نشود و طبق مثل مشهور جمعه پا نکشیدند. 

شود تصمیم گرفت هر چه به خیالش آید بگوید خواست معلم را بکشد تا درس تعطیل 
 ماید. تا مرا متهم ن

کرد متهم ساخته  او پیش از من یک نفر تاجر محصل را که حمایت از نماز جمعه می
به خانه که خودش چایش را به آب کشند ولی چند روز نگذشت و گفته بود استکان 

رسانید و خطا و اشتباه خود را به ثبوت  اش آمد و چایش را خورد یعنی عملاً متهم ساخته
بنابراین او را رها کرد و سپس گریبان مرا نبود.  و تکفیرشبود چون او یک نفر تاجر 

ها را در حق من گفت. گاهی گفت سنیّ است که نماز جمعه را  حرفرفت. پس این گ
العیاذ  –خوانند و گاه مرا وهابی ساخت و گاهی ناصبی و دشمن آل محمد کرد  میایشان 

تر و خلاصه هر چه از د. گاه منکر فضائل آل محمد شو گاه منکر ولایت و  –باالله 
اینکه چیزي با چشم خود به خیالش آمد دربارة من گفت و مضایقه نکرد. چون خشک 

 خود از زبانم شنیده باشد. در من دیده باشد و یا با گوش 
گفت باور  و اهل محله گزاوشت که تبعه وي هستند به سخنانش که در حق من می

دند در صورتی که مدرك شهادتشان جز داخبري علیه من شهادت  کردند و از روي بی
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ها و دهات انتشار دادند  و در شهرها و قصبهنبود که از او شنیدند  يسخنان او چیز دیگر
 ولی هر باطل و حرف ناحق مانندتا مرام عالمشان رواج یافت و مردم را به شک انداختند 

اند و نفع م آب باقی میو اما حق و سخن راست و درست مانند  است فیذهب جفاء
وخیم بود دیدم هر چه در خواهد داد. من در آن وقت که اول اتهّام و وضع بناب هم 

نش مشکل است. پس دوقتی که سیل آید بند کرفایده است. چون  جوابش بگویم بی
هاي نارواي عالم گزاوشت را ناشنیده گرفتم و جوابش را ندادم  ها و حرف گفتار بنابراین،

واقع است و خدا اش باطل و خلاف  گوید همه من میدانستم آنچه او در حق  میچون  و
باطل را زایل و حق را کشف و ظاهر خواهد کرد و به حق نصرت خواهد فرمود بالاخره 

وضع به قدر امکان جلوش را بگیرم یا نه به قرآن و به علاوه نیز در این باره که آیا با این 
  .است 24-23دخان آیه که سورة آیه آمد استخاره کردم، این 

﴿ ِ�ۡ
َ
تَّبَعُونَ  فَأ غۡرَقوُنَ  ۡ�حَۡرَ ٱ ترُۡكِ ٱوَ   ٢٣بعِبَِادِي َ�ًۡ� إنَُِّ�م مُّ هُمۡ جُندٞ مُّ  ﴾٢٤رهَۡوً�ۖ إِ�َّ

 ].24 -23الدخان: [
که شما تعقیب فرماید بندگانم را شبانه ببر  امر می اش موسی که خدا به بنده
ن بالشکرش شما را تعقیب خواهد کرد) و دریا را آرامیده و گشاده وعشوندگانید (یعنی فر

که این تعقیب کردن ایشان مرا و که ایشان لشکر غرق شدگانند. از آیه فهمیدم واگذار 
جمعه و خواندن قرآن اقامۀ نماز ها  آن ها و افتراها که باعث همۀ دوستانم را به آن تهمت

پس من نباید به هلاکت خواهد رسانید. را بالاخره از روي قرآن است، ایشان  ها در خطبه
این است که به کار خویش مشغول باشم ومردم را را بگیرم و بلکه تکلیفم جلو تعقیبشان 

با خواندن قرآن و اقامه نماز جمعه در این عصر ظلماتی و دورة خرافات به سوي راه 
 توحید و خداپرستی هدایت نمود و سیر دهم. و اگر چه مردم تعقیبم کنند و تهمتم بزنند. 

اند  ن را دین خود گرفتهخبر هستند و دأب پدرا البتّه معلوم است آنان که از قرآن بی
خواند و در قرآن  اش قرآن می چون او در خطبهبدشان آید از کسی که نماز جمعه بخواند. 

وجود ندارد. بلکه  شهرت یافته است اصلاًاین دأبهاي مرسوم که به نام دین و شعائر االله 
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و از  وجود داشت البته وقتی که کسی قرآن را شنیدکان رها در میان مش مانند آن دأب
او از آنچه در قرآن نیست بلکه ساختۀ مردم است دست خواهد  مضمونش با خبر شد،

خرافات استفاده دارند بازار ایشان کساد خواهد کشید و در این صورت آنان که از راه 
است و چون خواندن آن گذارند مردم حقایق دین را بدانند که در قرآن  شد. پس آنان نمی

 شوند مردم به نماز جمعه حاضر بشوند.  در خطبۀ نماز جمعه واجب است پس راضی نمی
و شنیدن آن خیلی سخت است. چون قرآن در این عصر حاضر قرآن گفتن واقعاً 

خبران است  مردم است و بنابراین باعث نفور و دوري کردن بی برخلاف مذاق و عقیدة
دهد دیگران متهم نمایند.  را نشان میگوید و راه  از قرآن می را کهگوینده  خصوصاً

گذاشت و مردم را از دور ما و نماز جمعه پراکنده را خلاصه این نقشه تهمت تأثیرش 
جز چند نفر معدود به شمارة انگشت کسی باقی نماند و این ساخت و در نماز جمعه 

گوید دروغ و بهتان  ها که می حرفکه آن همه دانستند  میرا امر  نفر هم چون از اولچند 
 بودند باور نمودند. عده اي ازخبر  و ساختۀ خود است اعتنا نکردند. ولی دیگران چون بی

تحقیق  اصلاً د، آن دستهکش بودن نقشه شخص خودکه اهل محله گزاوشت و تابع ها  آن
نکردند و یا نخواستند تحقیق کنند و کشف حقیقت نمایند و باعث رسوایی او شوند. 

روز تا به حال بعضی از ایشان یا از روي تعصب و آن بنابراین در شک باقی ماندند و از 
چون  شوند عظ من نیز حاضر نمیو تردید به مجلس و یا از ترس وي و یا از جهت شک

و  ده است. تا کسی نداند آنچه در حق من گفته است جز افتراءعالم ایشان تحریم کر
اگر خدا در اثر دانستن داند. پس  می بهتان چیز دیگر نیست و اگر حاضر شود حتماً

سازد  نمیدارد و خود را بدبخت  از دشمنی من دست بر می هدایت یابد و یا اقلاًبخواهد 
کنم و تابع  میگویم و از اخبار آل محمد استشهاد  دانند از قرآن می که حاضران من می

آیا حضرت احکام خدا و سنتّ رسول اکرم و دوست آل محمدم و به دوازده امام قائلم. 
کردند  مکّه متهم میبود که او را بزرگان  کننده ساحر و یا مجنون و یا گمراه رسول اکرم
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باید بگوییم ساختند. البتّه  وعنتحریم نمودند و حضور مجلسش را ممو شنیدن قرآنش را 
 و تحقیق کنیم تا به هدایت برسیم. پس عبرت بگیریم نه،

مهرآباد بودند که محلۀ ما است و ایشان دگان اهل محلۀ و قسمت دیگر از شک کنن
مرا پرسیدند دیدند که  هاي و از دانشمندان شهرهاي دیگر حرفچون آمد و رفت کردند 

هایم راست و از قرآن است و طبق دین اسلام است و مذهب حق جعفري نیز  حرف
 اند ها که به مذهب جعفري افزوده همان است که مطابق قرآن باشد و اما این نو در آورده

را ها  آن علما و مذهب جعفري نیست بلکه بدعت است، نباید مردم خصوصاًاز دین ها  آن
از دین و مذهب نداند او را ها  آن اسلام و مذهب جعفري قرار دهند و کسی را کهاز دین 

اند و  خبران از قرآن چنین تصور کرده بیرا خارج از دین و یا مذهب شمارند. چنانکه 
آباد بعد از تحقیق فهمیدند که آنچه  و اهل مهراند.  حق را باطل و باطل را حق جلوه داده

خبري از قرآن است.  است و از روي نادانی و بیغ و افتراء دروگویند  دربارة من می
به دورم جمع شدند و بلکه ایشان  متدرجاً ، بنابراین بعد از تحقیق و کشف حقانیت من

نمودند، به من یاري و از  کردند و دفاع می مانند انصار که به حضرت رسول اکرم یاري می
اند و طبق قرآن  کشیدههاي مردم دست  و ساخته ها بدعت کنند و از خرافات و من دفاع می

هدي راه راست دین اسلام و خداپرستی را گفته و  و دستور پیغمبر اسلام و رهنمایی ائمۀ
خوانند  نمایند و نماز جمعه می روند و به احکام قرآن عمل می در روشنایی توحید راه می

باشند و در  می »شطاه فازره كمثل زرع اخرج«شوند.  و نیرومند میو روز به روز زیاد 

خوانند و در هر شب بعد از نماز مغرب درس  مسجد مهر آباد پنج وقت نماز جماعت می
خوانند و  شوند و نماز شب می پیش از نماز صبح حاضر میدارند و در سحرها قرآن 

ا سجداهم ترا«  باید این طور باشد.  البته تابع قرآن »ركعّ

ها هر شب روضه خوانی و احسان در دهه محرم دارند و اما  و اما در سایر مسجد
به  و اهل مهر آباد از برکت قرآن دانستن،بندي و سینه و زنجیر و قمه زدن ندارند.  دسته

ها  آن از اند که قبلاً از قرآن درك کردهلبی ادین اسلام از دیگران بصیرترند. چون مط
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مغفرت گناهان توبه و آمرزش خواستن از خدا نه در اند که باعث  خبر بودند و فهمیده بی
زدن و به شفاعت آن حضرت بدین وسیله  راه حضرت سید الشهدا قمه و زنجیر و سینه

به توحید خدا و به روز جزا و اند که خدا بهشت را بعد از ایمان  و دانسته چشم دوختن،
و اعمال صالح که خدا خواسته  عبادت خالص از شرك و ریاءها در مقابل  و کتاب انبیاء

ضمناً دیدند که آنچه در پیش  د. وده نمی دهد و به آرزوها چیزي میاست مزد و پاداش 
مانند مکاء و تصدیه است که اهل مکهّ ها  آن آورند، را میها  آن اند و به قصد ثواب هگرفت

دانستند. چنانکه خدا در سورة  و مانند نماز عبادت میند دآور را میها  آن در نزد بیت خدا
  :فرماید می 35انفال آیه 

ْ  ۡ�يَۡتِ ٱَ�نَ صََ�ُ�هُمۡ عِندَ  وَمَا﴿ ۚ فذَُوقوُا بمَِا كُنتُمۡ تَۡ�فُرُونَ  لۡعَذَابَ ٱإِ�َّ مَُ�ءٓٗ وَتصَۡدِيةَٗ
 ].35الأنفال: [ ﴾٣٥

کف زدن نبود. پس به سزاى آنکه کفر  و نمازشان در خانه [خدا] جز سوت کشیدن و«
 ».)35ورزیدید، این عذاب را بچشید! ( مى

ائمه هدي و تمسک به قرآن و سنتّ نمودند و تابع هدایت را رها کردند ها  آن بنابراین
خدا در حق کسی اذن ندهد شدند. و دانستند که شفاعت به اذن خدا بسته است و اگر 

آنان و به  خوانند نمی کسانی که نمازکند و دربارة  شفاعت نمیهیچ کس  هیچ کس براي
د. ده نمی ند شفاعت شافعان نفعده نمی و آنان که زکات ندده نمی مساکین اطعامکه به 

تٰٖ يتََسَاءَٓلوُنَ  ِ� ﴿ :فرماید می 48-40چنانکه در سوره مدثر آیۀ   ٤١ لمُۡجۡرمِِ�َ ٱعَنِ   ٤٠جَ�َّ
ْ  ٤٢سَقَرَ مَا سَلَكَُ�مۡ ِ�    وَُ�نَّا ٤٤ لمِۡسۡكِ�َ ٱوَلمَۡ نكَُ ُ�طۡعِمُ   ٤٣ لمُۡصَلِّ�َ ٱلمَۡ نكَُ مِنَ  قاَلوُا

بُ �يَِوۡمِ   ٤٥ ۡ�َآ�ضِِ�َ ٱَ�ُوضُ مَعَ  تىَنَٰا   ٤٦ ّ�ِينِ ٱوَُ�نَّا نَُ�ذِّ
َ
� ٰٓ تنَفَعُهُمۡ  َ�مَا ٤٧ ۡ�قَِ�ُ ٱحَ�َّ

ٰفعِِ�َ ٱشََ�عَٰةُ   ].48 -40المدثر: [ ﴾٤٨ ل�َّ
چه چیز شما را در ) «41)درباره مجرمان: (40پرسند، ( در میان باغها. از یکدیگر مى«

)و بینوایان را غذا 43از نمازگزاران نبودیم، («)گویند: 42» (آتش [سقرَ] درآورد؟
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شمردیم،  )و روز جزا را دروغ مى45کردیم، ( درایى مى درایان هرزه )با هرزه44دادیم، ( نمى
 ».)48را سود نبخشد! (ها  آن )و شفاعت شفاعتگران47» ()تا مرگ ما در رسید.46(

  :فرماید می 7دادند چنانکه در سوره فصلت آیه  خواندند و زکات نمی مشرکان نماز نمی

ِينَ ٱ﴿ كَوٰةَ ٱَ� يؤُۡتوُنَ  �َّ ِ  لزَّ ِ ٱوَهُم ب  ].7فصلت: [ ﴾٧هُمۡ َ�فٰرُِونَ  �خِرَة
 ».ند و ایشان به آخرت کافرندده نمی زکات واي بر مشرکان که«

خیلی خرج و ها  آن دند و در راهکر می خضوع وخشوعولی براي خدایان خود خیلی 
ده بودند نصیبی قرار داو چهار پایان  از زراعت کردند و حتی ایشان براي بتها ف میمصر

 خود نیز براي بتهادند و از اولاد کر ایشان مصرف میو آستانۀ  که آن را به خادمان بتها
 دادند.  قربان می

آوردن تا شفاعت کند و یا  خضوع وخشوع براي خداکه به جز اهل مهر آباد فهمیدند 
کار  دقیقاًو عمل و صحیح نیست چون آن عقیده خدا نماید، کار درست مقربّ به درگاه 

پرستی  ر بت پرستی و ملائکه و اولیاءونظمو اعتقاد مشرکان بوده که ایشان به همین 
  :گفتند گردانند. چنانکه می بکردند تا شفاعت کنند و به خدا مقرّ می

ؤَُ�ءِٓ شُفََ�ٰٓؤُناَ عِندَ ﴿ ِۚ ٱَ�ٰٓ  ].18يونس: [ ﴾�َّ
 ».شفیعان ما هستند در نزد خدا ها آن«

  :گفتند و می

ِ ٱمَا َ�عۡبُدُهُمۡ إِ�َّ ِ�ُقَرُِّ�ونآَ إَِ� ﴿  ].3ر: الزم[ ﴾زُلَۡ�ٰٓ  �َّ
 ».وي خدا مقربّ نمایندکنیم مگر براي اینکه ما را به س ایشان را خدمت نمی«

نسبت را به خدا ها  آن ،شانرسومِ پدرانرسم و کردند و از  حتیّ مشرکان آنچه می
  :فرماید می 28چنانکه در سوره اعراف آیه دادند.  می

ُ ٱَ�عَلوُاْ َ�حِٰشَةٗ قاَلوُاْ وجََدۡناَ عَليَۡهَآ ءَاباَءَٓناَ وَ  �ذَا﴿ َّ�  ۗ مَرَناَ بهَِا
َ
 ].28الأعراف: [ ﴾أ

گویند  میها)  بت چون کار زشت کنند (مانند عریان دور زدن به بیت خدا و عبادت«
  »امر کرده استها  آن ایم و خدا به ن یافتهخود را بر آپدران 
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 اتقولون على االله مالا  اءبالفحشقل ان االله لا يأمر « :فرماید ایشان میو خدا در رد
 دانید.  گویید آنچه نمی کند آیا بر خدا می یعنی بگو که خدا به چیز قبیح امر نمی. »تعلمون

و اهل مهر آباد بناب بعد از درك این مطلب دانستند که دین اسلام آن است که در 
آورند  پدران می وهم و ظنّ و تقلید هواي نفس و تبعیتمردم از روي قرآن است و آنچه 

زیرا  شعائر االله دانست، از حساب کرد ورا نباید از دین اسلام ها  آن پندارند، و از دین می
خود گرفته بودند و ز پدران اهایی که آن عادت است. اهل مکه لهو و لعب ها  آن که

چیز دیگر نبود جز لهو و لعب ها  آن نمودند، میدعوت ها  آن و بزرگانشان به سويمهتران 
حضرت اسماعیل پنداشته و خودشان را نیز در دین آن را از دین ها  آن و با این وصف

از دین آن حضرت بود و نه ایشان در ها  آن کردند در صورتی که نه حضرت تصور می
و دین پدرش حضرت ابراهیم بود و دین توحید  آن حضرت،دین او بودند. زیرا که دین 

 است.  انبیاءبود که دین اسلام و دین تمام خدا پرستی 
پنداشتند و چنان تصور  چنانکه اهل کتاب نیز غلوي که داشتند آن را از دین خود می

کردند که آن دستور خود انبیاء است. در صورتی که آن را گذشتگان گمراه ساخته  می
و خدا از آن جهت ایشان را از تابع شده گمراه گشته بودند. ها  آن ن هم بهبودند و ایشا

  :فرماید تبعیت گذشتگان نهی می

هۡلَ  قلُۡ ﴿
َ
أ هۡوَاءَٓ قَوٖۡ� قدَۡ ضَلُّواْ مِن  ۡ�َقِّ ٱَ� َ�غۡلوُاْ ِ� دِينُِ�مۡ َ�ۡ�َ  لۡكَِ�بِٰ ٱَ�ٰٓ

َ
وََ� تتََّبعُِوٓاْ أ

ضَلُّواْ كَثِٗ�� وَضَلُّواْ عَن سَوَاءِٓ 
َ
بيِلِ ٱَ�بۡلُ وَأ  ].٧٧ئدة: الما[ ﴾٧٧ لسَّ

بگو اي اهل کتاب در دینتان ناحق غلو نکنید و از حد در نگذرید و تابع هواهاي «
اند و از راه راست منحرف  گمراه کردهرا گمراه شده و بسیاري قومی نباشید که از پیش 

 ».اند گشته

نیز مانند انبیاء دیگر دین توحید و خدا  و در صورتی که دین حضرت عیسی
کرد و چه طور معقول  پرستی بود و آن حضرت مردم را به سوي پرستش خدا دعوت می
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حالی که باشد که آن حضرت به پرستش خود اجازه دهد و مردم را مشرك نماید، در  می
  :فرماید خودش می

ِينَ ٱَ�فَرَ  لقََدۡ ﴿ ْ إنَِّ  �َّ َ ٱقاَلوُٓا ٰٓءيِلَ  لمَۡسِيحُ ٱمَرَۡ�مَۖ وَقاَلَ  ۡ�نُ ٱ لمَۡسِيحُ ٱهُوَ  �َّ َ�بَِٰ�ٓ إسَِۡ�
ْ ٱ َ ٱ ۡ�بُدُوا ِ  ۥرَّ�ِ وَرَ�َُّ�مۡۖ إنَِّهُ  �َّ ِ ٱمَن �ُۡ�كِۡ ب ُ ٱَ�قَدۡ حَرَّمَ  �َّ وَٮهُٰ  ۡ�َنَّةَ ٱعَليَۡهِ  �َّ

ۡ
ۖ ٱوَمَأ وَمَا  �َّارُ

نصَارٖ 
َ
لٰمَِِ� مِنۡ أ  ].٧٢ة: المائد[ ﴾٧٢للِ�َّ

همانا هر که به خدا شریک گرداند پس خدا به وي بهشت را تحریم کرده و جایش «
 ».آتش است و براي ظالمان هیچ یار و یاوري نیست

مردم از خود ساخته و به  که به نام خدمت به حضرت سید الشهداءها  مو این رس
را از شعائر االله گفتن مانند آن است که ها  آن شعائر االله نیست وها  آن اند دین افزوده

گفتند. یعنی بر خدا افتراء گفتن  می »بها ناواالله امر«هاي پدران خود  ساخته مشرکان به

ستمگرترین مردم قرار داده است. چنانکه  ، آیات خدااست و خدا مفتري را مانند مکذبّ 
  :فرماید می 21در سورة انعام آیه 

نِ  وَمَنۡ ﴿ ظۡلَمُ مِمَّ
َ
ِ ٱَ�َ  ۡ�َ�َىٰ ٱأ بَ � �َّ وۡ كَذَّ

َ
لٰمُِونَ ٱَ� ُ�فۡلحُِ  ۥإنَِّهُ  ۦٓۚ َ�تٰهِِ كَذِباً أ  ﴾٢١ ل�َّ

 ].21الأنعام: [
و یا به آیاتش تکذیب کرده است  کیست ستمگرتر از آن کس که بر خدا دروغ بافته«

 ».شوند همانان ستمگران رستگار نمی

 بلکه مراد از شعائر االله که در قرآن است 

مۡ شََ�ٰٓ�رَِ ﴿ ِ ٱَ�لٰكَِۖ وَمَن ُ�عَظِّ  ].32الحج: [ ﴾٣٢ لۡقُلوُبِ ٱفإَِ�َّهَا مِن َ�قۡوَى  �َّ
]  حقیقت، آن [حاکىاین است [فرایض خدا] و هر کس شعایر خدا را بزرگ دارد در «

 ».)32از پاکى دلهاست. (
از بندگانش خواسته است و آن  راها  آن ها است که خدا خودش حج و قربان فرایض،

و اگر کسی خواهد دوست آل محمد شود، او باید تابع باعث دوستی هم نیست ها  عادت
چنانکه در کتاب خدا و سنت رسول اکرم بشود و طاعت و تقوا را شعار خود نماید. 
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ن كان الله فهو لنا و� وم من كان الله مطيعاً « :است روایت جابر از حضرت امام باقر
است و کسی که ما دوست  ی که خدا را مطیع است پس اویعنی کس »عاصيا فهو لنا عدو
 است. ما کند پس او دشمن  خدا را نافرمانی می

  :فرماید می 32-31و خداي تعالی در سورة آل عمران آیه 

َ ٱإنِ كُنتُمۡ ُ�بُِّونَ  قلُۡ ﴿ ُ ٱُ�ۡببُِۡ�مُ  تَّبعُِوِ� ٱفَ  �َّ ُ ٱوََ�غۡفِرۡ لَُ�مۡ ذُنوُ�َُ�مۡۚ وَ  �َّ َ�فُورٞ  �َّ
ْ  قلُۡ  ٣١رَّحِيمٞ  طِيعُوا

َ
َ ٱأ ۖ ٱوَ  �َّ ْ فإَنَِّ  لرَّسُولَ َ ٱفإَنِ توََلَّوۡا آل [ ﴾٣٢ لَۡ�فِٰرِ�نَ ٱَ� ُ�بُِّ  �َّ

 ].32 -31عمران:
ما را دوست د مرا پیروي نمایید در این صورت خدا شیدار بگو اگر خدا را دوست می«

مرزد و خدا آمرزندة مهربان است بگو خدا و رسول را اطاعت آ می دارد و گناهانتان را
 ».دارد کنید پس اگر روي گردانند پس به درستی که خدا کافران را دوست نمی

د ده نمی ت و بدون طاعت و تقوا فایدهدوستی آل محمد بدون تبعیت کتاب و سن
پس بنابراین آن کسی  ایشان است و کفر.بلکه ترك طاعت خدا و رسول باعث دشمنی 

، خدمت خود آل د ده نمی کند و زکات خواهد و بر مساکین اطعام نمی که نماز نمی
 ایشان فایده بخش نیست و شفاعتو زیارت قبرهاي بر مصائبشان محمد و گریه کردن 

 د. ده نمی سودها  آن براي ایشان
خدا و رسول کردن و تقوا و شعار و طاعت پس برادران؛ راه ائمه هدي را گرفتن 

خبرانه  است. اما راهی که مردم بینمودن دلیل محبت است و در دنیا و در آخرت مفید 
دانند و به احکام خدا استخفاف دارند  و عزاداري چیز دیگر نمیاند که جز زیارت  گرفته

خود آن اند و از شیعیان  محبت آل محمد نیست و ائمه هدي آن راه را نساختهآن راه، راه 
اند بلکه آن راه ساختۀ هواي مردم است و دلخواستۀ  طوري زیارت و عزاداري نخواسته

 شیطان است چه شیطان جن باشد و چه انس. 
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شدند خود نکردند بلکه پیرو پدران  دین خدانباید مانند اهل مکه باشیم که اطاعت ما 
گمراه گشتند ایشان در روز قیامت در در نتیجه و اطاعت بزرگان و مهتران خود نمودند 

  :آتش خواهند گفت

طَعۡنَا  �َّارِ ٱُ�قَلَّبُ وجُُوهُهُمۡ ِ�  يوَۡمَ ﴿
َ
ٓ أ َ ٱَ�قُولوُنَ َ�لٰيَۡتنََا طَعۡنَا  �َّ

َ
ْ  ٦٦ لرَّسُوَ�۠ ٱوَأ رَ�َّنَآ  وَقاَلوُا

ضَلُّوناَ 
َ
اءَٓناَ فَأ طَعۡنَا سَادََ�نَا وَُ�َ�َ

َ
آ أ بيَِ�۠ ٱإِ�َّ ٓ  ٦٧ لسَّ لعَۡنٗا  لۡعَنۡهُمۡ ٱوَ  لۡعَذَابِ ٱءَاتهِِمۡ ضِعۡفَۡ�ِ مِنَ  رَ�َّنَا

 ].68 -66الأحزاب: [ ﴾٦٨كَبِٗ�� 
خدا  شود خواهند گفت اي کاش ما گردانیده میهایشان در آتش  روزي که روي«

مهتران و بزرگان خود را اطاعت  پروردگارا ما گویند می کردیم و می ورسول او را اطاعت
کردیم پس ما را از راه راست اضلال کردند پروردگار ما ایشان را از عذاب دو برابر بده و 

 ».را لعن بزرگ کنایشان 

عزیر را و و نباید مانند اهل کتاب باشیم که کتاب خدا را ترك کردند و یهود حضرت 
کردند و احبار و رهبان را ارباب نصاري حضرت عیسی را فرزند خدا نمودند و پرستش 

دیدند که گفتارشان مخالف  میایشان گفتند اطاعت کردند با اینکه خود گرفتند و هر چه 
 31چنانکه در سورة توبه آیه کنند.  کتاب خدا است و حلال را حرام و حرام را حلال می

  :فرماید می

ْ ٱ﴿ َذُوٓا رَۡ�اٗ�ا مِّن دُونِ  �َّ
َ
حۡبَارهَُمۡ وَرهَُۡ�نَٰهُمۡ أ

َ
ِ ٱأ  ].٣١بة: التو[ ﴾مَرَۡ�مَ  ۡ�نَ ٱ لمَۡسِيحَ ٱوَ  �َّ

علماي خود و عابدان خود را خداوندان گرفتند یعنی به ایشان هر چه گفتند چه «
مطابق کتاب خدا باشد و چه نباشد اطاعت کردند و عیسی بن مریم را خدا گرفتند یعنی 

 ».و حاجت خواستندکمک و از او  پرستش کردندرا پسر خدا دانستند و وي 

 »عما �شر�ونو ما امروا الا ليعبدوا الها و احدا لا اله الا هو سبحانه « :فرماید و بعد می
اند مگر آنکه خداي یگانه را عبادت کنند که جز او خدایی نیست او منزه  یعنی امر نشده

پیغمبر و امام براي آن نیست که او را مانند خدا . او قرار دهند است از آنچه شریک
و  چیزر به هر نا و در همه جا حاضر و ناظر و قادو بیگردانیم و مثل خدا دانا و شنوا 
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مردم بدانیم. و یا آنچه را که باید از خدا خواسته شود مانند دفع بلا و مالک نفع و ضرر 
ا آنچه را و یاز ایشان بخواهیم را و صحت و امن  مال وثروتمرض و فقر و رسیدن به 

طواف به ایشان روا داریم. و یا از سزاوارست مانند سجده و قربان و نذر و که به خدا 
تا ایشان نزد خدا  ایشان کارهایی انجام دهیمبه براي تقربّ  یا اینکه خود خدمتی ساخته،

براي این پیغمبر و امام شفیعان ما باشند مانند قمه و زنجیر و سینه زنی و نظایر آنها. بلکه 
و قولاً و فعلاً به سوي بندگی  لازمند که راه دعا و عبادت و اطاعت خدا را به ایشان دهند

حاضر است پس به واسطه احتیاج ندارد و . و چون خدا در همه جا خدا دعوت کنند
محتاج باشند به وسیله مقربانش که  مردم ودسترس نباشد در نیست که شاهان پادمانند 

دسترس هستند حوائج خود را به وي رسانند و خدا به بندگانش از همه کس نزدیکتر و 
بانتر است و از بندگانش خواسته حوائج خود را مستقیماً به خود پروردگارشان بگویند مهر

  :فرماید چنانکه می

جِيبُ دَعۡوَةَ ﴿
ُ
اعِ ٱفإَِّ�ِ قرَِ�بٌۖ أ  ].١٨٦ة: البقر[ ﴾إذَِا دََ�نِ  �َّ

 ».دهم وقتی که مرا خواند همانا من نزدیکم جواب دعاي دعاکننده را می«

  :فرماید و می

سۡتَجِبۡ لَُ�مۡ  دۡعُوِ�ٓ ٱ﴿
َ
 ].60غافر: [ ﴾أ

 ».تا شما را جواب دهممرا بخوانید «

دسترس نیستند و شیعیان که در قابل بلکه خود انبیاء و ائمه هدي بعد از رفتن از دنیا 
چیزي که باید از خدا رسیدند از خودشان  به حضورشان میحیات ائمۀ هدي حال 

را ها  آن و نظیرخواسته شود مانند شفاي مرض و غنی و طول عمر و اولاد و غافیت 
 را از خداها  آن و خود اماماندر دست ائمه نیست ها  آن دانستند خواستند که می نمی
خواند تا  گرفت و خدا را با همان دعا می خواهند. بنابراین بعضی از امام دعایی یاد می می

و شفاعت نیز همچنین است. در اختیار شافعان نیست تا به هر شد.  میحوائجش بر آورده 
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شود که  کنند و قبول می کس خواهند شفاعت کنند، قبول شود بلکه به آن کس شفاعت می
 و پسند نماید. خدا خواهد 

سۡتجَِبۡ لَُ�مۚۡ  دۡعُوِ�ٓ ٱ﴿ فرماید بعد از برادر عزیزم دعا عبادت است. چنانکه خدا می
َ
 ﴾أ

ِينَ ٱإنَِّ ﴿ (که گذشت) ونَ َ�نۡ عِبَادَِ� سَيَدۡخُلوُنَ جَهَنَّمَ دَاخِرِ�نَ  �َّ یعنی مرا  ﴾٦٠�سَۡتَكِۡ�ُ
کنند به زودي  تا شما را جواب دهم به درستی آنان که از عبادتم استکبار میخوانید ب

 خواهند رفت. ذلیلانه به جهنم 
. پس خداوند است وبراي احدي غیر از خدا جائز نیستفقط مخصوص عبادت 

که باید از خدا خواسته شود از غیرخدا شرك است. و عادت مشرکان خواستن حاجت 
  :فرماید می 20بوده و خدا در سوره جنّ آیه 

ۡ�كُِ بهِِ  قلُۡ ﴿
ُ
دۡعُواْ رَّ�ِ وََ�ٓ أ

َ
مَآ أ حَدٗا  ۦٓ إِ�َّ

َ
 ].20الجن: [ ﴾٢٠أ

 .»مده نمی او قرارخوانم و احدي را شریک  بگو جز این نیست که پروردگارم را می«
بعد از رفتن از دنیا. چنانکه  و به اضافه غیر از خدا کسی مالک چیزي نیست خصوصاً

  :فرماید می 16خدا در سورة فاطر آیه 

ِينَ ٱوَ ﴿ تدَۡعُوهُمۡ َ� �سَۡمَعُواْ دَُ�ءَُٓ�مۡ  إنِ ١٣مَا َ�مۡلكُِونَ مِن قطِۡمٍِ�  ۦتدَۡعُونَ مِن دُونهِِ  �َّ
ْ مَا  ْ ٱوَلوَۡ سَمِعُوا كُِ�مۡۚ وََ� ينُبَّئُِكَ مِثۡلُ خَبِ�ٖ  لۡقَِ�مَٰةِ ٱلَُ�مۡۖ وَ�َوۡمَ  سۡتَجَابوُا يَۡ�فُرُونَ �ِِ�ۡ

 ].14 -13فاطر: [ ﴾١٤
که بر خوانید مالک قطمیري (یعنی پوستک نازك و باریک  آنان که از غیرخدا می«

 شنوند و اگر اگر ایشان را بخوانید دعاي شما را نمی باشند نمیباشد)  هسته خرما می
شوند و  می ومعارض کردن شما کافربه شریک کردند و روز قیامت  شنیدند اجابت نمی می

 ».دده نمی مثل خداي داناترا خبر
که گزاوشت بعد از گفتن آن سخنان ناروا در حقّ من  سرگذشت عالم برگردیم نیز به

مخالف قرآن به من قرآن است و در برابر قرآن اخبار دید مدرك تبلیغات گذشت چون 
رود و قابل  به گوش مردم نمی اند، از اعتبار انداخته و زخرف قرار داده طوري که ائمه
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هدي است و براي و ائمه رسول اکرم  قرآن را که سپرده خدا وشود. خواست  قبول نمی
در حقّ قرآن زد که هایی  حرف، در نتیجه  از اعتبار اندازدنازل شده است هدایت بشر 

مانع است و آنچه ذکرش لازم است تا جوابش داده شود عبارت از ها  آن عفت قلم از ذکر
  :این چند مطلب است

نوشته است و از بودن قرآن به منزله کتاب ثمره  80-79یکی این است که در صفحه 
این است که مسلمانان را از دانستن قرآن ناتوان و عاجز و دومی  اعلان خوشش نیامده،

هدي کرده است و ائمه گردانیده، و سومی این است که فهم قرآن را مخصوص به پیغمبر 

اقيموا الصلوه و آية زكات «معناي هر یکی از آیات و تمامی دانشمندان را در حلّ و کشف 

انیو السرقه و آية و آية حج و آية السارق  اگر ها  آن کلماتو در معناي  »حد الزانية و الزّ

رسالت کبري و تشریحات ائمه هدي صلوات االله علیهم نبود هم سرگردان و متحیر بیان 
 تصور کرده است.  ماندند، می

که خدا در زیرا قابل انکار نیست  ، نستن اعلان دا اما قرآن را به منزلۀ :جواب اولی
  :فرموده 52سورة ابراهیم آیه 

وْلوُاْ  ۦبََ�غٰٞ لّلِنَّاسِ وَِ�نُذَرُواْ بهِِ  َ�ذَٰا﴿
ُ
رَ أ كَّ مَا هُوَ إَِ�هٰٞ َ�حِٰدٞ وَِ�َذَّ َّ�

َ
لَۡ�بِٰ ٱوَِ�عَۡلَمُوٓاْ �

َ
�ۡ ٥٢﴾ 

 ].52ابراهيم: [
جز این نیست این رسیدن است براي مردم و تا به سبب آن ترسانیده شوند و بدانند «

 ».که او یک است و صاحبان خود متذکرّ شوند
(مورد،  :چنین نوشته 15 سطردر  430به علاوه خو صاحب کتاب در صفحه 

 در قرآن) و اعتراف به اعلان بودن قرآن نموده است. خداوند است هاي صریحۀ  اعلان

 و» يها الناسأيا «در جاهاي بسیار و اما جواب دومی این است که خدا اولاً در قرآن 

کلام را بفهمد و ثانیا  خطاب کرده باید مخاطب، »يها الكافرونأيا « و» آمنواالذين  يهاأيا «

 :فرماید می 2سوره یوسف آیه  در
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ا لَّعَلَُّ�مۡ ﴿ نزَلَۡ�هُٰ قُرۡ�ناً عَرَ�يِّٗ
َ
آ أ  ].2يوسف: [ ﴾٢َ�عۡقلِوُنَ إِ�َّ

 و در سورة زخرف همچنین 

ا لَّعَلَُّ�مۡ َ�عۡقلِوُنَ ﴿  ].3الزخرف: [ ﴾٣إنَِّا جَعَلَۡ�هُٰ قُرۡ�ناً عَرَ�يِّٗ
ما قرآن را عربی نازل کردیم و عربی گردانیدیم تا شما در یابید و درك یعنی به تحقیق 

  :فرماید می 40-32-22-17نمایید و در سورة قمر آیۀ 

ناَ ﴿ ۡ كرِٖ  لۡقُرۡءَانَ ٱوَلقََدۡ �َ�َّ دَّ  ].40 -17القمر: [ ﴾١٧لِّ�ِكۡرِ َ�هَلۡ مِن مُّ
و پند گیرنده  گیرندهبه تحقیق قرآن را براي یاد گرفتن آسان گردانیدیم پس آیا یاد «

 ».؟هست

 :فرماید و در جاي دیگر می

فََ� َ�تَدَبَّرُونَ ﴿
َ
ِ ٱوَلوَۡ َ�نَ مِنۡ عِندِ َ�ۡ�ِ  لۡقُرۡءَانَۚ ٱأ   .﴾٨٢كَثِٗ��  خۡتَِ�فٰٗاٱلوَجََدُواْ �يِهِ  �َّ

در آن اختلاف و  بودخوانند و اگر از نزد غیرخدا  یعنی آیا قرآن را با اندیشه نمی
معنی غیر متصور است و  و تدبر بدون فهم . البته تعقلّ و تذکرّیافتند بسیار میناموافقی 

قرآن را خدا عربی نازل کرده تا گفتنش براي رسول اکرم که از عرب بود آسان باشد و 
کرد  فهمیدنش براي شنوندگان که عرب بودند سهل شود و اگر عجمی نازل می

  :فرماید می 44آیه کردند چنانکه در سورة فصلت  فهمیدند و اعتراض می نمی

لتَۡ ءَاَ�تُٰهُ جَعَلَۡ�هُٰ قُ  وَلوَۡ ﴿ ْ لوََۡ� فصُِّ ا لَّقَالوُا عۡجَمِيّٗ
َ
ِينَ  ٓۥۖ رۡءَاناً أ ۗ قلُۡ هُوَ لِ�َّ ٞ ٞ وعََرَِ�ّ ءَ�عۡجَِ�ّ

ِينَ ٱءَامَنُواْ هُدٗى وشَِفَاءٓٞۚ وَ  وَْ�ٰٓ�كَِ  �َّ
ُ
مِن  ُ�نَادَوۡنَ  َ� يؤُۡمِنُونَ ِ�ٓ ءَاذَانهِِمۡ وَقۡرٞ وَهُوَ عَليَۡهِمۡ َ�ً�� أ

 َ�  ].44فصلت: [ ﴾٤٤نِۢ بعَيِدٖ مَّ
هاى آن  چرا آیه«گفتند:  و اگر [این کتاب را] قرآنى غیر عربى گردانیده بودیم، قطعاً مى«

] براى  این [کتاب«بگو: » ] عرب زبان؟ روشن بیان نشده؟ کتابى غیر عربى و [مخاطبِ آن
آورند در  اند رهنمود و درمانى است، و کسانى که ایمان نمى کسانى که ایمان آورده
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] آنان را از جایى دور  است و قرآن بر ایشان نامفهوم است، و [گویىگوشهایشان سنگینى 
 »دهند! ندا مى

ا جواب سوو غیر ذلک می این است که فهم معناي لغوي صلاه و زکاو ام ه و حج
را پیغمبر ها  هاست آن آن حاجت به بیان نیست و آنچه راجع به کیفیت و آداب و شرایط

  .یمهستایشان  تابعما اند و  دهاکرم فرموده و ائمه هدي رسانی

ِ ٱَ�نَ لَُ�مۡ ِ� رسَُولِ  لَّقَدۡ ﴿ سۡوَةٌ حَسَنَةٞ لمَِّن َ�نَ يرَجُۡواْ  �َّ
ُ
َ ٱأ َ ٱوَذَكَرَ  �خِرَ ٱ ۡ�َوۡمَ ٱوَ  �َّ َّ� 

 ].21الأحزاب: [ ﴾٢١كَثِٗ�� 
که به خدا ] رسول خدا سرمشقى نیکوست: براى آن کس  قطعاً براى شما در [اقتدا به«

 »کند. و روز بازپسین امید دارد و خدا را فراوان یاد مى
خلاصه فهم قرآن محتاج به خبر نیست. بلکه هر خبري که آیه را از مدلول ظاهري آن 

د بود که حضرت رسول اکرم قابل قبول نخواه مانند بعض تأویلات،بیرون در آورد 

یعنی اگر شما را از من آمد آن  »اقلهعّ� ما لا يوافق القرآن فلم ما جاء�م « :فرموده

ما « :فرموده و حضرت صادقام.  چیزي که با قرآن موافقت ندارد پس آن را من نگفته
د که یعنی اگر شما را حدیثی آم »جاء�م من حديث لا يصدّقه كتاب االله فهو باطل

آیا اگر انسان معناي قرآن را پس باطل است. پس  کند، کتاب خدا آن را تصدیق نمی
 آن بفهمد تا باطل بودنش را بداند. تواند مخالفت حدیث را با قر چه طور مینفهمد 

هم وقت نزول معلوم ها  آن مقطعه اشاره شده استها که با حروف  و اما اوایل سوره
اصفهانی و از  ما در این زمان خود از (ص)فهمیدند چنانکه  را همه میها  آن بود و معناي

یه ملهاي حوزه ع فهمیم که در رساله ی را میعراقی و از (م) ممقان (ط) طباطبایی و از (ع)
باشد که جز  آن وقت میآن زمان مانند تصریح بود و رمز در ها  آن وجود دارد. حتیّ

کردند  استفاده نمیها  آن آن را دیگران نفهمند. به علاوه اگر مردم چیزي از مخاطب،
 ولی .گرفتند معنی بودن دلیل به دیوانه بودن پیغمبر اسلام می را به جهت بیها  آن انمشرک
 نسبت به ما که اهل آن زمان نیستیم مخفی شده است و باید از تفاسیر معانیها  آن معانی
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از آیات دیگر که معناهایش در ها  آن و نباید ما به علت ندانستنرا پیدا کنیم ها  آن
و اما وجود متشابه در قرآن دلیل و معلوم است نیز دست بر داریم.  واضحهاي لغت  کتاب

که معناي بر این نیست که قرآن ابهام گویی است و در خور افهام علماي بشر نیست، زیرا 
نیست که به معنی پوشیده گذاشتن و در بستن است تا کسی نتواند متشابه ابهام گویی 

و » است (کنز اللغّه »مانند شونده«لکه معناي متشابه ب قرآن را بفهمد و درش را بگشاید،

یعنی محکم آن  »المح�م ما يعمل به و المتشابه الذی �شبه بعضه بعضا« :در روایت آمده
. و بعضی دیگر استشبیه  شود و متشابه آن است که بعضی از آن ل میاست که به آن عم

یعنی اما متشابه پس به آن  »به اما المتشابه فنومن به و لا نعمل« :در روایت دیگر است
تواند ایمان بیاورد به سخنی که  انسان میکنیم. و چگونه  نمیعمل آوریم و به آن  ایمان می

قرآن تمام محکمات و متشابهاتش قابل فهم و ترجمه است. و  ،فهمد   معنایش را نمی

عشر يا ابت ا� رأيت احد « :حضرت یوسف صدیق خوابی که دید و به پدرش گفت
معناي آن را فهمیدند ولی تأویلش بعد از  »كو�با و الشمس و القمر رايتهم لى ساجدين

يا ابت هدا «وقتی که به سجده افتادند ظاهر گشت که گفت به پدرش مدت مدیدي 
پدر این تأویل رؤیاي من است که یعنی اي  »تأو�ل رؤ�ای من قبل قد جعلها ر� حقا

با معلوم است که آیۀ اول از این دیده بودم و پروردگارم خوابم را درست گردانید. پیش 
فهمید، ولی  داد و شنونده از آن چیزي می را میاینکه تأویلش هنوز نیامده بود باز معنایش 

آیاتی که در  و کلیۀباشد آن هم بعد از آمدن وقت تحقّقش معلوم شد.  تأویل آن چطور می
فهمند  چیزي می که شنوندگان از آن امت راجع است از همان قبیل استقرآن به روز قی

خواهد شد و آن را غیر از خدا کسی در قیامت ها  آن آورند و تأویل پس مؤمنان ایمان می
ه است که آن را بطن قرآن دتأویل به معناي دیگر نیز آم نماند در اخبار،داند. ناگفته  نمی

دانند که اولین ایشان ائمه هدي  گویند و آن تأویل را راسخون در علم هم می هم می
و مصداقش هر چه فهمیده شود ظاهر آن است به عبارت دیگر از لفظ . (التأویل)باشد.  می

رآن با را دانستن و تطبیق بر مصادیق حینی که پیش آید باطن و تأویل است. و اما تفسیر ق
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من فسّر القرآن برأيه «روایت است.  رأي جایز نیست. چنانکه از حضرت رسول اکرم
 که قرآن را به رأي خود تفسیر کند حتی و مصیبکسی یعنی هر  »فاصاب الحقّ فقد اخطأ

من « :روایت شده به تحقیق خطا کرده است و از حضرت امام صادقحق شود، پس 
یعنی هر که قرآن را با رأي خود تفسیر کند  »مقعده من الّنار فسّر القرآن برأيه فليتبوء

من فسّر آية « :روایت شدهرا از آتش بگیرد. و نیز از حضرت امام صادق جاي نشستنش 
یعنی هر که یک آیه را از کتاب خدا با رأي خود تفسیر  »فقد �فر من كتاب االله برأيه

ما آمن بى من فسّر كلا� « :نقل شدهکند پس به تحقیق کافر شده است و از حدیث قدسی 
 مرا به رأیش تفسیر کرده.  ی به من ایمان نیاورده آنکه کلامیعن »برأيه

کند  فقط از تفسیر کردن به رأي منع می که ذکر شد از روایات،ها  آن مخفی نماند همۀ
از مطر  کند. مانند اینکه گوییم مراد قواعد عربی منع نمیو اما از تفسیر کردن قرآن مطابق 

  :سورة نمل 58در آیه 

مۡطَرۡناَ﴿
َ
طَرٗۖ� فسََاءَٓ مَطَرُ  وَأ  ].58النمل: [ ﴾٥٨ لمُۡنذَرِ�نَ ٱعَليَۡهِم مَّ

  :فرماید سورة حجر که می 74به دلیل آیه 

يلٍ  فَجَعَلۡنَا﴿ مۡطَرۡناَ عَليَۡهِمۡ حِجَارَةٗ مِّن سِجِّ
َ
 ].74الحجر: [ ﴾٧٤َ�لٰيَِهَا سَافلِهََا وَأ

خطا و باعث ه این طوري تفسیر بدون دلیل صریح و صحیح تّگل است. البباران سنگ 

ان «و ائمه هدي روایت شده که دخول ناراست و جایز نیست چنانکه از رسول اکرم 
ترجمه و  مراد از تفسیر، ولی »تفس� القرآن لا �وز الا بالأثر الصّحيح و الّنص الصّر�ح

لفظ و کشف المراد عن رآن نیست بلکه مراد ایضاح معنی معناي لغوي ظاهري قفهم 
و بیان مراد المتکلم است (اقرب الموارد، باب باب تفسیر)  المشکل است (اقرب الموارد،

و ظن به هیچ وجه درست نباید پس بنابراین کلام خدا را تفسیر کردن با رأي  تأویل)
تدبیر و  »رأي«و مراد از  (اقرب الموارد)ما ارتاه الانسان و اعتقده » الرأّي«باشد و مراد از 

و وجود متشابهات در  اندیشه، و تدبیر کردن و چیزي گفتن به اجتهاد است (کنز اللغه)
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قرآن با مبین بودن قرآن و تیسیر و آسان گردانیدن آن مناقض نیست. چنانکه گفتیم در 
است که معنایش است نه به معنی مشتبه » شوندهمانند «که متشابه به معنی  48صفحه 

نه پوشیده شده باشد و همچنین مبین هم به معنی آشکارکننده و آشکارشده است در لغت 
طور  باشد و همین و مشاهده و نه به معنی عربیت آن آشکار است، نمیبه معنی محسوس 

انیدم نیست زیرا که یسرنا القرآن به معنی آسان گردانیم است و به معنی دسترس شما گرد
 و دلیلی وجود ندارد. هاي لغت و نه از اخبار، شاهدي  بر آن معناها نه از کتاب

و  البته قرآن داراي معناي لطیف و نکات دقیق و ظاهرش انیق (یعنی خوب و عجیب)
فرموده و از حیث بیان بر  است. چنانکه حضرت امیر باطنیش عمیق (یعنی قعیر)

دشواري فهم مطالب قرآن هاي عربی مزیت دارد ولی این تفوق باعث  دیگر کتاب
نگردیده و مغلق و غیر قابل فهم بودن آن را فراهم نیاورده است. و اما باعث تفرقه و 

را بفهمند پس فرقه فرقه  ناند قرآ هفتاد و سه فرقه از آن جهت نسبت که مردم نتوانسته
خود و با دیگران شده و ي أاز این جهت است که مردم تابع هواي نفس و ربلکه  .اند دهش

اند و سپس هر فرقه خواسته براي  شدهاند و فرقه فرقه  از کتاب دینی خدا دست کشیده
است. پس اگر خود دلیل بسازد دست به تأویل و تفسیر زده و آیات را تحریف کرده 

کتابش دست بر دارند و پرستش خدا را رها نمایند و پیرو مردم از اطاعت خدا و پیروي 
را اطاعت کنند. فرقۀ مشرك ها  آن هواي نفس خود و یا تابع هواي دیگران شوند، پس

  :فرماید می 32باشند و خدا در سورة روم آیه  می

ِينَ ٱ مِنَ  ٣١ لمُۡۡ�ِ�ِ�َ ٱوََ� تَُ�ونوُاْ مِنَ ﴿ يهِۡمۡ  �َّ فرََّقوُاْ ديِنَهُمۡ وََ�نوُاْ شِيَعٗاۖ ُ�ُّ حِزۡبِۢ بمَِا َ�َ
 ].33 -32الروم: [ ﴾٣٢فَرحُِونَ 

ها شدند و هر  بعضی از مشرکان نباشید از آنان که دینشان را پراکنده کردند و گروه«
 ».اي به آنچه نزدشان است سخت شادي کنندگانند طایفه

ْ ٱوَ ﴿ فرستاده و وسیله اتحاد گردانیدهها  انسان و خدا قرآن را هدایت کننده  ۡ�تَصِمُوا
ِ ٱِ�بَۡلِ  َّ�  ْۚ قوُا را نفهمند فرموده است و اگر مردم قرآن  ]103آل عمران: [ ﴾َ�يِعٗا وََ� َ�فَرَّ
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زنند. پس در هر زمان باید مردم  یابند و چگونه به قرآن چنگ می آیا چه طور هدایت می
قرآن را بفهمند و به آن چنگ زنند تا هدایت یابند و اکنون که ائمه هدي دسترس نیستند 

 آیا جز تمسک به قرآن چارة دیگر داریم؟ نه. 
خودش  عصر و الاّ د در هرخواه ین و روشن، گوینده و آشکارکننده میه قرآنِ مبِتّالب

ذلک القرآن « :157فرماید در خطبۀ  می چنانکه حضرت امیرگوید.  سخن نمی
یعنی آن قرآن پس از آن سخن گفتن خواهید  »فاستنطقوه و لن ينطق و ل�ن اخبر�م عنه

الا انّ فيه علم ما يأتى و «دهم  گوید ولکن شما را از آن خبر می و هرگز سخن نمی
یعنی آگاه شوید که در آن است علم  »دائ�م و نظم ما بین�م الماضى و دواءالحديث عن 

هاي  قصهاحوال قیامت و بهشت و جهنم) و حدیث از گذشته (مانند آنچه آید (مانند 
و دواي درد شما (مانند توبه و استغفار و اعمال صالح که دواي درد گناه و باعث  انبیاء)

حضرت امیر بود و مغفرت و نجات از آتش و سبب دخول بهشت است). و مبین آن روز 
 بعد از او اولاد معصومینش بودند و در عصر حاضر که امام عصر غائب است باید علماء،

و میثاق متروك نگذارند. چنانکه خدا عهد  دم رسانند ویان کنند و آن را به مرقرآن را ب
گرفته است و نباید آن را پشت سر اندازند و یا براي دنیا آن را تحریف و تأویل باطل 
نمایند و یا کتمانش کنند. پس مانند علماي اهل کتاب نباشند که در حقشان خدا در سورة 

  :فرماید می 188-187آل عمران 

خَذَ  �ذۡ ﴿
َ
ُ ٱأ ِينَ ٱمِيَ�قَٰ  �َّ وتوُاْ  �َّ

ُ
َ�نبََذُوهُ وَرَاءَٓ  ۥللِنَّاسِ وََ� تَۡ�تُمُونهَُ  ۥَ�بُيَّنِنَُّهُ  لۡكَِ�بَٰ ٱأ

ْ ٱظُهُورهِمِۡ وَ  وۡا ونَ  ۦبهِِ  شَۡ�َ ۖ فبَئِۡسَ مَا �شََۡ�ُ ِينَ ٱَ�ۡسََ�َّ  َ�  ١٨٧َ�مَنٗا قلَيِٗ� توَاْ  �َّ
َ
� ٓ َ�فۡرحَُونَ بمَِا

ُ�حِبُّ  ن ُ�ۡمَدُواْ بمَِا لمَۡ َ�فۡعَلوُاْ فََ� َ�ۡسَبنََّهُم بمَِفَازَ�ٖ مِّنَ وَّ
َ
ِ�مٞ  لۡعَذَابِ� ٱونَ أ

َ
 ﴾١٨وَلهَُمۡ عَذَابٌ أ

 ].188 -187آل عمران: [
پیغمبر و امامان ما است و اگر به آن چنگ این قرآن نازل از جانب خدا است و سپردة 

و چون قرآن حافظش خدا است ایم  اطاعت خدا و رسول و ائمه هدي همه را کرده زنیم،
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هشام  اند. چنانکه در صحیحۀ دس کردهو دست نخورده است و اما به اخبار و احادیث 
  :حکم است بن عبد

مغ�ة بن سعيد دس فى كتب اصحاب ابى احاديث لم فانّ قال ...  عن ابى عبدا�«
یعنی مغیره در  »ما خالف قول ر�نّا و سنّة نبيّنا فاتقّوااالله و لا تقبلوا علينا�دّث بها ابى، 

را نگفته است پس از ها  آن هاي اصحاب پدرم احادیثی دس و پنهان کرده که پدرم کتاب
بترسید و بر ما آنچه مخالف گفتار پروردگار ما و روش پیغمبر ما است قبول نکنید. خدا 

و براي ما  دسترس نیستند تا بپرسیم که کدام حدیث از شما است، در همو خودشان 
اند که هر حدیثی که از ایشان آمد و آن را کتاب خدا تصدیق نکرد  را میزان قرار دادهقرآن 

پس آن حدیث باطل است. بنابراین نباید مردم پیروي از اخبار مشکوك الصدور کرده و 
خته هواهاي گذشتگان گمراه است و صادر از ساکه آن اخبار  معلوم است از ظاهر قرآن

 هدي نیست. ائمه،
آن خلاصه فهم قرآن محتاج به خبر نیست، بلکه هر خبري که آیه را از مدلول ظاهري 

تأویلات باطل که مخالف ظاهر آیات قرآن است. و بیرون کند قابل قبول نتواند بود مانند 
ت کشد تا ناسخ و منسوخ و عام و انسان بعد از آنکه ظاهر قرآن را فهمید باید زحم

خاص را نیز بداند و افتتاح کلام و اختتامش را ملاحظه نماید و موارد و مصادرش را 
ائمۀ جایش و اهلش آورد و اصل از جایش و اهلش به دست بشناسد. البته علم را باید 

دسترس نیستند. پس چه باید کرد. چاره  در هدي هستند ولی در عصر حاضر متأسفانه
فقط اخبار صحیحه و صریحه را گرفتن است و به مدارك معتبر رجوع کردن است که 

 به هر حرف نباید اعتماد کرد که آن باعث گمراهی است.  باشند و الاّ  اطمینانمورد 
هر کس از ظاهر قرآن دست بر دارد و تابع سخنانی باشد که ساخته هواهاي مردم 

، آن کس را خدا گمراه اهل زمان حاضراست چه از گذشتگان ساخته شود و چه از 
ها زائل گردد ولی  بگیرد شاید کوهکند. چنانکه اگر کسی دینش را از کتاب و سنت  می

 گردد.  دین او زائل نمی
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على ما سواه  من اثره (يع� قرآن)« :روایت شده است که فرموده از حضرت رسول
یعنی هر که قرآن را بر دیگري مقدم بدارد  »هداه االله و من طلب الهدی فى غ�ه اضله االله

خدا او را هدایت فرماید و هر که در غیر آن هدایت جوید خدا او را گمراه گرداند. و از 

واه الرجّال ازالته من أخذ دينه من أف« :روایت است که فرموده حضرت امیر المؤمنین
یعنی هر که دینش را از  »زالت الجبال و لم يزل نةالرجال و من أخذ دينه من الكتاب و السّ 

کنند و هر که دینش را از  گیرند و زائل می از دستش میهاي مردم بگیرد آن را مردم  دهن
شود و دین او زائل  ها زائل می کند و به دست آورد کوهکتاب خدا و سنت رسول اخذ 

 شود.  نمی
. چنانکه حضرت رسول اکرم در حضرت دینش را از کتاب و سنت گرفته خود آن

یعنی این علی  »هذا على لا يقول الا صوابا تزول الجبال و لا يزول عن دينه« :حقش فرموده
میل از دینش گردد و  نمی نابود او شود و ها نابود می کوه گوید مگر حق و درست را، نمی
روایت  از امیر المؤمنین .خدا اخذ کرده بودتاب کند. چنانکه عملش را نیز از ک نمی

�م من رسول االله شىء من الوحى سوی القرآن قال لا و الّذی فلق سئل هل عند«است: 
یعنی روایت کرده که از آن حضرت  »الا ان يعطى عبدا فهما فى كتابه الحبة و بری النسّمة

فرمود نه  از وحی وجود دارد؟چیزي پرسیده شد آیا در نزد شما از پیغمبر غیر از قرآن 
ن را به رآفهم ققسم به آن خدایی که دانه را شکافته و آدمی را آفریده است. جز اینکه 

  .بندش عطا فرمایدبندگا زبعضی ا
 و چون قرآن

ءٖ ﴿ ۡ�َ ِ
 ].89النحل: [ ﴾تبَِۡ�نٰٗا لُِّ�ّ

  ».یز امر دینی نازل شدهبراي آشکار کردن همه چ«
 و مانند تورات بود که 

ءٖ ﴿ ۡ�َ ِ
 ].154الأنعام: [ ﴾وََ�فۡصِيٗ� لُِّ�ّ
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 ». براي آشکار کردن همه چیز دینی به موسی عطا گردیده بود«

اش را  مردم به مطالب دین بود و آنچه در قرآن است همهآن حضرت داناترین براین بنا
 ةبعض انبیاء چنانکه در سور مانند قصۀذکر نشده است دانست ولی آنچه در قرآن  می

  :فرماید می 164نساء، آیه 

 ].164النساء: [ ﴾وَرسُُٗ� لَّمۡ َ�قۡصُصۡهُمۡ ﴿
  :فرماید می 78و در سورة مؤمن (غافر) آیه 

ن لَّمۡ َ�قۡصُصۡ عَليَۡكَ ﴿  ].78غافر: [ ﴾وَمِنۡهُم مَّ
 ».بعضی را بر تو حکایت نکردیم از انبیاء«

 چه از گذشته باشد و چه آینده و چه حال حاضر همۀ قرآن،و هر آنچه ذکر نشده در 
کتاب در نزد خدا است و بس. یعنی در لوح محفوظ است و علم آن در کتاب مبین ها  آن

  :فرماید می 59داند. چنانکه در سورة انعام آیه  پس جز از خدا کسی غیب را نمی

ٓ إِ�َّ هُوَۚ وََ�عۡلمَُ مَا ِ�  لۡغَيۡبِ ٱمَفَاتحُِ  ۥ۞وعَِندَهُ ﴿ ِ ٱَ� َ�عۡلَمُهَا وَمَا �سَۡقُطُ مِن  ۡ�َحۡرِ� ٱوَ  لَۡ�ّ
�ضِ ٱوَرَقةٍَ إِ�َّ َ�عۡلَمُهَا وََ� حَبَّةٖ ِ� ظُلَُ�تِٰ 

َ
بِٖ�  ۡ�  ﴾٥٩وََ� رَطۡبٖ وََ� ياَ�سٍِ إِ�َّ ِ� كَِ�بٰٖ مُّ

 ].59الأنعام: [
داند آنچه در خشکی  داند، او می یب. غیر از او آن را نمیدر نزد خدا است کلیدهاي غ«

هاي زمین  اي در تاریکی داند و هیچ دانه نیفتد مگر که آن را میو هیچ برگی ست ا و دریا
 ».و هیچ تري و خشکی نیست مگر که در کتاب مبین است )داند نیست (مگر که می

ها را بداند بلکه آن  عالم به آن کتاب مبین نبود تا همۀ غیب بنابراین حضرت امیر
باشد دانست چه راجع به گذشته  بود و احکام و مطالب دینی را میحضرت عالم به قرآن 

باشد و در  . البته معلوم است که کاسه از آش گرمتر نمیحال و چه بهو چه به آینده 
پس حضرت  که به وي وحی شود،صورتی که پیغمبر غیب را نداند مگر در آن وقت 

 داند.  علی که شاگرد اوست به طریق اولی نمی
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بر سرگذشت عالم گزاوشت، او بعد از گفتن آن چیزها که درباره من و بعد برگردیم 
 دربارة قرآن گفت، بعضی از معممان نیز تابع وي شدند. در صورتی که براي ایشان لازم

  :است 6ر سورة حجرات آیه که د بود تبین کنند به موجب آیه نبأ

هَا﴿ ُّ�
َ
� ِينَ ٱ َ�ٰٓ ْ قَوۡمَۢ� ِ�ََ�لٰةَٖ َ�تُصۡبحُِواْ  �َّ ن تصُِيبُوا

َ
ْ أ ْ إنِ جَاءَُٓ�مۡ فاَسِقُۢ بنِبََإٖ َ�تَبيََّنُوٓا ءَامَنُوٓا

ٰ مَا َ�عَلۡتُمۡ َ�دِٰمَِ�   ].6الحجرات: [ ﴾٦َ�َ
 است  75و لازم بود که از آیۀ اخذ میثاق انبیاء که در سورة آل عمران آیه 

خَذَ  �ذۡ ﴿
َ
ُ ٱأ ٓ ءَاتيَۡتُُ�م مِّن كَِ�بٰٖ وحَِكۡمَةٖ ُ�مَّ جَاءَُٓ�مۡ رسَُولٞ  نَ  ۧ�َّبِّ�ِ ٱمِيَ�قَٰ  �َّ لمََا

قٞ لمَِّا مَعَُ�مۡ َ�ؤُۡمِنَُّ بهِِ  صَدِّ نَّهُ  ۦمُّ  ].81عمران: آل [ ﴾وََ�نَُ�ُ
هنگامی که خدا پیمان پیغمبران را گرفت که آنچه شما را از کتاب و حکمت دادم «

آن کتاب و حکمت است که با شما است البته  کنندة را رسولی آمد که تصدیقسپس شما 
 ».او را تقدیق کنید و البته او را یاري نمایید

 یاري دهند،است تصدیق کنند و به من ند و سخنان مرا که از خود قرآن عبرت بگیر
نماز جمعه گفت سورة جمعه راجع به را زدند. یکی  سخناناین و ولی شروع کردند 

 ة(ای لصلو» من يوم الجمعة اذا نودی للصّلوة«نماز ظهر است یعنی  دربارهنیست بلکه 

پس بشتابید. و دیگري گفت  از روز جمعه، . یعنی چون ندا کرده شده به نماز،الظّهر)

ْ ٱفَ ﴿ در آیۀمراد از ذکر االله  ِ ٱإَِ�ٰ ذكِۡرِ  سۡعَوۡا َّ�  ْ یعنی به سوي ذکر  ]٩ة: الجمع[ ﴾ۡ�يَۡعَ ٱوَذَرُوا
ذکر مصیبت آل محمد است. و آخري گفت  خدا بشتابید و خرید و فروش را واگذارید،

 کند.  هر کس قرآن را بگشاید و از روي قرآن موعظه کند گمراه می
به  این نفر سوم یخواستند به نماز جمعه خواندن من ایراد بگیرند ول می آن دو نفر اول

 کنم.  قرآن موعظه میکرد که از روي  موعظۀ من اشاره می
آن موعظه نمودن هم از خطا و نسیان و اشتباه نگه البته معلوم است که از روي قر

 دارد و هم ثواب نگاه کردن به قرآن را دارد.  می
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ذکر مصیبت بلکه چنانکه معلوم است در زمان نزول قرآن ذکر مصیبت آل محمد نبود. 
صفویه و بعد رونق جدید الاحداث است و همه این تشکیلات عزاداري از دورة سلاطین 

لَوٰةِ مِن يوَۡمِ ﴿ آیۀو جواب اولی را که یافته است.  ْ ٱفَ  ۡ�ُمُعَةِ ٱإذِاَ نوُديَِ للِصَّ إَِ�ٰ ذكِۡرِ  سۡعَوۡا
ِ ٱ َّ�  ْ سواد از دوستان ما که  کرد یک نفر بی تأویل میرا به نماز  ]٩ة: الجمع[ ﴾ۡ�يَۡعَ ٱوَذَرُوا

پس باید چنین داده بود که اگر نماز ظهر مراد باشد  در همان مجلس تأویل او حاضر بود،
آن آقا از شنیدن این جواب مبهوت مانده و چیزي  در روزهاي دیگر ظهر واجب نباشد؛

 نگفته و ساکت گشته بود. 
بسیار است. آیۀ مبارکه  ناگفته نماند فرق بین من یوم الجمعه با (فی یوم الجمعه)

نماز  جهت روز جمعه بودن واجب شده باشد و آن نماز،رساند که از  ازي را میماهمیت ن
جمعه است نه نماز ظهر که همه روزها واجب است پس نباید کسی بگوید که نماز ظهر 

 در روز جمعه وقتی که خوانده شد شتاب به سویش واجب است. 
ه از آن جمله در سورة دکه در آیات متعدده آم »من دون االله«و یکی گفت کلمۀ 

  :فرماید که خدا می 6-5 احقاف آیه

ْ مِن دُونِ  وَمَنۡ ﴿ ن يدَۡعُوا ضَلُّ مِمَّ
َ
ِ ٱأ وَهُمۡ عَن  لۡقَِ�مَٰةِ ٱإَِ�ٰ يوَۡمِ   ٓۥمَن �َّ �سَۡتَجِيبُ َ�ُ  �َّ

ْ بعِبَِادَتهِِمۡ َ�فٰرِِ�نَ  �َّاسُ ٱحُِ�َ  �ذَا ٥دَُ�ٓ�هِِمۡ َ�فٰلِوُنَ  عۡدَاءٓٗ وََ�نوُا
َ
ْ لهَُمۡ أ  ﴾٦َ�نوُا

 ].6 -5الأحقاف: [
کسی را خواند که او را تا روز قیامت  کیست گمراهتر از آن کس که غیر از خدا،«

ها  آن خبرند و چون مردم زنده و محشور شدند از دعاي ایشان بیها  آن د وده نمی جواب
 ».دارند و به عبادتشان کافر باشندایشان را دشمن 

  :فرماید می 44-43و در سورة زمر آیۀ 

مِ ﴿
َ
ْ ٱ أ َذُوا ِ ٱمِن دُونِ  �َّ وَلوَۡ َ�نوُاْ َ� َ�مۡلكُِونَ شَۡ�  �َّ

َ
ِ  قلُ ٤٣ا وََ� َ�عۡقلِوُنَ  ٔٗ شُفَعَاءَٓۚ قلُۡ أ َّ ِ�ّ

َ�عَٰةُ ٱ ُ  لشَّ َ�َٰ�تِٰ ٱمُلۡكُ  ۥَ�يِعٗاۖ �َّ �ضِ ٱوَ  لسَّ
َ
 ].44 -43الزمر: [ ﴾ۡ�
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 بگو اگر چه چیزي را مالک نباشند و درنیابند، اند، گرفته آیا غیر از خدا شفاعت کننده«
 ».استاز آن او ها و زمین  است و ملک آسمانازآن خدا شفاعت  بگو همۀ

  فرماید می احقاف 5در همان آیۀ  که صراحتاً

ِ ٱمِن دُونِ ﴿  ].5الأحقاف: [ ﴾�َّ
نماید و همۀ  را ذم می زمر گرفتن شفعاء 43در آیۀ  دهد و همچنین گمراهی قرار میرا 

 وي چنین گفت که ائمۀ هديکرده است، اما  دشفاعت را مخصوص خو

ِ ٱمِن دُونِ ﴿ َّ�﴾. 
پس بنابراین در نظر آن گوینده  آیات فوق و نظائرش شامل ایشان نیست.نیستند. یعنی 

ایشان تا  طلب کردن ازایشان را خواندن و از ایشان حاجت و مدد خواستن و همچنین 
 شفاعت نمایند مانعی ندارد. 

و جواب آن این است که خدا حضرت عیسی را که نصاري خدا و فرزند خدا دانسته 
 76کردند در سوره مائده آیه  و پرستش می

ِ ٱمِن دُونِ ﴿ َّ�﴾. 
 :فرماید قرار داده می

َ�عۡبُدُونَ مِن دُونِ ﴿
َ
ِ ٱقلُۡ � � وََ� َ�فۡعٗاۚ وَ  �َّ ُ ٱمَا َ� َ�مۡلكُِ لَُ�مۡ َ�ّٗ مِيعُ ٱهُوَ  �َّ  لۡعَليِمُ ٱ لسَّ

٧٦﴾. 
کنید که براي شما مالک ضرر و نه نفع  بگو آیا غیر از خدا کسی را عبادت می«
 ».داناباشد و خود خداست شنوا و  نمی

خواندند تا دعاي ایشان را اجابت کنند  و همچنین مقربّان در گاهش را که مشرکان می
 56ا بر دارند در سوره اسراء آیه و ضررشان ر

 ].56الإسراء: [ ﴾ۦمِّن دُونهِِ ﴿
  :فرماید گردانیده می
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ْ ٱقلُِ ﴿ ِينَ ٱ دۡعُوا ِّ ٱفََ� َ�مۡلكُِونَ كَشۡفَ  ۦزََ�مۡتُم مِّن دُونهِِ  �َّ  ﴾٥٦عَنُ�مۡ وََ� َ�ۡوِ�ً�  ل�ُّ
 ].56الإسراء: [

اید که ایشان به برداشتن ضرر از  بگو بخوانید آن کسانی را که از غیر خدا گمان نموده«
 ».باشند شما و نه بگردانیدنش مالک نمی

االله را مانند خدا شنوا و دانا و مالک نفع و دفع  پس بنابراین حضرت عیسی و اولیاء
ضرر گمان کردن و ایشان را خواندن و براي ایشان پرستش و خدمت خضوعی نمودن و 

خدا خواهند و نجات از عذاب چشم به شفاعتشان دوختن که ایشان شفاعت خواهند کرد 
دلیل است و  سازند بی کنند و داخل بهشت و رحمت خدا می داد و در نزد خدا مقربّ می

چنانکه در سوره  ،دکه ایشان مانند بندگان دیگرن زیرا آیات قرآن است. چرا؟ هم مخالف
  :فرماید می 194اعراف آیه 

ِينَ ٱإنَِّ ﴿ ِ ٱتدَۡعُونَ مِن دُونِ  �َّ مۡثَالُُ�مۡ  �َّ
َ
 ].194الأعراف: [ ﴾عِبَادٌ أ

 ».خوانید امثال شما بندگانند آنانکه از غیر خدا می«

اجابت شنوند. و بر فرض شنیدن  و ایشان مالک چیزي نیستند و خواندن را نمی
  :فرماید می 14کنند. چنانکه در سورة فاطر آیه  نمی

ِينَ ٱوَ ﴿ إنِ تدَۡعُوهُمۡ َ� �سَۡمَعُواْ دَُ�ءَُٓ�مۡ  ١٣مَا َ�مۡلكُِونَ مِن قطِۡمٍِ�  ۦتدَۡعُونَ مِن دُونهِِ  �َّ
ْ مَا  ْ ٱوَلوَۡ سَمِعُوا كُِ�مۡۚ وََ� ينُبَّئُِكَ مِثۡلُ خَبِ�ٖ  لۡقَِ�مَٰةِ ٱلَُ�مۡۖ وَ�َوۡمَ  سۡتَجَابوُا يَۡ�فُرُونَ �ِِ�ۡ

 ].14 -13فاطر: [ ﴾١٤
پوست نازك هستۀ خرمایی مالک ها  آن خوانید غیر خدایند میآن کسانی را که «
کردند  شنیدند اجابت نمی میشنوند و اگر  را بخوانید دعاي شما را نمیها  آن باشند اگر نمی

 ».ندده نمی شوند و تو را مثل خداي آگاه خبر و روز قیامت به شرك شما کافر می

و به رحمتش امید دارند و از جویند  به علاوه ایشان خودشان به سوي خدا تقربّ می
  :فرماید می 57. چنانکه در سوره اسراء آیۀ ترس دارندعذابش 
 ].57الإسراء: [ ﴿﴾
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                                

                                 

 )57 :اسراء( 
به سوي پروردگار خود  ترند،هر کدام ایشان که مقربّها  آن خوانند خود یی که میها آن«

ترسند و عذاب پروردگارت  دارند و از عذابش می امید  رحمتشبه جویند و  وسیله می
 ».حذر کردنی است

جستند، وسیله ایشان  البته معلوم است که مقربّان درگاه خدا که به سوي خدا وسیله می
اگر خدا ند دانست خالص و طاعت و تقوا چیز دیگر نبود که میجز بندگی خدا و عبادت 

نجات یافته و به رحمت خواهند را بندگی و عبادت و طاعت و تقوا کنند از عذابش 
شود تا از  نمیکند و ایشان را پناه  رسید و اگر عصیان کنند غیر خدا کسی فریادرسی نمی

 دفع عذاب کند. ایشان 
  :فرماید مائده که می 35در آیه ذکر شده  ))وسیله((بنابراین 

هَا ﴿ ُّ�
َ
� ِينَ ٱَ�ٰٓ َّ�  ْ ْ ٱءَامَنُوا قُوا َ ٱ �َّ ْ ٱوَ  �َّ ْ ِ� سَبيِلهِِ  لوۡسَِيلةََ ٱإَِ�ۡهِ  ۡ�تَغُوٓا لعََلَُّ�مۡ  ۦوََ�هِٰدُوا
 ].٣٥ة: المائد[ ﴾٣٥ُ�فۡلحُِونَ 

وسیله جویید و در راهش جهاد کنید و جهاد اي مومنان از خدا بترسید و به سوي او «
 ».رستگار شویدکنید تا شاید شما 

خدا باشد، زیرا که  و اولیاءو نباید مراد از آن توسل و تقربّ جستن به خود مقربّان 
به انواع تقربّ و توسل اولیاء پرستش است که مشرکان  این نوع توسل و نزدیکی کردن به

سوره در . چنانکه دایشان را به سوي خدا مقربّ نماین تا اولیاء ندجوی می تقرب به اولیاء
  :فرماید می 3زمر آیۀ 

ِينَ ٱوَ ﴿ ْ ٱ �َّ َذُوا وِۡ�اَءَٓ مَا َ�عۡبُدُهُمۡ إِ�َّ ِ�ُقَرُِّ�ونآَ إَِ�  ۦٓ مِن دُونهِِ  �َّ
َ
ِ ٱأ  ].3الزمر: [ ﴾زُلَۡ�ٰٓ  �َّ
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کنیم مگر براي اینکه ما را  را عبادت نمیها  آن کهآنان که از غیر خدا دوستان گرفتند «
 ».ایشان را در نزد خدا شفاعت کنند ،؛ و تا اولیاء مقربّ گردانندبیشتر خدا به سوي 

  :فرماید می 18چنانکه در سورة یونس آیه 

ِ ٱوََ�عۡبُدُونَ مِن دُونِ ﴿ ؤَُ�ءِٓ شُفََ�ٰٓؤُناَ عِندَ  �َّ ِۚ ٱمَا َ� يَُ�ُّهُمۡ وََ� ينَفَعُهُمۡ وََ�قُولوُنَ َ�ٰٓ َّ� 
ُ�نَّ�ِ 

َ
َ ٱونَ  ُٔ قلُۡ � َ�َٰ�تِٰ ٱبمَِا َ� َ�عۡلَمُ ِ�  �َّ �ضِ� ٱوََ� ِ�  لسَّ

َ
ا �ُۡ�ُِ�ونَ  ۥسُبَۡ�نَٰهُ  ۡ�  ﴾١٨وَتََ�َٰ�ٰ َ�مَّ

 ].18يونس: [
 رساند وبه ایشان نفع نمی ضرر ایشانبه که  کنند از غیر خدا چیزي را عبادت می«
ا خبر آیا خدا ر، بگو رساند ومی گویند آنان شفاعت کنندگان ما نزد خدا هستند  نمی
از  او منزهّ و بالاتر است داند، ها و نه در زمین وجود آن را نمی دهید به آنچه در آسمان می

 ».گردانند آنچه شریک می

باشد. چنانکه در سوره کهف آیه  خلاصه اولیاء پرستی شرك است و باعث نجات نمی
  :فرماید می 102

فَحَسِبَ ﴿
َ
ِينَ ٱأ ۡ�تَدۡناَ جَهَنَّمَ  �َّ

َ
ٓ أ ا ۚ إِ�َّ وِۡ�اَءَٓ

َ
ْ عِبَادِي مِن دُوِ�ٓ أ ن َ�تَّخِذُوا

َ
ْ أ َ�فَرُوٓا

 ].102الكهف: [ ﴾١٠للَِۡ�فِٰرِ�نَ نزُُٗ� 
، دوستان و سرپرستان که بندگان مرا غیر از منیی که کافر شدند آیا پنداشتند ها آن«

دهند نه) به درستی که ما جهنم را  کنند و از عذاب من یاري می ایشان یاري می بگیرند (به
  ».مهیا و پذیرا قرار دادیممنزل براي کافران 

است معنایش در لغت این  به آن امر شدهپس وسیله گرفتن به سوي خدا که در آیه 
به  برَّقَلاً تَمع لَمع ل)سوالی االله بوسیله و تَ لَس(و ما یتقربّ به الی الغیر، :الوسیله :است

نزدیکی و  (اقرب الموارد (وسیله) (وسل الی االله بالعمل وسیله) رغب و تقربالیه تعالی 
دستاویز و هر چه به سبب آن نزدیکی جویند به چیزي (کنز اللغه). پس مانند قربان و 

ه است و شامل صدقه و نماز و یا جهاد و نظائرش و یا تقوا مراد است که در خود آی
از خدا ترسیدن و از مخالفتش که موجب عقاب است  جمیع طاعات است که معناي تقوا،
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و نگه دارنده از سخط و عذاب خدا  ه طاعتش عمل کردن است که آن وقایهپرهیزیدن و ب
 است. 

بنابراین مسلمانان وقتی که به زیارت قبور اولیاء رفتند و یا براي ایشان چیزي احسان 
قصد و نیتشان در آن باید تقربّ جستن به خدا باشد تا خدا در مقابل آن زیارت و کردند 

تقربّ به خود مزد و پاداش دهد و نباید مقصودشان  احسان هم به ایشان و هم به اولیاء
به ایشان مزد و پاداش دهند  ءاولیابه این نظر نباشد که اولیاء باشد. یعنی زیارت و احسان 

سازند و یا به شفاعت کردن کارشان را اصلاح  می جشان را برآوردهو در برابر آن حوائ
. زیارت و احسان، شبیه به کار مشرکان است گونهکنند و در قیامت پناهشان باشند که این 

تقربّ خدا شود و  سببن از اعمال مستحبه باشد تا آ آورند، و هم باید آن چیزي که می
آوردن آن چیزي که ساخته خود مردم است  الاّ وفایده دهد و ساختۀ هواي نفس نباشد 

 اگر چه قربه الی االله نیز باشد فایده ندارد. بلکه بدعت و باعث ضلالت است و خود
 از حضرت رسول اکرم مبتدع، مشرك است. در اصول کافی حضرت ابی عبداالله

 صادقو از حضرت امام جعفر  »كل بدعه ضلاله و كل ضلاله فى النار« :روایت کرده

عن أبى العبّاس قال سألت ابا « :مشرك استآورد د بدعت بوجوروایت شده که هر کس 
ماي�ون به الا�سان مشر� فقال من ابتدع رأيا فاحب عليه و ابغض عبدا� عن اد� 

بناب طول کشید و  چند سال این اختلاف بین دو محلۀ برگردیم بر سر گذشت؛ »عليه
پس اهالی خواستند که علماي تبریز میان من و میان عالم باعث عداوت و دشمنی گردید. 

م شوند ما را به تبریز فرستادند در آن وقت حاج میرزا خلبان آقا کَمحله گزاوشت ح
سید کاظم آقا شریعتمداري حیات بودند و آقاي حاج  مجتهدي و آقاي شهیدي در حال

دهند و نخواستند پرده  و خواستند صلحند در تبریز ساکن بود. پس علماء رسیدگی کرد
که ما باعث فتنه و انقلاب نشود. قرار گذاشتند بر دارند و حقیقت کشف شود تا در بناب 

حق و  جاًیهر جمعه صحبت کنیم و به من گفتند که تدربا هم در یک مسجد و منبر 
 حقیقت معلوم خواهد شد. 
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نهایت  بیاند  اهالی بناب از شنیدن این خبر که علماي تبریز در میان ما صلح داده
به استقبال ما آمدند و  مهر آباد و گزاوشت عموماًمسرور گشتند و اهل هر دو محله بناب 

ما را با هم در یک درشکه به بناب وارد کردند و روز جمعه در مسجد جامع بازار جمع 
من به مسجد . در هفتۀ سوم گونه پیش رفتدو جمعه این .منبر رفتیمشدند و ما هر دو به 

معلوم شد که در مسجد اسماعیل بیک در  واند  هو تابعانش نیامد ایشاندیدم که ورفتم 
 اند و او به منبر رفته است.  محله گزاوشت جمع شده

غول تا مدتی با آرامی تمام او در آن مسجد محله و من در این مسجد جامع مشباري 
هاي سابق به میان آمد و روز به روز شدت یافت و مقداري  حرف تبلیغ شدیم ولی مجدداً

گردید و چیزهایی ساختند و به ما نسبت دادند اضافه ها  آن هاي ناروا به روي نیز از حرف
بري بودیم و سخنان مرا تحریف کردند و سخن حق را به باطل آمیختند و ها  آن که ما از

کرد  حمایت نمی ن راملوه دادند و اگر خدا در آوردند و در انظار مردم جبه صورت باطل 
د شو این دفعه آمد و رفت و حضور مسجد من خیلی سخت قدغن کردند.  بدبختم می

خبر نشسته بودم یک نفر مقدس مآبی که از  در مجلسی که من از اوضاع بیروزي 
رده بودم به آب کشیده بود و در مریدانش بود با فرزندش استکان مرا که در آن چاي خو

 اش پاشیده بود، ببین چه اوضاع بود. و ضمناً مقابل آن، صاحب خانه همان آب را به خانه
وفات  طوري که در وفات هر امام وزنی و زنجیر رونق یافت. به  بندي و سینه دسته

هاي احیاء شهر رمضان سه شب صورت گرفت و در دهۀ  حضرت زهرا دو بار و در شب
اشورا ماشین آراستند، آلات لهو زدند و روز عاشورا تیغ زن به حدي رسید که تاجر و ع

حاجی حتی فرزند خود عالم، کفن به تن پوشیدند و به سرشان قمه زدند و خونین کفن 
شدند و خودش هم با اطرافیانش رویشان ران گل مالی و گل آلود کردند و جلو دسته 

  دین از بین برود!ترسیدند  افتادند چون که می
  :فرماید به بعد چنین می 3آیه  خدا در قرآن راجع به اوضاع اهل مکه در سورة ص،
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نذِرٞ مِّنۡهُمۡۖ وَقاَلَ ﴿ ن جَاءَٓهُم مُّ
َ
ْ أ ابٌ  لَۡ�فِٰرُونَ ٱوعََجِبُوآ جَعَلَ  ٤َ�ذَٰا َ�ٰحِرٞ كَذَّ

َ
 �لهَِةَ ٱأ

ءٌ عُجَابٞ  نِ  لمََۡ�ُ ٱ نطَلقََ ٱوَ  ٥إَِ�هٰٗا َ�حِٰدً�ۖ إنَِّ َ�ذَٰا لََ�ۡ
َ
ْ ٱمِنۡهُمۡ أ ْ ٱوَ  مۡشُوا وا ٰٓ ءَالهَِتُِ�مۡۖ  صِۡ�ُ َ�َ

ءٞ يرَُادُ  ءُنزلَِ عَليَۡهِ  ٧ خۡتَِ�قٌٰ ٱإنِۡ َ�ذَٰآ إِ�َّ  �خِرَةِ ٱ لمِۡلَّةِ ٱمَا سَمِعۡنَا بَِ�ذَٰا ِ�  ٦إنَِّ َ�ذَٰا لََ�ۡ
َ
أ

ا يذَُوقوُاْ عَذَابِ  ّ�ِكۡرُ ٱ َّمَّ  ].8 -4ص: [ ﴾٨مِنۢ بيَۡننَِاۚ بلَۡ هُمۡ ِ� شَكّٖ مِّن ذكِۡريِ� بلَ ل
و کافران گفتند که آمد ها  آن به سويخودشان  ترساننده اي ازتعجب کردند از اینکه «
که این چیزي عجیب است. آیا خدا را یک خدا گردانید ساحر است بسیار دروغگو این 

خدایانتان صابر (و ثابت)  که بروید و بر (عبادت)است و بزرگانشان به حرکت آمدند 
نیست را در دین اخیر، این  ایم این (توحید) دهنینش .شدهباشید که این چیزي است اراده 

بلکه ایشان از ذکر من در شکّند بلکه مگر دروغ بافتن آیا از میان ما بر او ذکر نازل شده 
 ».اند عذاب مرا نچشیده

باز دارم که از پدران به ایشان ارث ترسیدند که من ایشان را از خدمت کردن به امامان  و می
 .مانده است

  :فرماید می 43آیه سبأ  هدر سور وندخدا

ا َ�نَ ﴿ ُ�مۡ َ�مَّ ن يصَُدَّ
َ
ٓ إِ�َّ رجَُلٞ يرُِ�دُ أ ْ مَا َ�ذَٰا �ذَا ُ�تَۡ�ٰ عَليَۡهِمۡ ءَاَ�تُٰنَا َ�يَِّ�تٰٖ قاَلوُا

ىۚ وَقاَلَ  فَۡ�ٗ ٓ إفِۡكٞ مُّ ٓ إِ�َّ ْ مَا َ�ذَٰا يِنَ ٱَ�عۡبُدُ ءَاباَؤُُٓ�مۡ وَقاَلوُا ا جَاءَٓهُمۡ إنِۡ  �َّ ْ للِۡحَقِّ لمََّ  َ�فَرُوا
بِٞ�   ].43سبأ: [ ﴾٤٣َ�ذَٰآ إِ�َّ سِحۡرٞ مُّ

گویند که این نیست مگر مردي که  ما خوانده شود می چون برایشان آیات آشکارانۀ«
نمودند و گفتند این نیست مگر  خواهد شما را باز دارد از آنچه پدرانتان عبادت می می

دروغ بافته شده و آنان که کافر شدند گفتند درباره حق وقتی که ایشان را آمد که این 
 ».نیست مگر سحر واضح

ها  مصداق پیدا کرد و دروغ) (البلد »اهلکت ما لا لبدا«هاي بسیار خرج کردند تا  و پول
 است  82ساختند و خدا ابطالش فرمود و در سورة یونس آیه 
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َ ٱإنَِّ ﴿ َ ٱإنَِّ   ٓۥسَيبُۡطِلهُُ  �َّ ُ ٱوَُ�حِقُّ  ٨١ لمُۡفۡسِدِينَ ٱَ� يصُۡلحُِ َ�مَلَ  �َّ  ۦبَِ�لَِ�تٰهِِ  ۡ�َقَّ ٱ �َّ
 ].82 -81يونس: [ ﴾٨٢ لمُۡجۡرمُِونَ ٱوَلوَۡ كَرهَِ 

و یک نفر تازه واردي از علماي بناب خواست براي اصلاح اقدامی کند ولی نتیجه 
افتاد و قرار شد به قم برویم تا چهار نشد بدتر شد تا کار ما به سازمان امنیت  ترنداد. به

پس رفتیم و من به قم وقتی رسیدم که دیدم نفر از مراجع تقلید به امر ما رسیدگی نمایند 
در غیاب سخنان من علما و طلبه و کسبۀ قم جز چند نفر کمی قبل از رسیدن و شنیدن 

قرار داده ها و افتراها چنان ایشان را تحت تأثیر  اند و بهتان شنیده و باور کرده من حرفها
ت سوء و شایعات شوم . حتی در اثر تبلیغاحاضر به شنیدن حرفهاي من نبودنداست که 

و سایر تبریز و مراغه و کربلا و مشهد و تهران و اهالی قم، علماي نجف  علاوه از ساکنان
و مریدانش که اهل محله همه به شک افتاده و مبهوت مانده بودند  بلدان نزدیک،

رفتند از شهرها مانند مراغه و میاندوآب و تبریز و آذر شهر به نام اهل  بودند میگزاوشت 
زدند و به  تلگراف میآن شهر و به نام آیت االله حجه الاسلام آن شهر به قم و نجف 

محمد بیرون شده و دشمن آل  دادند که فلان کس از طریقه حقّ یمراجع تقلید خبر م
من  لم گزاوشت خوب پشتیبانی کنند و ازباشند و از عا تامسبوق گشته است العیاذ باالله،

دهند تا بلکه غالب وپیروز شوند. حتی تعدادي از حمایت نکنند و به سخنانم گوش ن
شهرها نیز عمل به احتیاط نکردند و به سبب شنیدن سخنان ناروا درباره  یمعممان بعض

بنابراین در قم هر  من بدون اینکه مرا دیده و سخنانم را شنیده باشند تلگراف کرده بودند!
به چشم دشمنی و درست است  ها ها و بهتان دید به گمان اینکه آن حرف میکسی که مرا 

مردم دیندار و حامی دین  ،ولی عالم گزاوشت راکرد.  حقارت به سوي من نگاه می
و حمایت او را به هر وسیله باشد، گذاشتند  احترام می پنداشته و به نظر محبت نگاه کرده،

و گذاشت  کردند و اگر پروردگارم مرا تنها می وظیفه دانسته پشتیبانی می کتباً و شفاهاً
بطلان اکثر سخنانش از علماء بعضی کردند. با اینکه  مین را سنگباران کرد م حمایتم نمی

ایضاح (در آوردند ولی پنهان داشتند و با اینکه نوشته من  )ثمر الفواد(را از کتابش 
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کردند، بلکه  رسوا می ولی نیافتند و الاّ ،را به دقتّ مطالعه کردند تا ایرادي یابند )الاشتباه
ه این امضا نکردند. یکی از قم به مشهد تلگراف حق یافتند و مطابق کتاب و سنتّ اما ب

مردم بیدار شوند و دست از کرد تا علماي مشهد نیز امضاء و تصدیقش کنند، مبادا 
بکشند و نماز جمعه بخوانند و امام را بشر بدانند و یا ترسیدند نزد عوام متّهم زنی  قمه

ابا  و شفاهاً کتباًحرف هایم را تصدیق کردند ولی از حمایتم  ها غیاباً شوند. چنانکه بعضی
د، سنی و یا دشمن آل محمد یدند ایشان را نیز مثل من متهم شونچون ترس نمودند،

 . شناخته شوند
دانند ولی از  این مسأله اتهام و یا تکفیر باعث شده که اکثر علما با اینکه حقایق را می

حق ولی نباید ترسید بلکه باید به خدا توکل کرد و اظهار  کنند، ترس مردم اظهار نمی
کتمان نکنند و حضرت پیمان گرفته که کتابش را بیان کنند عهد و نمود که خدا از علماء

شریک جارح اوست براي آنکه جارح  فرموده که تارك شفاي مجروح، لامحاله مسیح
را نخواست پس و چون صلاحش فسادش خواست و تارك علاج به صلاحش نخواست 

فى امّتى اذا ظهرت البدع « :فسادش را خواسته است و حضرت رسول اسلام فرمودهلابد 
در امتم ظاهر شد  ها بدعت یعنی چون »لعنة االلهفليظهر العالم علمه فمن لم يفعل فعليه 

 او باشد.  کند پس کسی که نکند  پس باید عالم علمش را اظهار

ثم غلبت على ما هو ز�ادة فى الّدين او نقصان ما اخترع على غ� مثال سابق « :عهالبد

 بدع (اقرب الموارد)  :ج». منه بعد الاكمال
خواند فرمود صحیح ) ایضاح الاشتباه(ایضاح الاشتباه نوشتۀ مرا یکی از علماي تهران 

. گفتم پس دانند اي نمی است ولی گمان نکنید که دیگران این سخنان را که شما نوشته
 ترسند.  یعنی از متهم ساختن مردم می ترسند که به سر شما آمده، چرا از آن می

روزي قبل از این واقعه یعنی در زمان تحصیلم در قم با فضلاي قم در خانۀ یکی 
مهمان بودیم تا صحبت از ذبح کردن قربان در زیر پاي مسافر و داماد و غیره که معمول 

ایشان حکم به حرمتش کردند  به میان آمد پس همۀ کشند؛ احترام میاست براي تعظیم و 
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توانی تو خودت بگو  در جواب گفتند اگر می ؟گویید چرا نمیو یکی گفت پس بنابراین 
 کنند.  گفت من نه، گفتند ما هم نه، که مردم قبول نمی

خدا آیا قابل قبول است و یا ترسند و این عذر در نزد  دانند ولی می  البته علماء می
 فرماید: ن میلقما است. خدا در سورة لقمان از سخناننیست آن مسأله دیگر 

قمِِ ﴿
َ
لَوٰةَ ٱَ�بَُٰ�َّ أ ِ  لصَّ مُرۡ ب

ۡ
صَابكََۖ إنَِّ َ�لٰكَِ مِنۡ  صِۡ�ۡ ٱوَ  لمُۡنكَرِ ٱعَنِ  نهَۡ ٱوَ  لمَۡعۡرُوفِ ٱوَأ

َ
ٰ مَآ أ َ�َ

مُورِ ٱعَزۡمِ 
ُ
 ].17لقمان: [ ﴾١٧ ۡ�

اي پسرم نماز را بپا دار و به شایسته امر کن و از ناشایسته نهی کن و بر آنچه تو را «
صبر نما که آن از کارهایی است که بر فعل آن عزم و اراده جدي باید  رسد از مصیبت، می

 ».هل نباید داشت)استکرد (

  :چنین فرموده 39و خدا در مدح انبیاء علیهم السلام در سورة احزاب آیه 

ِينَ ٱ﴿ ِ ٱُ�بَلّغُِونَ رَِ�َٰ�تِٰ  �َّ حَدًا إِ�َّ  ۥوََ�خۡشَوۡنهَُ  �َّ
َ
ۗ ٱوََ� َ�ۡشَوۡنَ أ َ َّ�  ِ ِ ٱوََ�َ�ٰ ب حَسِيبٗا  �َّ

 ].39الأحزاب: [ ﴾٣٩
ترسند  ترسند و از کسی جز خدا نمی رسانند و از او می هاي خدا را می آنان که رسالت«

 ».و خدا در حسیبی کافی است

بس شونده و حساب کننده و دانا و توانا  :حسیب، رسالات  :پیغام و کتاب ج :رساله
 (کنز اللغه). 

ها جسورند ولی در نهی کردن از آنچه خارج از دأب و عادت مردم است یعنی  بعضی
در صورتی  غیرممنوع هم باشد، کنند، اگر چه کار مباح و شرعاً از هر امر جدیدي نهی می

که شرع مقدس از آن نهی کند، نه آن است که خلاف عادت مردم که منکر آن است 
در صورتی که است، چنانکه جسارت دارند وادار به امري نمایند که آن رسم شده 

معروف آن است که شرع مقدس آن را خواسته باشد برخلاف علماي متدین که سلیقه 
 گویند.  گویی حرف دیگر نمی ایشان جز حقیقت
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ر قم، شبی در منزل من آقاي صدر و آقاي خوانساري و چند نفر در ایام تحصیلم د
رسید در آن زمان با قاشق مهمانم بودند وقت شام خوردن  دیگر از فضلاي طلاب،

خوردن متعارف نبود. بنابراین ایشان به دست ولی من با قاشق که عادت کرده بودم 
خوردم این مسأله را مطرح نمودند که حکم خوردن طعام با دست و یا با قاشق چه  می

 خوانساري فرمود که راجع بها آقاي خاطرم نیست که آقاي صدر فرمود و یطور است. در 
این که با دست خوردن مستحب باشد چیزي در اخبار نیامده، منتها اگر کسی با دست 

شود و با قاشق خوردن  میحکم در قاشق هم جاري  بخورد، مستحب است بشوید و این
 بلامانع است نه ترك مستحب است و نه مکروه بلکه مانند مباحات دیگر است. 

برگردیم بر سر گذشت وحشتناك قم که این دفعه نه آقاي صدر بود و نه آقاي 
رحمت  –خوانساري و نه آقاي حجت. بلکه همۀ ایشان از دار فانی رحلت کرده بودند 

هاي قم براي ما طوفان  خلاصه این دفعه اوضاع قم و مدرس –االله علیهم و رضوانه 
ما  ارهوزید و سخنان ناروا درب از هر طرف می ، آور بود که بادهاي مخالف شدید وحشت
پاره در روي دریا نشسته باشد و یا به من مثل کسی بود که در تخته شود و مثل  گفته می

و به جز خدا و نود و نه درصد احتمال هلاکت دهد  ، آوردوي دشمن از هر طرف هجوم 
اهل بناب وارد منزلم  به کسی امیدوار نباشد. در این حال دیدم که چند نفر از دوستان

ند. ند و وحشت داشتیدترس بسیار میند و بسیار ردکو صحبت نشستند  نمشدند و با 
 9به قرآن تفأل کردم، این آیه  بنابراین براي آرامی قلب ایشان و دانستن عاقبت امر خود

  :آمد که در سورة احزاب است

هَا ﴿ ُّ�
َ
� ِينَ ٱَ�ٰٓ َّ�  ْ ْ ٱءَامَنُوا ِ ٱنعِۡمَةَ  ذۡكُرُوا رسَۡلۡنَا عَليَۡهِمۡ  �َّ

َ
عَليَُۡ�مۡ إذِۡ جَاءَٓتُۡ�مۡ جُنوُدٞ فَأ

ُ ٱرِ�حٗا وجَُنُودٗا لَّمۡ ترََوۡهَاۚ وََ�نَ  سۡفَلَ  ٩بمَِا َ�عۡمَلوُنَ بصًَِ�ا  �َّ
َ
إذِۡ جَاءُٓوُ�م مِّن فوَۡقُِ�مۡ وَمِنۡ أ

بَۡ�رُٰ ٱمِنُ�مۡ �ذۡ زَاغَتِ 
َ
ِ  ۡ�َنَاجِرَ ٱ لۡقُلوُبُ ٱوَ�لَغََتِ  ۡ� ِ ٱوََ�ظُنُّونَ ب ۠ ٱ �َّ نُوناَ  ۡ�تُِ�َ ٱهُنَالكَِ  ١٠ لظُّ

 ].11 -9الأحزاب: [ ﴾١١ وَزُلزۡلِوُاْ زلِزَۡاٗ� شَدِيدٗا لمُۡؤۡمِنُونَ ٱ
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اي مؤمنان نعمت خدا را بر شما یاد آورید هنگامی که شما را لشکرها آمدند پس بر «
کنید بیناست  دیدید و خدا به آنچه می را نمیها  آن ایشان بادي و لشکرهایی فرستادیم که

ها  قلبها میل کرده و  و هنگامی که چشمهنگامی که از بالاي شما و از پایین شما آمدند 
بردید. آنجا مؤمنان  ها می رسیده بودند و به خدا گمان هاي حلق) ها (یعنی ناي و به حنجره

 ».شدند و سخت متزلزل گشتند و لرزیدند هآزموده و در بلا افتاد

پس من رو به دوستان نمودم گفتم که نترسید که این فتنه را خداي تعالی با یک باد 
 اي قلبشان آرام شد.  دم و ترجمه کردم، تا اندازهخاموش خواهد ساخت و آیه را خوان

همچنین شد که در آن ساعت خبر رسید که آقایان مراجع تقلید که قرار بود به أمر ما 
که در اند  رسیدگی و قضاوت کنند هم مرا و هم او را یعنی عالم گزاوشت را دعوت کرده

به ضر شویم تا آقایان تفسیر المیزان حافلان شب به خانه حاج سید حسین آقا صاحب 
ولی عالم گزاوشت م شوند و هر دو وعده دادیم، کَسخنان من و سخنان او برسند و ح

شود و آن چه گفته است معلوم  اگر در آن مجلس حاضر شود رسوا میچون فهمید 
هایی که در کتابش نوشته است فاش خواهد شد،  شود افتراء و بهتان بوده و حرف می

با عجله تمام از آقاي آیه االله نجفی یک نوشتۀ خارج از موضوع به دست آورد که بنابراین 
مضمونش این بود که این کس از علماي شیعه است و به فوري از قم خارج شد به تهران 

او نبود بلکه و یا نبودن رفت تا به بناب رود. در صورتی که اختلاف ما در سر شیعه بودن 
ساخت و  من بدون مدرك و از روي هواي نفس می ها بود که در حق در آن حرف

گفت و هم در آن مطالب بود که او در کتابش ثمره الفؤاد نوشته است و من در ایضاح  می
 ام که کدام از این مطالب حق و کدام باطل است.  نوشتهالاشتباه 

تنها به همان مجلس حاضر شدم و علما از رفتن وي خلاصه مجلس منعقد شد و من 
بح شد فرار کردن او در قم شهرت صمطلب را فهمیدند و چون با خبر شدند و حقیقت 

و سخنان باطل که در  ساکن وآرام شد. یافت و اعتقاد مردم را عوض کرد و طوفان دریا،
بود حاضر  می هایش درست گفتند از بین رفت و همه گفتند اگر حق و حرف حق من می



 77  سرگذشت عالم ربانی شیخ علی اصغر محی الدین بنابی 

 

رسَۡلۡنَا عَليَۡهِمۡ رِ�حٗا وجَُنُودٗا لَّمۡ ﴿ کرد. مصداق آیه تفأل شد و فرار نمی مجلس علماء می
َ
فأَ

  ظاهر شد. ]9الأحزاب: [ ﴾ترََوۡهَا
آید و چون فرار کردنش را  وقتی که به اهل بناب خبر رسید که عالم گزاوشت تنها می

آمده است و همین طور هم مریدانش در  فاتح شده،کردند که  دانستند چنین خیال می نمی
دادند. بنابراین آن خبر باعث شادي اهل محله گزاوشت شده و مجلس  بناب شهرت می

 نفر مسلمان را خارج از طریقه حقّشیرینی خورانی ترتیب داده بودند. براي اینکه یک 
شدن اند. چه عجیب است ولی جاي تعجب نیست که مردم به سبب کشته  ساخته

چهار مسجد در کوفه ساختند به شکرانه اینکه آن امام را به قتل  حضرت امام حسین
اش کردند ولی  رسانیدند و آن حضرت را در آن زمان خودش اگر چه کشتند و متهم

مع الحس�  ناا� احشر«کشته نشد بلکه زنده شد و حقانیتش آفتابی گردید،  هایش حرف
 . »بفضلک و رحمتک يا خ� الرّاحم� و اصحاب الحس�

لکن اهل محله مهر آباد و دوستان ما از این جهت خیلی خیلی ناراحت شده بودند. 
ایشان از کثرت غم و  حتی شبی که در روزش بنا بود که عالم گزاوشت وارد بناب شود،

محمد درستی بودند. و از حسن اتّفاق در قم یک نفر از دوستان ما حاجی اندوه نخوابیده 
اي نوشتم با وي فرستادم او در همان روز پیش از ورود عالم  عازم بناب بود و من نامه نام،

ها و بازارهاي  و ایشان در کوچهبه بناب رسیده بود و نامه را به دوستان داده گزاوشت 
ي به طور به فرار کردنش پی برده آرام شده بودند و الاّبناب خوانده بودند و همۀ دوستان 

رسید حتماً جنگ بین اهل دو محله، مهر  کنند اگر آن نامه در آن ساعت نمی که نقل می
گشت و علماي قم که براي  گرفت و باعث قتل جمعی می آباد و گزاوشت صورت می

رسیدگی جمع شده بودند چون طرف حاضر نشد، صلاح در این دیدند که حکمیت را به 
تبریز نامه نوشتند و من بعد از آن چند روز دیگر در عهده علماي تبریز واگذار نمایند به 

شدم و بعد از چند روز  و بعد عازم زیارت مشهد مقدس حضرت رضاقم ماندم 
 اقامت در مشهد به بناب آمدم. 
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عالم گزاوشت براي استقبال ما به مراغه آمدند و اهالی بناب عموماً به جز دوستان 
ه مراغ اند و اهل ها درج کرده ها را در روزنامه عکسها برداشتند و  و عکسشعرها سرودند 

برداشتند  ردر ایستگاه خط آهن از کثرت ازدحام اهل بناب به حیرت افتادند و مرا از قطا
آوردند و به گفتم پایین ها آن قدر راه بردند که خسته شدم تا بالاخره  و بر بالاي دوش

نیز نوشته بودند استقبال ها  وزنامهماشین سوار کردند و آن استقبال به طوري که در ر
و دوچرخه سوار و سابقه بود که دو فرسخ راه از مراغه تا بناب پر از ماشین و درشکه  بی

 ایستادیم. اسب سوار و پیاده بود تا آمدیم با آن جمعیت در بیابان 
بعد از خطبه  واز حسن تصادف روز عید قربان بود نماز عید قربان را خواندیم و د

توصیه کردم که اي برادران عزیزم  به وسیله بلندگو به گوش مردم رسانیدم و ضمناً نماز
بزرگ و کوچکتان درس بخوانند تا  اگر خواهید همیشه سعادتمند باشید جدیت نمایید،

ام  ها در نادانی است و بعد از آن گفتم تا اکنون هر چه گفته سواد نمانند که همۀ بدبختی بی
ام خواهم گفت و تغییر  ها را نیز بعد از این انشاء االله مادام که زنده از برکت قرآن همان

 سپس وارد بناب شدیم و در مسجد مهر آباد نشستیم.  نخواهم داد،
بعد از دو روز به تبریز رفتم تا علماي تبریز به امر ما رسیدگی کنند و قضاوت نمایند 

او عذر آورده بود تا  استه بودند،گزاوشت را علماي تبریز قبل از آمدن من خوو اما عالم 
رفته بود. من وقتی رسیدم که دیدم وضع تبریز نرود ولی قبول نکرده بودند و خواه ناخواه 

اطرافیان عالم آمیز  تحریکدر اثر تبلیغات ناحق بدتر از قم گشته است. و در اثر تبلیغات 
لس اها در مج نوحه خواندر منابر و تبریز به حرکت آمدند روضه خوانان گزاوشت، مردم 
ها و اصناف و کسبه در بازارها مرا دشمن دستگاه حسینی  ها در عزاخانه و رؤساي دسته

اقداماتی کنند. وقت شب بود شهرت دادند و وظیفه عمومی خود دانستند که در این باره 
 تلفن کرد که بنااش بودم  که یک نفر از تجار به یک نفر از دوستان ما که من در خانه

این مطلب صورت است فردا بازار ببندد تا مردم به این درد چاره کنند ولی بحمداالله 
 نگرفت. 
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اي دوستان از روي قرآن موعظه در تبریز شبی در خانۀ دوستی جمع شده بودیم تا بر
خوانان ناخوانده وارد شدند و نوحه خواندند و در ضمن نوحه  کنم. ناگاه جمعی از نوحه

تو را  یعنی ما اشاره شود (سنه بیز یا ابا عبداالله آغلا روخ اغیار ایچنده)چنین گفتند تا به 
و ایشان براي مقصود دیگر آمده بودند که کنیم  ها گریه می ما یا حسین در میان بیگانه

ها را خاموش کنند و بدین وسیله فرصت  نظرشان این بود، شام غریبان بگیرند و چراغ
موفق نشدند که در آن مجلس از سازمان ولی بحمداالله  یابند چاقو کشند تا مرا بکشند،

خطر کرده و به فوري به وسیله تلفن که در آن یک نفر بود و از آمدنشان احساس امنیت 
خواست و ایشان هم بدون تأخیر حاضر شدند جلو شرّ را خانه بود چند نفر پاسبان 

سرپرست مگذار و باعث آن  بیگرفتند. خداوندا به عزتّت قسم هیچ وقت مملکت ما را 
 دار.  امنیت را مؤید فرما و مسلمانان را از شرّ مفسدان و اشرار نگه

اي که ما نشسته بودیم نفت بپاشند و آتش  روزي چند نفر تصمیم گرفته بودند به خانه
 بزنند و همۀ ما را بسوزانند ولی از سازمان امنیت یک نفر آمد در جلو در بند ما ایستاد،

 اظت کرد. حف
محرم بود و ما در منزل دیگري که مشرف به خیابان بود ساکن شده بودیم.  در دهۀ

شدند در  رسید در وقت نماز شام واحسن یا حسین کشندگان جمع می وقت شب که می
فریاد  جلو ایوانِ ما در خیابان ایستاده و صف کشیده عوض نماز خواندن در مساجد،

بودند که من قمه زدن را براي اینکه شنیده  ؟اگفتند. چر زدند واحسین یاحسین می می
را که به عمل شمارم و این کارهایی  نمیزدن را از دین  دانم و زنجیر و سینه جایز نمی

دانم. پس این معنی باعث غیظ و غضب ایشان شده بود و  لهو و لعب می آورند می
مرا تهدید کنند تا دگر من از آن  ،این کارها را به شدت آوردن ۀخواستند که به واسط می

شدند. خدا آن اجتماع  از کمک مانعنیز ها نزنم و مانع از این دأبها نشوم و پاسبانان  حرف
  :فرماید می 35انفال آیه در سورة 
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ْ  ۡ�يَۡتِ ٱوَمَا َ�نَ صََ�ُ�هُمۡ عِندَ ﴿ ۚ فذَُوقوُا بمَِا كُنتُمۡ تَۡ�فُرُونَ  لۡعَذَابَ ٱإِ�َّ مَُ�ءٓٗ وَتصَۡدِيةَٗ
 ].35الأنفال: [ ﴾٣٥

م شوند و قضاوت کنند ما را به کَعلماي تبریز که بنا بود به دستور علماي قم ح
قم حاضر نشد. بنابراین مجلسی دعوت کردند. پس عالم گزاوشت به آن مجلس نیز مانند 

مجلس دیگري که اکثر اهلش طرفداران مقلد وي بودند و او وي را به ایشان توصیه کرده 
رئیس سازمان امنیت تبریز تشکیل یافت. خود حاضر گردید و من  »مهرداد«بود به حکم 

مجلسی بودم تا به سخنان ما گوش دهند و قضاوت عادلانه هم که طالب انعقاد هر گونه 
انعقاد ند جلوتر از همه وارد مجلس شدم و در انتظار آمدن آقایان نشستم. ایشان بعد از کن

کردند و از من نوشته و از او نوشته  نوشتند و مهرو امضاءمجلس و رسیدگی چیزي 
ما را با علماي تبریز با هم به بناب ا یا پس فردا دو قرار بر این گذاشتند که فرگرفتند 

اند آن را به چاپ دهند به دیوارها زنند، اعلان نمایند. و ما را امر  آورند و آنچه نوشته
با تمام و معانقه کنیم ما اطاعت کردیم پس مجلس کردند در همان مجلس مصافحه 

د نفرشان چون فردا شد رأي آقایان فسخ گردید و حتیّ چنخوشحالی خاتمه یافت. ولی 
خود را از آن نوشته در آورده بودند شده و مهر و امضاي ه بودند پشیمان به آنچه نوشت
 پس قضیه را 

نَ�ثٰٗا لَِّ� ٱكَ ﴿
َ
ٍ� أ  ].92النحل: [ ﴾َ�قَضَتۡ غَزۡلهََا مِنۢ َ�عۡدِ قُوَّ

نشد ولی پاره شده امضاها و مهرها به کردند. این نوشته اگر چه بیرون نیامد و اعلان 
گوش اهل تبریز و بناب و غیره رسید. باعث وهن ایشان گردید که مردم گفتند که آنچه 
نوشته بودید اگر باطل بود چرا امضاء و مهر نمودید و اگر حق بود چرا مهر و امضاي 

گزاوشت  مجلس در نظر حمایت عالمخود را پاره کرده از آن در آوردید. و اکثر اهل 
اش بود.  کردند که مقلدش و سپرده شده مرجع تقلید نجف کار می ببودند و براي تقرّ

زنی و مانندش را از شعائر االله  کردند که من قمه چنانکه در همان مجلس به من اصرار می
طول کشید و بالاخره کردم تا قریب نیم ساعت این اصرار و اجبار  من ابا می وبنویسم 
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چنانکه در سایر  از رسوم شیعه نیست،ها  این کهگوید  فت که راست میآقاي مهرداد گ
م باشد مانند نماز و روزه و حج لام نیست و اگر از شعائر دین اسلابلاد و کشورهاي اس

باشد. بلکه شعایر شیعۀ است پس از اصرار دست کشیدند و  در تمام ممالک اسلامی می
حقیقت امر چنین باشند بلکه  شیعه عصر ائمه هم نمیشعایر ها  آن گویم که من بلکه می

 آثار سلاطین آل بویه و صفویه است. ها  آن است که
چون ایشان آن نوشتۀ خود را که نوشته و مهر و امضا کرده بودند بعداً ملاحظه کردند 

؛ لذا پاره کرده و مهر و اي علیه عالم گزاوشت است و به نفع ما و دیدند که آن تا اندازه
و او را مرد اقدامات دیگر کردند امضایشان را از آن در آوردند و بعد از بین بردن آن، 

و مهر و امضا کردند. نزاع ما در فضل و خوبی و یا ناخوبی او نبود. فاضل خوب ساختند 
ما گفته بود و در مطالبی بود که در کتاب مدرك در حق  هایش بود که بی بلکه در حرف
در سخنان من که و همچنین درست است یا نادرست ها  آن است کهنوشته ثمره الفؤادش 

اینکه عالم گزاوشت را ایشان، مرد گویم. با  ام و هم در زبانم می الاشتباه نوشته در ایضاح
غالی بودنش را از کتابش در فاضل خوب ساختند ولی در مقابل آن علماي دیگر تبریز 

دسترس در تفصیل آن مفصل است و کتابش  آوردند و ایرادات دیگر بر کتابش گرفتند که
 است. 

ي اگر چه اجازه اجتهادش را منتشر ساختند ولی در برابرش جعلی بودن اجازه و تقلید
فاش کردند و دوستش مدعی شد که آن را براي نامه را دیگران  بودن مهر و امضاء اجازه

زنی  و نوشتند که این قمه ام و ثمر نبخشید. آري بعض علما هم علیه ما گفتند او من گرفته
خارج از طریقه شیعه بلکه منکرش و زنجیرزنی از شعایر است و مانعی ندارد زنی  و سینه

در  دانشمندان آگاهند که اصلاً است. البته باید منظور از آن شیعه شیعیان فعلی باشد والاّ
عصر ائمه علیهم السلام این چیزها در میان شیعۀ ایشان نبود بلکه ایشان متصف به صفاتی 

چون  را به آن صفات بیان کرده است و حضرت امیر المؤمنینبودند که قرآن متّقیان 
نیز با همان اوصاف اهل تقوا  امام متقیان است؛ شیعۀ آن حضرت را، اخبار آل محمد
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نیست تا منکرش و یا تارکش شیعه نباشد ها  آن ها از نودرآورده توصیف کرده است و این
 را داشته باشیم و بس.  شیعه باشیم باید همان صفات متقیانو ما اگر بخواهیم 

از جهت اضرار به بدن حرمت دارد و یا ها  آن ناگفته نماند سخن ما در آن نیست که
اند و از دین اسلام و مذهب جعفري  نودرآوردهها  آن حرامند. بلکه در این است که ذاتاً

را به نام دین آوردن تشریع ها  آن باعث ثواب نیست وها  آن پس بنابراین آوردننیستند. 
گفتن مشرکانست و به خدا افترا  ،»بها ناواالله أمر«عائر االله گفتن مانند شها  آن باشد و به می

در بلاد شیعه و در عصر حاضر ها  آن دنگفتن است، جایز نباید باشد و اما دأب و رسم بو
دانند ولی  را باعث شفاعت هم میها  آن ها حتی عامیمشاهده مشرفه جاي انکار نیست 

 تأیید اشتباه ایشان کنند و ایشان را در شبهه نگه دارند. نباید دانشمندان 
شان پاره شد و قرار داد شب بر هم خورد که قرار بود ما را با اعلان کردن  چون نوشته

ت سازمان امنیبنابراین آمدن ما به بناب از طرف همان نوشتۀ علما، به بناب آورند پس 
مسجدي تعیین کردند حامیان او براي وي ممنوع گردید و ما هر دو در تبریز ماندیم. پس 

نماید ولکن ما را مردم نگذاشتند حتی یک روز ت بخواند و موعظه تا در آن نماز جماع
 در مسجد محلّه نماز بخوانیم. 

روز عید قربان بود. دوستان از بناب براي دیدن ما به تبریز آمده بودند و چون جماعت 
محله مانع شدند و کثرت داشت خواستند نماز عید را در مسجد محله بخوانیم. اهل 

پریشان حال شدند لکن به من خوشحالی روي داد و به  دلتنگ گشتنددوستان خیلی 
ایشان گفتم که مانند این به سر حضرت رسول اکرم آمده که او را در مسجد الحرام، 

 آن نیز به سر من هم آمد. نگذاشتند نماز بخواند و من از آن خوشحالم که مثل مشرکان 
ن نزدم آمدند و بعد از فهمیدن حقانیتم، م که براي دانستن عقیدةچند نفر از اهل تبریز 

دواري براي به من یاري کردند خدا ناصرشان باشد و مجلس مانند انصار حقاّ فوق العاده 
رفتیم و از  هاي جمعه به این محلّه و آن محلّه می ام تشکیل دادند و در شب تبلیغ و موعظه

دهند و من  اجرو مزد می واعظکردیم و در تبریز رسم است که به  موعظه میروي قرآن 
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خواستند که اجر و مزدشان به  نگرفتم و تأسی به انبیاء کردم که از مردم اجر و مزد نمی
 145از هود و آیه  127از زبان نوح و آیه  109عهدة خدا بود. چنانکه در سورة شعراء آیه 

  :فرماید از شعیب چنین بیان می 180از لوط و آیه  164از صالح و آیه 

﴿ ٓ ۡ�  وَمَا
َ
ٰ رَبِّ  َٔ أ جۡريَِ إِ�َّ َ�َ

َ
جۡرٍ� إنِۡ أ

َ
 ].109الشعراء: [ ﴾١٠٩ لَۡ�لٰمَِ�َ ٱلُُ�مۡ عَليَۡهِ مِنۡ أ

 ».خواهم و اجر من فقط بر پروردگارم است رسانم هیچ مزدي نمی از شما بر آنچه می«

یک عده خواص یعنی از آن اشخاص که به قرآن آشنایی دارند به دور ما جمع  تدریجاً
در تبریز ماندم باعث نگرانی دوستان شده و شدند و با ایشان بودیم تا آن وقت که دیدم 

رئیس سازمان امنیت اجازه گرفتم به بناب  »مهرداد«جانم در خطر است. بنابراین از آقاي 
قرار  آمدم و در خانه فرزند بزرگم عبداالله ماننداندن به تهران آمدم و بعد از دو سه روز م

قرار گرفتم و بعد از آن با کمال فراغت و آرامی  در خانه شعیب گرفتن موسی
قلب مشغول مطالعه و نوشتن شدم تا ماه رمضان رسید و در همان محلّۀ خزانه مسجدي 

خواند من رفتم در آن مسجد چند  کرد و روضه هم می بود که در آن واعظی موعظه می
آیه از قرآن به ایشان خواندم و معنی نمودم و فردا و پس فردا به همین قرار. ولی چنین 

گیرم،  چیزي نمیو چون فهمیدند که من براي موعظه  دارم که توقّع مزدکردند  تصور می
خیلی احترامم گذاشتند و روز عید فطر شد. در همان مسجد نماز عید را خواندم و خطبه 

. آن واعظ اندندوخ به جا آوردم و چنین معلوم شد که ایشان نماز عید را بدون خطبه می
ا کنم. پس به قم رفت و براي امامت از من ترسید که مبادا در آن مسجد نماز جماعت بر پ

باعث آمد نماز جماعت خواند و من خوشحال شدم از اینکه فت، رجماعت اجازه گ
وي را از شدم و من چون نظر ماندن در تهران نداشتم تا مسجد انعقاد نماز جماعت 

ناراحتی مرا که براي از بین بردن من اسباب ترسیدم دستش در آورم. من هم از آن واعظ 
که در حق من شهرت  در آن محلّه فراهم سازد. یعنی از کنار و گوشه سخنان ناروا را

اندازد و دشمن به من د و بگوید و مردم را مانند اهل قم و تبریز به اشتباه اند بگیر داده
ار براي اجابت خواهش آن یک بدو سال ماندم و در اثناي  گرداند. من در تهران تقریباً
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در  بود و وضع آرام نبود و اینکه عالم گزاوشتدهۀ محرم ناب آمدم به ب یک نفر دوست،
باشد.  تبریز بماند ولی من در بناب باشم، این براي هواخواهان وي قابل تحمل نمی

امنیت خبر دادند که رئیس سازمان  »مهرداد«بنابراین چند نفر به فوري به تبریز رفتند و به 
هاي بسیار جمع کردند حتی  هواخواهان عالم گزاوشت پول قعاًابناب ناامن شده است. و

 »مالالبدا«از شاگردان فرش باف هم گرفتند و در راه هواي وي گذاشتند و ثروتمندانشان 
ها به کار انداختند که  هلاك ساختند ولی به هدر رفت و فایده نداد و مکرها و حیله

مرا به » مهرداد«عاقبت خوب ندیدند. نتیجه مثبت و ها  آن بود. ولی از »تزول منه الجبال«
ماندن شما با این وضع فعلی نه گفت  تبریز خواست و با هواپیما به تهران فرستاد و ضمناً
مناسب خودم خبر خواهم داد. در بناب در بناب و نه در تبریز صلاح نیست و در وقت 

جمع شده صدا به  عموماًبعد از خروج من که اهل مهر آباد فهمیدند که من به تهران رفتم 
حمله اند  بودند به اهل محله گزاوشت که باعث رفتن من شده وفریاد به پا کردهصدا داد 

اند انتقام بگیرند و در آن وقت حاج خلیل حیدرزاده  آورند و از ایشان از کارهایی که کرده
و  ه بودند از تبریز رسیدهدو فرزندم مهدي محی الدین که براي مشایعت من به تبریز آم

اهل مهر آباد را آرام کرده و فتنه را بحمداالله خاموش ساخته بودند و اگر ایشان در آن 
کنند جمع  کردند به طوري که نقل می رسیدند و فتنه و فساد را خاموش نمی موقع نمی

 گردید.  شد و یا زخمی می کشته میخبر، از طرفین  بی هگنا بی

ةُۢ بغَِ ﴿ عَرَّ  ].25الفتح: [ ﴾ۡ�ِ عِلۡ�ٖ َ�تُصِيبَُ�م مِّنۡهُم مَّ
دانستن و بمحداالله رسید بدون  گرفت. یعنی شما را از ایشان بدي کردن می صورت می

 هايرویدادخداي تعالی هزاران حمد و ثنا که از اهل بناب در این  صورت نگرفت. براي
یکی آن روز بود که دانستنی و دومی ، چند مرتبه فتنه و فساد را خاموش ساخته است.  ما

ام پیش از  از قم به بناب تنها آمد و من نبودم ولی نامههمان روز بود که عالم گزاوشت 
 گذشت.  67، چنانکه تفصیلش در صفحه باعث خاموشی فتنه شد ورود او به بناب رسیده،
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در و سومی آن روز بود که قبل از رفتن ما به قم براي رسیدگی علماي قم، در بناب 
جات به بناب  که یک نفر از کسبه تبریز براي خرید میوه، ودیگري اتفاق افتاد  دهۀ محرّم

شد در مسجد جامع بازار به پا ایستاد به طوري حرف زد که در آن آمده بود، تحریک 
ها را دین  شدهخبر شد و ساخته  بیوقتی که انسان از قرآن چون  اشاره علیه من بود؛

پندارد  شنید آن کس را هادي میاو وقتی که مطابق عقیده خرافی خود را از کسی دانست 
گمان کننده  را که بر خلاف خرافات است اگر از دیگري بشنود او را گمراهولی حقیقت 

و از راه پدران بیرون سازنده به کننده  را گمراه هاي نادان انبیاء که انبیاء تمانند ام کند، می
آباد از من در منبرم شنید  مهر تبریزي یک ساعت پیش در مسجد جامعدادند و آن  نظر می
کردن است نه واجب الاطاعه دانستن و به امام اطاعت  گویم منظوراز معرفت امام، که می
این سخن ایشان ها بردن و دستمال سرش را به عرش بستن است و  او را به آسمان قنداقۀ

حرف را زد (اي بعد از ایستادن این در مسجد جامع بازار بنابراین  .بود دیده ناپسندرا 
جوابش این  ،اشاره به من کرد کننده است) اهل بناب شما دو نفر عالم دارید یکی گمراه

است غفلت کننده  فروش و یا هدایت شناسد یا میوه فروش میهر را جواهر ااست آیا جو
 نکنید) اشاره به عالم گزاوشت نمود و نشست. 

و بعد از او خود عالم گزاوشت به منبر رفت و سخنانش را گفت و راجع به قرآن و 
در پایین مسجد از آنکه سخنانش را خاتمه داد یک ساعت صبحت کرد. پس  امام تقریباً

به منبر رود و من هم پاشدم که خواست و شد روضه خوانش بلند نشست و بلافاصله 
قصد منبر کردم و چون مسجد پر از جمعیت بود که هم از اهل گزاوشت و هم از اهل 
مهر آباد به سبب دهۀ محرم بودن در آنجا جمع بودند و چون مردم براي من پا شدند و 

راین من پیش از آن روضه خوان به منبر رسیدم و در بالاي منبر قرار بنابراه عبور دادند. 
خواست من اصلاً به منبر نروم  گرفتم و او آمد در جلوي منبر به زمین نشست که او می

من به منبر رفتم را نشنوند و در شک بمانند و اهل گزاوشت چون دیدند تا مردم سخنانم 
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ولی خدا قلبشان را بروند تا مجلس بر هم خورد پا شوند خواستند مرا در منبر گذاشته 
 مرعوب ساخت نتوانستند مجلس را بر هم زنند. 

تا مردم پنج و شش دقیقه ساکت نشستم  من دیدم مجلس قیل و قال است تقریباً
گشتند وقتی که جز نفس کشیدن و قلب طپیدن چیز دیگر نماند، من  وساکت شدند 

ناَ ﴿ گشودم و آیۀ، قرآن را وع به خطبه کردم شر ۡ كرِٖ  لۡقُرۡءَانَ ٱوَلقََدۡ �َ�َّ دَّ لِّ�ِكۡرِ َ�هَلۡ منِ مُّ
سخن گفتم و  فهم بودن قرآن بدون بیان امام، را خواندم و راجع به قابل ]40القمر: [ ﴾٤٠

چنانکه از درخت انگور هر کسی به اندازة قرآن را تشبیه به درخت انگور کردم و گفتم 
اش و یکی از انگورش و  کند یکی از برگش و یکی از غوره استفاده میتوانایی خود 

پزند و مربا  ها از آن دو شاب می کند و بعضی بعضی آن را کشمش و بعضی سبزه می
آنکه قادر نیست از آن مربا استفاده از درخت انگور است پس ها  آن سازند و همۀ می

پس  منافع دیگر آن محروم گرداند و قرآن همچنین است؛ را از و نباید خودادرست کند 
به کلیّ از قرآن محروم بکند. کسی که از قرآن مانند امام نتواند استفاده کند نباید خود را 

ن قرآنماییم و خود را از هدایت  استفاده بنابراین ما به قدر امکانات خود باید از قرآن
عاجز ماندیم آن را از فوق تا برسد به در هر جا محروم ننماییم و اگر در تفسیر و تأویلش 

 أخذش کنیم. قال سبحانه و تعالی  امام
﴿ ٓ رسَۡلۡنَا مِن َ�بۡلكَِ إِ�َّ رجَِاٗ� نُّوِ�ٓ إَِ�ۡهِمۡۖ فَۡ�  وَمَا

َ
هۡلَ  َٔ أ

َ
ْ أ إنِ كُنتُمۡ َ� َ�عۡلَمُونَ  ّ�ِكۡرِ ٱلُوٓا

 ].43النحل: [ ﴾٤٣
﴿ ٓ رسَۡلۡنَا َ�بۡلَكَ إِ�َّ رجَِاٗ� نُّوِ�ٓ إَِ�ۡهِمۡۖ فَۡ�  وَمَا

َ
هۡلَ  َٔ أ

َ
ْ أ إنِ كُنتُمۡ َ�  ّ�ِكۡرِ ٱلُوٓا

 ].7الأنبياء: [ ﴾٧َ�عۡلَمُونَ 

 )ةقرآن (ك� اللغ :ذكر الكتاب فيه تفصيل الدين و وضع الملل (اقرب الموارد) :الّذكر

 سوار شدن (ك� اللغة).  :دين به (اقرب الموارد) اهلاهل المذهب من ي
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بعد گفتم مقصود از امام هم، از علم وي که به قرآن و سنت دارد استفاده کردن است. 
کند  چنانکه منظور از طبیب استفاده کردن از علم طب اوست و آن کس از او استفاده می

 تولّدش،و عوض آن در روز که به دستوري که او داده اطاعت کند و اگر اطاعتش نکند 
 د. ده نمی جشن گرفتن و یا در وفاتش گریه کردن فایده

اند.  گزاوشت دید که مردم با تمام هوش و گوش به سخنان من متوجهدر این جا عالم 
ز دریابند که غرض از امام یو نترسید بفهمند و هدایت یابند و قرآن را قابل فهم بدانند 

چنین تصور زنی و سینه و زنجیرزنی اهمیت ندهند. چون ایشان  چیست و به قمه
داد و در کتابش نیز نوشته است که قرآن  کردند به طوري که او ایشان را تعلیم می می

قابل فهم نیست و هم امام براي آن است که به وي عزاداري کنی که  بدون بیان امام
گذشته باشد و گناهان داري هر گونه باشد، باعث مغفرت همۀ گناهان است چه  آن تعزیه

صغیره باشد یا کبیره و حقّ االله باشد یا حقّ الناس و حقّ الناس هم خواه چه چه آینده و 
و هم  ،شود بدون استثناء اش بخشوده می مالی و خواه جانی و خواه عرضی باشد، همه

اعت جویی تا حوائجت برآورده شود یا شفسل و تقربّ امام براي این است که به وي تو
در صورتی که در اختیار امام جز تبلیغ احکام االله مانند کند تا گناهانت بخشوده شود. 

در ها  آن اجابت دعا و مغفرت ذنوب همۀ چیز دیگر نیست که اختیار شفاعت و انبیاء،
  :فرماید دست خدا است. چنانکه می

ِ  قلُ﴿ َّ َ�عَٰةُ ٱّ�ِ  ].42مر: الز[ ﴾َ�يِعٗا لشَّ
 ». بگو خدا راست همۀ شفاعت)«(

 :فرماید و می

عَ ﴿ ءَِ�هٰٞ مَّ
َ
ِ ٱأ  ].64النمل: [ ﴾�َّ

 آیا با خدا خداي دیگر هست)  :فرماید (تا در آخر آیه می 
  :فرماید و می

نوُبَ ٱوَمَن َ�غۡفِرُ ﴿ ُ ٱإِ�َّ  �ُّ  ].135آل عمران: [ ﴾�َّ



 سرگذشت عالم ربانی شیخ علی اصغر محی الدین بنابی    88

 

 (و کیست گناهان را بیامرزد جز خدا). 
خواستند و خودشان به رحمتش  حتی پیغمبر و امام خودشان از خدا حاجت می

پیروي کنیم و به اخبار ترسیدند پس ما باید ایشان را  میامیدوار بودند و از عذابش 
و  نماییم نه به اخباري که ساخته غلاُت (غلوکنندگان)یحه و آیات صریحه عمل صح

را افتراء و ها  آن نباید عمل کنیم بلکه بایدها  آن بهفوضه است و مخالف قرآن است و م
 اند.  دستور دادهدروغ به ائمه بدانیم و به دیوار بزنیم چنانکه ائمه خودشان به ما همچنین 

عالم گزاوشت چون مخالف مذاقش را شنید و نتوانست ردش کند جز اینکه چیزي 
ردم را پراکنده سازد تا نتیجه نگیرند. بنابراین از پایین مسجد با بگوید لااقلّ حواس م

 گفت امام را به طبیب تشبیه نکنید. صداي بلند از جایی که نشسته بود 
از امام است در نهج پیغمبر اکرم را که افضل  در صورتی که حضرت امیر المؤمنین

باري من سخنش را ناشنیده فرموده است.  (دواي بطبه)البلاغه به طبیب تشبیه نموده 
گرفتم و به سخن خودم ادامه دادم ولی یک نفر جوان از اهل مهرآباد بلند شد و رو به 

و اگر بگذار به موعظه گوش دهیم  آقا شیخ شلوغ نکن! :وي کرد و چنین خطابش کرد
 حرف حسابی داري بعد از فراغ و آمدن از منبر با خودش گفتگو کنید. 

اهالی بناب سخن مرا بشنوند البته آقا شیخ حاضر نبود با من گفتگو کند و مایل نبود. 
تا در آن فکر کنند و هدایت یابند و این منبر که من رفتم و عموم حاضر بودند یک اتّفاقی 

مردم از حضور منبر من قدغن بودند منتها اهل محلّه مهرآباد قدغنش را  بود افتاد و الاّ
ایت رسیدند ولی اهل گزاوشت از روي تعصب و یا از راه ترس حاضر به شکستند به هد

 مجلس من نشدند و از شنیدن قرآن و فهمیدن معناي امامت محروم ماندند. 
محضر رسول اکرم و شنیدن قرآنش منع مردم را از حضور ناگفته نماند اکابر مکهّ 

هاي  کردند که مبادا در مردم اثر کند و باعث هدایت و تبعیت شود حتی در گذر گاه می
داشتند تا آنان را که از اطراف به مکّه  حقمکّه، یک نفر و دو نفر گذاشته بودند و ایشان 

کند.  می سحرش گمراهبروید که شما را با شوند بگویند مبادا نزد محمد ساحر  وارد می
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خواند گوش  رفتند و وقتی که قرآن می بنابراین مردم کنار و اطراف نیز به حضورش نمی
 دادند حتی مجرمان مکّه مانند نمیبه قرآن 

سۡتنَفِرَةٞ ﴿ هُمۡ ُ�ُرٞ مُّ َّ�
َ
ِۢ  ٥٠كَ�  ].51 -50المدثر: [ ﴾٥١فرََّتۡ مِن قسَۡوَرَة

 گریختند. رمیدند و می قرآن می خران رمنده که از شیر گریخته باشد از
هاي  از طلبه یکینیست. روزي در بناب و یادآوري وپند این حکایت خالی از تذکرّ 

شد و بعد از صرف نهار به بازار رفت و  خانه ماقدیم نجف که به ایران آمده بود مهمان 
 برگشت حالی و غم زدگیترکی زبان بود. یک ساعت نگذشت دیدم که با کمال پریشان 

گفتم براي چه گفت من که  ان بدي هستندمردمم چه شده گفت اهل شهر ما خیلی گفت
چون فهمیدند که من مهمان تو هستم در حقّ و به نزد منبه بازار رسیدم چند نفر آمدند 

او براي تسلیّ من چنین . هستی پاك وبريءها  آن بینم تو از تو چیزهایی گفتند که می
ضل را به اف چند طلبه، یک نفر مجتهد یاروانی مرحوم در نجف گفت که در زمان فاضل 

ساختن بود،  »بابی«ردند و آن روز حربۀ اتّهام خاطر ترویج یک نفر مجتهد دیگر متّهم ک
و مردم دیگر آمد و  ها از دورش کنار رفتند پس همه طلبه 1گفتند بابی مسلک شده است.

شد از نجف به ایران بیاید و چند الاغ اجاره کرد  مجبورپس او  قطع کردندرا نزد او رفت 
که او به خاطر در همان حال مجتهد دیگري  اتفاقاً .اش را حمل کنند تا اهل و عیال و اثاثیه

ها دیدند که اگر از نجف این متهّم برود  وي متّهم شده بود از دنیا رحلت کرد و طلبه
به وي تقلید کنند و وجوهات بفرستند. ماند تا مردم  دیگر در نجف مرجع تقلید لایق نمی

بنابراین او را دوباره به منزلش برگردانیدند و به دورش جمع شدند و روزي او در میان 
هستم که دیروز آن طور گفتید  »یببا«ها و چنین گفت که من همان  درس رو کرد به طلبه

نقل این حکایت  و بعد از .اید و در حقیقت شما دین ندارید و امروز به دورم جمع شده
و این یک امتحان است  ،خیر خواهد شدان شاء االله نکنید عاقبت امر به من گفت هراس 

______________________________________ 
را  »بودن وهابی«همین طور که این روزها تهمت بوده است،  بودن گرم »بابی«در آن زمان بازار اتهام  - 1

 دهند. به حقیقت جویان می
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و خدا در هر عصر امتحان دارد تا متدین صادق را از غیر صادق . است به سر شما آمده
 جدا سازد. 

فرود آمد رو  روایت شده که آن حضرت وقتی که به کربلاء و از حضرت حسین

الناس عبيد الدنيا و الذين لعق على السنتهم �وطونه ما درت « :فرمودوبه اصحابش کرد 
یعنی مردم دنیا پرست بندگان دنیا . »معا�شهم فاذا �صوا بالبلاء قل الديانون (الدينون)

کنند وهرگاه به بلا  نمی هایشان چسبیده است و آن را رعایت هستند و دین بر زبان
 .آزمایش گشتند. بگو دینداران کجایند!

فانی آخرتش  ياین کارها را کردند و از دنیا رفتند. چه بهتر است که انسان براي دنیا
یعنی خدا پرستی کند که هر که براي رضاي خدا کار کند و مردم را از دست ندهد. 

م چه خدا و همۀ مردپرستی و دنیا پرستی را رها نماید او به لقاي خدا امیدوار است 
کنند و خدا را به دنیا  پرست و چه غیرخدا پرست یعنی آنان که حق را اختیار می

کنند و براي دنیا و اهل دنیا از اطاعت خدا دست  که بر عکس میفروشند و با آنان  نمی
شوند هر دو گروه مرگ را  معصیت خدا میکشند و به جهت دنیا و اهل دنیا مرتکب  می

ه یروزي یافتردید او پسی که از آتش دور شود و داخل بهشت گخواهند چشید ولی آن ک
رك آلوده و آن کسان خدا پرستانند نه آنان که اعمال خود را با ش) 185 :(آل عمران است
مانند اهل کتاب که احبار و رهبان خود را اند  هخود گرفت اند و خداي دیگر براي کرده

اطاعت کردند و اهل مکه که به سبب ارباب گرفتند و ترك اطاعت خدا کرده به ایشان 
اطاعت کبراء و سادات، از اطاعت خدا دست کشیدند و تابع قرآن نشدند و دشمن پیغمبر 

ایت دباعث هکند و  مرده را زنده میهاي  ب، قلشدند و قرآن مانند باران رحمت خدا 
هاي  رسند و از تاریکیبتوانند به هدایت  است و با آن وسیله، امروز بندگان خدا می

 د. توفیق یابنگمراهی و نادانی به راه روشن و سلامتی 
کردند که خدا زن و بچه دارد چون ازمردم شنیده و راست  و جنّ چنین گمان می

دروغ و ساخته مردم بوده و  سخنبودند ولی بعد از شنیدن قرآن فهمیدند که آن پنداشته 
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ند و از ده نمی کردند که هرگز انس و جن به خدا نسبت دروغ ایشان نیز چنین تصور می
 . دهند می به خدا دروغ نسبتقرآن دانستند که مردم جسارت کرده و 

به خدا و پیغمبر و امام، خیلی  برادر عزیزم بعد از دانستن قرآن، خواهی فهمید که
به هر سخن چه در کتاب باشد و چه  ااند، مباد و گفته و یا نوشتهداده مردم نسبت دروغ 

اعتماد کنی بلکه هر سخن را تحقیق کن و با کتاب خدا میزان کن اگر مطابق  در غیرکتاب،
 قبول نکن.  نشد آن را بگیر و الاّ شد و مخالف

آسمانی و دین انبیاء هاي  اینکه از کتاببه علتّ رمیدند  و اهل مکّه از شنیدن قرآن می
خود دیده گشوده و در پدران هایی که چشم  کردند، همان خبر بودند و چنین گمان می بی

براهیم و اسماعیل است در دستور خدا و دین حضرت اها  آن اند، و از ایشان شنیده
و پیروي ظنّ  از روي هواي نفس که ن بوداو اجداد ایش پدرانساخته ها  آن صورتی که

وعادات و دین خدا نبود بلکه دأب  دستور خدا و دستور انبیاء درست کرده بودند. و از
 گذشت.  76خودشان بود و در صفحه 

دانستند و  پرستی و عیسی پرستی را از دین میعزیر اهل کتاب  به این ترتیبو 
کردند که فقط خودشان دوستان  پنداشتند و چنین خیال می میند حضرت ابراهیم را از خو

به ایشان مغفور خواهد شد و آتش جهنم جز چند روز معدود خدایند و گناهانشان 
رود. ایشان چون کتاب خدا را پشت سر  رسد و غیر از ایشان کسی به بهشت نمی نمی

کتاب ایشان بود قبول نکردند و انداخته و متروك کرده بودند، بنابراین قرآن را که صدق 
تکذیبش کردند و انکارش نمودند. چون دیدند ریاستشان  حتی بزرگانشان عالماً و عامداً

ها را در  اگر عامی مانند؛ رسد و از استفاده می و به دنیایشان صدمه میرود  از دست می
ز کتاب خدا اهل کتاب که ا مردم عادي ازشان به سبب تکذیب قرآن نگه ندارند.  گمراهی

گویند از کتاب خدا  پنداشتند که احبار و رهبان ایشان هر چه می اطلاع نداشتند چنین می
گویند. بنابراین ایشان از علما و رهبان خود نه فقط از  انبیاء و از دینشان میو از سخنان 

کردند که ایشان حامیان دین و  روي تعصب، بلکه براي این نیز حمایت و پشتیبانی می
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دیان راه خدایند و حمایتشان با مال و جان لازم و در راه خدا و حمایت دین است. و ها
که هم مال مردم را  که ایشان مخربّ دین خدا و گمراه کننده و خیانتکاراندانستند  نمی
خود  ساختۀها  آن گویند همه کنند و آنچه می خورند و هم ایشان را از راه خدا صد می می

کنندگانست و در کتاب خدا و سخنان انبیاء  گذشتگان گمراه و گمراه و یا ساختۀ هواهاي
وجود ندارد، پس حمایت از آن سخنان ساخته، باعث خرابی دین و گمراهی ها  آن از

 باشد.  می

خدا از علماي اهل کتاب میثاق گرفته بود که کتابش را براي مردم بیان کنند و کتمان 
دلیل اینکه کتاب خدا را به ها  آن ی ازانداختند و بعضآن نکنند ولی ایشان آن را پشت سر 

 ی دیگر براي حفظ مقام و راضی کردنرساند بیان نکردند و بعض ان ضرر میبه دنیاي ایش
و اباطیل خرافات عوام و استفاده از مال ایشان به تحریف کتاب و تأویل آیات و ترویج 

دانند  خبر خرافات باطل را دین می مشغول گشته و حقّ را کتمان نمودند، چون مردمان بی
رسانند ولی حقگو را دشمن خود  دارند و به وي بسیار خیر می و مروجش را دوست می

بنده وند خدا لیو ،دانسته و از وي دوري خواهند کرد و بلکه به وي ضرر خواهند رسانید
 38رة حج آیه چنانکه در سوگذارند و از او دفاع خواهد کرد.  را تنها نمی دارایمانو مؤمن

  :فرماید می

َ ٱ۞إنَِّ ﴿ ِينَ ٱيَُ�فٰعُِ عَنِ  �َّ ْۗ إنَِّ  �َّ َ ٱءَامَنُوٓا  ].38الحج: [ ﴾٣٨َ� ُ�بُِّ ُ�َّ خَوَّانٖ كَفُورٍ  �َّ
دارد که خدا خیانتکار گناهکار  کند و شرّ را باز می البته خدا از مؤمنان دفاع می«یعنی 

 ».دارد را دوست نمی

مبالغه خائن (اقرب  :خوان،  زبون و ناکس (کنز اللغه) :خوان، باز داشتن  :دفاع
 الموارد). 

به من در چند جا محبت و یاري فرموده و از  خداي عزوّجل با وجود دشمنی خلق،
منبر در دهه محرم در بالاي من دفاع کرده است. از آن جمله در تبریز یک نفر اهل 

به  مرا بدون دیدن و سخنانم را از خودم شنیدن، منبرش در مجلس پر جمعیت بازار
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محض شنیدن از دیگران نسبت به آل محمد دشمن قرار داد ولی در همان مجلس به 
نام که امامان خواسته و جوابش داده » علی اکبر محمد شاهی« وسیله یک نفر مشهدي،

را  خدا فتنه و فسادش را خاموش ساخت و اگر او در همان مجلس جوابش ؛ندبود
د و خدا همۀ رسانیدن صدمه میبه من تبلیغات وي  اهل تبریز به سبب سوء داد حتماً نمی

 مسلمانان را از شرّ همچنین تبلیغ کنندگان نگه بدارد. 
شهادت دیگران را که بر  از آن جمله شنیدم که در قم شهادت یک نفر طالب العلم،

نتیجه ساخت و این هم از لطف خدا و  دادند خنثی و بی علیه من در محضري شهادت می
 دنیا نفروخت،کاشف از دیانت آن طالب علم بود که نادیده شهادت نداد و دینش را به 

 خدا توفیقش را دائمی فرماید. 
هایی که در بناب  تو از آن جمله یکی هم این است که آن هشترودي آن همه زحم

مرا  هاي دروغ و ساخته جمع کرد و به قم رسانید تا در محضر علماء کشید و شهادت
را یک نفر ها  آن به هدر رفت زیرا که بنا به قول آقاي نخجوانیها  آن رسوا سازد، تمامی

 برداشته سوزانده بود، قبل از آنکه آن را به دست علما برساند. طلبه، سرّي 
خواستند به عالم گزاوشت کمکی نمایند و  هایی که می و از آن جمله در قم آن طلبه

ها  آن به نظر دهند ایشان چند تا سخنان ناروا بر علیه من جمع کردند که بعضیمرا ناحق 
مرا مجبور سازند محض بود و در محضري خواستند تحریف شده و بعض دیگر بهتان 

را یک مرتبه تصدیق و یا تکذیب نمایم و مرا بدین وسیله رسوا کنند و من ها  آن تا من
ه بودم تنویسم، قبول نکردند. چون بعضی را نگف و جداگانه جواب میگفتم یک به یک 

افتراي محض بود ولی بعضش را گفته بودم لکن تحریف شده بود. بنابراین یک مرتبه 
 تی که دیدم قبول نکردند پاشدم به بیرون روم،وقدرست نبود.  و نفیاً جواب دادند اثباتاً

 بمهدي به ایشان خطافرزندم مهدي با من در همان مجلس حاضر بود در وقت پا شدن 
کرد و گفت مبادا بعد از رفتن ما انتشار دهید که فلان کس از امضا کردن ابا و امتناع کرد 

 نیز» محمد شاهی«قاي یعنی جداگانه و آن طوري که گفت حاضر است امضا کند. آکه او 
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بعد از بیرون آمدن ما آن نسخه را  ها با این عهد، حاضر و شاهد ماجرا بود. ولی آن طلبه
و منکر اخبار و فضایل آل محمد  نسخه کردند و به دست مردم دادند تا مرا ناحقچندین 

دهند و شهرت دادندکه این سخنان را گفته است که امضاء نکرد. ما در جلوه نظر مردم  در
مجلس آیت االله آقاي حاج سید کاظم آقا شریعتمداري نشسته بودیم. ناگاه یک نفر اهل 

ت ، رو به آقاي سمن نشمتبر تهرانی خیلی سخت عصبانی گشته وارد شد و در پهلوي 
جیبش در آورد گفت آقا یک نفر را  ها را از اي از آن نسخه ریعتمدار کرد و نسخهش

کنید. آیت  ن باره نمیچرا رسیدگی و اقداماتی در ای زند، ها را می اند که این حرف آورده
با خودش او همان است که در پهلویت نشسته است (اشاره به من کرد)  االله فرمود

غضب و من با آرامی جوابش را صحبت کنید. پس او با من صحبت کرد ولی با شدت 
 میان،این در  افترا و تحریف شده است و اصلاً تماماًها  دادم تا بالاخره فهمید که آن نسبت

 ،و فضایل ایشان وجود ندارد که او را عصبانی کرده استدشمن آل محمد و منکر اخبار 
بود اشاره کردم تا حاضر مجلس  درخاموش گشت و به مهدي که  تا اندازه ايو غیظش 
به دست ما از فضل خدا بود، و به آسانی برداشت و رسیدن این نسخه  فوراًرا آن نسخه 

یش را یک به یک بنویسم. ها جواب ها آن نسخه را به ما بدهند تا محال بود که طلبه الاً
یش را به طوري که ها جواب واز محضر آیت االله مرخص شدیم و به منزل آمدیم  پس،

و بعد صیلاً نوشتیم و چند نسخه کردیم و به محضر علماء و مراجع تقلید فرستادیم بود تف
ه و نبحمداالله جلو فت »هاي ناروا جواب نسبت«به چاپ رسانیدیم تا به همه رسید و همان 

 فساد ایشان را گرفت. 
و نه شفاهاً  سوخت ولی نتوانست نه کتباً و آقاي آیت االله شریعتمداري دلش به من می

 به من یاري کند !!
ایشان از حقیقت دین اسلام و  يخبر بی ،وحشت مردم از سخنان مناصلی و علت 

دانند تا معناي اسلام را از شرك تشخیص  ندانستن قرآن است. چون مردم قرآن را نمی
 نستن را با خداو یا دوستی و ولایت آل محمد را از غلو جدا سازند و فرق امام دادهند 
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خوانی و عزاداري نیست. بلکه تبعیت  خوانی و نوحه . علاج درد ما روضهگردانیدن بدانند
است و به قرآن تمسک کردن و به ظاهرش  احکام االله هدي و اطاعت کردنرسول و ائمه 

که صدورش از پیغمبر و امام معلوم است و عمل نمودن است و آن اخبار را گرفتن است 
 کردن داست رآن اما اخبار مشکوك الصدور که مخالف قرهم با قرآن مخالف نیست. 

ها  آن و قرآن را به سببعمل کردن ها  آن لازم است و وظیفه علما آن است و اما بهها  آن
تأویل و تفسیر نمودن در مذهب جعفري جایز نیست. چنانکه علماي با اطلاع آگاهند و 

کننده است و به  گمراه و گمراهگذشتگان از آن اخبار که ساخته هواهاي  پیروي کردن
به طوري که اهل کتاب مبتلا شدند و درباره  دست کشیدن از کتاب خدا،ها  آن وسیله
 است. غلو کردند. منهی عنه  عیسی

به وضوح آن را پیمان گرفته بود که کتمانش نکنند و عهد وخدا از علماي اهل کتاب 
بدبخت  ند،راي دنیا کتاب خدا را ترك کردبه مردم بگویند و آن را نپوشانند ولی ایشان ب

دنیا و آخرت گشتند. پس ما نباید مثل ایشان کنیم بلکه باید از ایشان عبرت گرفته و 
فاقرؤوا ما «خواسته  را کتاب خدا (قرآن) را به مردم رسانیم و خدا از ما قرآن خواندن

کام االله و رسالات خدا و وظیفۀ انبیاء و جانشینان ایشان اح نه روضه خواندن،» تیسر منه
عبرت گرفت که درباره بنی اسرائیل از این آیه نیز باید را رسانیدن است نه چیز دیگر. 

به  تبدیل کردند، خداغیر  دة خدا را نگفتند و آن را به گفتهاست وقتی که فرموشده نازل 
  :فرماید می 59ایشان عذاب نازل گردید. چنانکه در سورة بقره آیه 

لَ ﴿ ِينَ ٱَ�بَدَّ ِيٱظَلمَُواْ قَوًۡ� َ�ۡ�َ  �َّ نزَۡ�اَ َ�َ  �َّ
َ
ِينَ ٱ�يِلَ لهَُمۡ فَأ مَاءِٓ ٱظَلَمُواْ رجِۡزٗ� مِّنَ  �َّ  لسَّ

 ].٥٩ة: البقر[ ﴾٥٩بمَِا َ�نوُاْ َ�فۡسُقُونَ 
ل کردند یبدت یعنی (فرموده خدا را) ستمگران مانند آن را 162و در سورة اعراف، آیه 

بود که برایشان گفته شده بود. پس بر ستمگران عذابی از آسمان  خدا قولی که غیر از به
 ا بیرون رفتند. خدنازل گردید به سبب آنچه از فرمان 
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برادران دینی دانستن کتاب و سنت براي اهل دین لازم و باعث سعادت دنیا و آخرت 
مانند ها  آن یده است کهفا و بیبوده مردم  یاد گرفتن آن چیزهایی که ساختهاست نه 

 است که رابس

ۡ� ٱَ�ۡسَبُهُ ﴿ ٰٓ إذَِا جَاءَٓهُ  انُ  َٔ لظَّ  ].39النور: [ ﴾ا ٔٗ لمَۡ َ�ِدۡهُ شَۡ�  ۥمَاءًٓ حَ�َّ
 ».یابد کند تا چون به نزدش آمد آن را چیزي نمی آب گمان می آن را تشنه،«

نه سراب  کند؟ میدهد و آن را آب  آیا سراب را آب گمان کردن واقع را تغییر می
کند آن  دهد و داخل بهشت می سراب است. پس برادر آنچه انسان را از جهنم نجات می

اند، بلکه آن امور است که  چیزها نیست که از روي هواي نفس و تبعیت ظنّ درست کرده
 در قرآن هدایت فرموده است. ها  آن خدا به

  :فرماید چنین می خطاب به مشرکان، 23ة نجم آیۀ خدا در قرآن در سور

نزَلَ ﴿
َ
آ أ نتُمۡ وَءَاباَؤُُٓ�م مَّ

َ
يۡتُمُوهَآ أ سۡمَاءٓٞ سَمَّ

َ
ٓ أ ُ ٱإنِۡ ِ�َ إِ�َّ بهَِا مِن سُلَۡ�نٍٰ� إنِ يتََّبعُِونَ إِ�َّ  �َّ

نَّ ٱ نفُسُۖ ٱوَمَا َ�هۡوَى  لظَّ
َ
ّ�هِِمُ  ۡ�  ].23النجم: [ ﴾٢٣ لهُۡدَىٰٓ ٱوَلقََدۡ جَاءَٓهُم مِّن رَّ

 را شما و پدران شما نامها  آن هایی که (لات و عزي و منات) نیستند. مگر نام ها آن«
باشند مگر  دلیلی و حجتی نازل نکرده است. ایشان تابع نمیها  آن اید خدا به کرده اريزگ

انب کند و به تحقیق ایشان را از ج دارد و آرزو می به ظنّ و به آنچه نفسشان دوست می
 ».ت آمده استپروردگارشان هدای

ٰ ﴿ :فرماید میو بعد  �َ�ٰنِ مَا َ�مَ�َّ مۡ لِۡ�ِ
َ
وَ�ٰ ٱوَ  �خِرَةُ ٱفلَلَِّهِ  ٢٤أ

ُ
یعنی  ]24النجم: [ ﴾٢٥ ۡ�

پس براي خدا است دنیا و آخرت. پس خدا به آرزو  یا براي انسان است آنچه آرزو کرد؟آ
و خدا پرستی دهد  انجام دهد که عمل صالح د بلکه به آن کس آخرت میده نمی چیزي

خدا است و شفاعت شفاعت بسته به اذن دهد که کسبش کند. و  کند و به آن کس دنیا می
آن کسانی ها  آن و ،د مگر براي کسانی که خدا خواهد و راضی شودده نمی شافعین فایده

ایشان از  اند که ملائکه عرش براي بیان شده 8-7آیه  د که در سوره مؤمن (غافر)هستن
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اند که  خدا گشتهخواهند یعنی ایشان مؤمنانند که توبه کرده و تابع راه  خدا آمرزش می
 :گویند شان میملائکه در حق ای

ِينَ تاَبوُاْ وَ  غۡفرِۡ ٱفَ ﴿ ْ ٱلِ�َّ بَعُوا تِٰ عَدۡنٍ  ٧ ۡ�َحِيمِ ٱسَبيِلَكَ وَقهِِمۡ عَذَابَ  �َّ دۡخِلۡهُمۡ جَ�َّ
َ
رَ�َّنَا وَأ

تٰهِِمۡ  لَِّ� ٱ زَۡ�جِٰهِمۡ وَذُرِّ�َّ
َ
  ].8 -7غافر: [ ﴾وعََد�َّهُمۡ وَمَن صَلَحَ مِنۡ ءَابآَ�هِِمۡ وَأ

اند و ایشان را از عذاب دوزخ  راهت شده ان را بیامرز که توبه کرده و تابعیعنی پس آن
را اي و آنان  دهوعده داها  آن به. پروردگارا ایشان را داخل جنات عدن فرما که جات بدهن

 . را هم وارد بهشت فرما)ها  آن (یعنیکه از پدران و زنان و فرزندانشان صالحند
را دختران خدا گردانیدند و پرستش کردند شفاعت آنان که ایشان  برايو ملائکه 

ان که پیغمبر پرستی و یا اولیاپرستی براي غلوکنندگ و اولیاءنخواهند کرد و همچنین انبیاء 
 . کنند کنند شفاعت نمی می

دوایش فقط تحصیل دانش نادانی دردي است که باعث بدبختی دنیا و آخرت است. 
از نفعش زیادتر هر کاري بکند چون از روي علم نیست ضررش  نواقعی است. نادا

چون راهش  اشد و چه اخروي. ولی دانا از کاري که انجام میدهدبباشد چه کار دنیوي  می
که دانی  میبرد چه سود دنیوي باشد و چه اخروي. البته  داند سود می و شرایطش را می

دانی چرا؟ براي  کنند. آیا می و مانندشان بسیار استفاده میمهندسان و صنعتکاران و دکتران 
ما هم برند. بنابراین  اند پس به اندازه دانش خود فایده می اند دانسته اینکه زحمت کشیده

واهد باید راه علم دنیا را در خ ست آوریم و اگر کسی دنیا میباید زحمت بکشیم علم بد
و اگر هر دو را بگیرد و اگر طالب آخرت است علم دین را باید یاد بگیرد  ویتلاو

از هر دو عالم باید نصیب داشته باشد و بعد به علم خود باید عمل نماید تا به خواهد  می
 عمل مثمرثمر نیست.  سعادت برسد که علم بدون

پس برگردیم به بقیۀ سرگذشت و خاتمه دهیم آري ما در این حادثه اتّهام و سخنان 
به تبریز رفتیم و در  نشد، اي حاصل هناروا که در حق ما گفتند در قم دو ماه ماندیم نتیج

تکلیف ماندیم  بییک سال و نیم نشد بلکه بدتر شد.  ترتبریز نیز به درد ما علاج نشد. به
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از خطر مردم، به تهران رفتم و در خانه فرزندم عبداالله  حفظ جان خود و بعد به جهت
کردم و از آمدن  اختیار نشینی انس گرفتم و گوشه به سر بردم و به تنهایی ماه تقریباًپانزده 

اي در تهران  خانه ، تصمیم گرفتمبه بناب منصرف گشتم و تصمیم گرفتم در تهران بمانم
که در آن روز  اي را براي خرید انتخاب کردم هخاندر همسایگی عبداالله خریداري کنم. 

هاي تا بهادي فروختم به فرزندم را قیمتش شش هزار تومان بود و قسمتی از خانه بناب 
آن را به آن خانه دهم و در آنجا نشینم و از مردم کنار شوم تا عمرم به سر رسد و خداي 

  :فرماید می 110عالی در سورة یوسف آیه ت

ٰٓ إذَِا ﴿ ناَ لرُّسُلُ ٱ سَ  َٔ سۡتَۡ� ٱحَ�َّ هُمۡ قدَۡ كُذِبوُاْ جَاءَٓهُمۡ نَۡ�ُ َّ�
َ
 ].110يوسف: [ ﴾وَظَنُّوٓاْ �

اند نصرت  تا چون رسولان ناامید شدند و گمان بردند که ایشان دروغ خبر داده شده«
 ».ما ایشان را آمد

به ما فرج داد. در منزل خود در خانه عبداالله نشسته بودم دیدم بعد از یأس خدا پس 
وارد شد که از بناب آمده تا مرا ببرد و خانم مادر  »علی اصغر آقا قدحی«دامادم حاجی 

او به زن عبداالله  رفته بود و قرار بود تا ده روز برگردد،عبداالله که سه روز پیش به بناب 
بود که من دیگر به تهران نخواهم آمد و در بناب خواهم ماند.  وقت رفتن به بناب گفته

نانکه زن عبداالله نیز از این چ کرد، ز غربت به تنگ آمده بود ولی به من اظهار نمیازیرا که 
گفت که  »قدحی«مبادا که باعث غصه من باشد. آقاي  ساخت، مرا با خبر نمی موضوع

داند که من از آمدن  آقاي میرزا مهدي به حضورت مرا فرستاد تا تشریف آوري. خدا می
آمد به  آمد و دیگري به جاي او می نمی »قدحی«میل بودم که اگر آقاي  به بناب آنقدر بی

ناراحت شود و در همان ساعت به یاد آن آیه رفتم ولی ترسیدم قلبش بشکند و  بناب نمی
  :است 212ره آیه که در سورة بق افتادم

ْ شَۡ�  لۡقتَِالُ ٱكُتبَِ عَليَُۡ�مُ ﴿ ن تَۡ�رَهُوا
َ
ٞ لَُّ�مۡۖ وعَََ�ٰٓ أ ا وَهُوَ خَۡ�ٞ لَُّ�مۡۖ  ٔٗ وَهُوَ كُرۡه

ن ُ�بُِّواْ شَۡ� 
َ
ٞ لَُّ�مۡۚ وَ  ٔٗ وعَََ�ٰٓ أ ُ ٱا وَهُوَ َ�ّ نتُمۡ َ� َ�عۡلَمُونَ  �َّ

َ
 ].٢١٦ة: البقر[ ﴾٢١٦َ�عۡلَمُ وَأ
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سختی ویعنی بر شما نوشته شده است کارزار کردن و آن براي شما رنج و ناخوشی 
تر است و شاید دوست بهرا ناخوش دارید که آن براي شما نیک و است و شاید چیزي 

دانید. پس به  ما نمیداند و ش و بدتر است که خدا میدارید چیزي را که آن براي شما شر 
خیر هم شد. اما ن به بناب کردم و بحمداالله عزم رفتدم و شآن آیه راضی  سبب یادآوري

دند و نماز جمعه حقایق و آیات قرآن ببننظر دشمنان من این بود که زبان مرا از رسانیدن 
ن بردارند. ولی خداي عزوّجلّ به من از هر جهت عنایت فرمود و شرایط تبلیغم ایرا از م

را جمع جمعه را ثابت فرمود و خرافات  را فراهم آورد و موانع را از میان برداشت و نماز
قرآن مبدل به و اختلاف و عداوت را به برکت برد  از بین می را متدرجاً ها بدعت کرد و

حتى يكون الدين ﴿ وقت باید کوشش و مجاهده کنیم اتحاد و محبت خواهد فرمود ما تا آن
 یعنی تا دین منحصراً دین توحید و خداپرستی باشد و بس.   ﴾كله الله

یک کشتی آمد تا یک  دیدم که یو من بعد از آمدنم از تهران در خواب یک دریای
زد و به عقب برگشت  موجی که به کشتیطرف دریا را بشکند تا آیتی جاري شود ولی 

فتم و جوي کوچکی که نتوانست بشکند تا نهري جاري سازد و من یک بیلی به دستم گر
 به آسانی از دریا گشودم و آب جاري شد و به خودم گفتم در خواب ان شاء االله متدرجاً

شود و آن آب آمد حوض را پر  آب، این جوي روز به روز وسیعتر میبه سبب جریان 
محتاج به ها رفت که خشک و  کرد که من در نزدش ایستاده بودم و بعد از آن به بیابان

خواستم آن آب را  سنگ فرش بود و من می تا سیرابش کند و کنار حوضآب بودند 
و یک قبضه ام پس دستم را بردم  ملاحظه کنم که خودم باعث احداث و آوردن آن شده

و شیرین است پس به شکرانه آن وضو گرفتم و چشیدم دیدم خیلی خنک  آب برداشتم و
ردم که عملم را فایده بخش در روي همان سنگ نماز خواندم و خدا را حمد و ثنا ک

که اول از  ،. و این خواب را به خدمت جزئی خود تعبیر و تأویل کردماست گردانیده
رسد که حاجت به  شوند و بعد به دیگران ان شاء االله می ، اهل مهر آباد بناب پر میهمه

نماز  آب هدایت قرآن دارند و من بعد از آمدن از تهران در بناب در مسجد جامع مهر آباد
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آورم و هر شب  اقامه کردم و نماز یومیه را در پنج وقت فضیلت به جا می جمعه را مجدداً
 دهم و بعد از آن درس، در همان مسجد تا یک ساعت درس قرآن میبعد از نماز مغرب 

خوانیم و همان مسجد را اهالی تعمیر کردند و مفروش نمودند. حتّی  نماز عشاء را می
اند  را هم فرش کردهه و کفش کنش نخا و مسجد کوچک بغل و قهوهایش دیوارها و ایوانه

شود و  و در زمستان شب روز در بیست و چهار ساعت بخاري روشن است خاموش نمی
و  فقراء . و اهل مهرآباد بهدنساز د و مسجد را خنک مینچرخ میه پنکدر تابستان چهار تا 

کنند و هر شب پیش از طلوع صبح  خیلی مساعدت می و بیمارانمساکین و ایتام و غرباء 
خوانند و بعد از اذان صبح نماز  نماز شب می شوند و ضمناً براي نماز در مسجد جمع می

هاي ماه  شنوند و در شب می از اخبار آل محمدآورند و چند خبر  جماعت به جا می
و  صدقهعاشورا  دهۀ احیاء و اعتکاف داریم و موعظه و قرائت قرآن داریم و دررمضان 

هاي دهۀ محرم و  خوانند و ذکر مصیبت در شب دهند و روز عاشورا زیارت می احسان می
زنند و شبیه و سینه و زنجیر ندارند و  دارند ولی قمه به سر نمیروز تاسوعا و عاشورا 

شود و  و روز به روز حقایق دین آشکار میمالند.  پوشند و گل به روي خود نمی سیاه نمی
گردد. و مزاحمت نادانان و اذیتشان  گیرد و طالب قرآن زیادتر می دا پرستی رونق میخ

اند و من اگر چه ثروت ندارم و یا به قول مردم  شده ناپیدااي  کمتر گشته بلکه تا اندازه
کنم که از  شکر می را خدا ود راضی واز زندگی خ نهایت بیدارم ولی  نگه نمیپول 

و جز مطالعه اخبار و تدبر در قرآن شغل  ام ها فارغ شده حتیوده و از نارازحمات آس
وعظ و نماز و قرآن و  صرفدیگري ندارم و هشت ساعت استراحت دارم و بقیۀ ساعاتم 

گیرم که ضروري و  است و با مردم فقط در آن وقت تماس می اخبار و یا به نوشتن
هر در دارم. الحمداالله رب العالمین و  می تنهایی را بیشتر دوست تکلیف شرعی بدانم و الاّ

 :به حضرت یوسف نمایم تأسیاً گویم اي پروردگارم به درگاهت عرض می میخاتمه 

َ�َٰ�تِٰ ٱفاَطِرَ ﴿ �ضِ ٱوَ  لسَّ
َ
نتَ وَِ�ِّ  ۡ�

َ
ۡ�يَاٱِ�  ۦأ ِ  �خِرَةِ� ٱوَ  �ُّ ۡ�قِِۡ� ب

َ
لٰحِِ�َ ٱتوََفَِّ� مُسۡلمِٗا وَ�  ل�َّ

 ].101يوسف: [ ﴾١٠١
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